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سخن سردبیر

مشاوره‌ امري تخصصي اســت و طي سال‌هاي طولاني، گرايش‌ها 
و شــاخه‌هاي متعددي در اين عرصه پديد آمده‌اند و در دانشــگاه‌ها 
تدريس مي‌شوند. اين بخش از تلاش‌هاي علمي متخصصان مشاوره 
را بايــد ســتود و از يافته‌ها و ديدگاه‌هاي آنــان در حل و يا كاهش 
مســائل و مشــكلات گوناگون بهره برد. همراه با اين پيشرفت‌هاي 
علمي ممدوح، بايد به اين حقيقت نيز نيم‌نگاهي داشــت كه مشاوره 
و ضرورت‌هاي آن در متن و زندگي‌ ما انسان‌ها ساري و جاري است. 
كافي اســت با ديدة هدفمند به پيرامون خــود نگاه كنيم و پهناي 

مشاوره را به‌طور واضح نظاره‌گر باشيم.
همين كه مي‌بينيم فردي يا افرادي از حقير شمردن ديگران لذت 
مي‌برند و از عزت هم‌نوعان خود وحشــت دارند، همين كه مي‌بينيم 
كساني هســتند، تحمل و ســعة صدر لازم در محاسبات انساني را 
ندارند، يا در حد نازل دارا هســتند، هميــن كه مي‌بينيم فردي در 
خود فرورفته است و گويي كاملًا از ياد برده است كه ديگران نيز در 
اطراف او حضور دارند، همين كه ملاحظه مي‌كنيم كساني هستند كه 
مراقبت از خود را فراموش كرده‌اند و هيچ معيار و ملاكي براي خود

قائل نيستند، و ده‌ها و شايد صدها اختلال رفتار ديگري كه در متن 
حيات نظاره‌گر هستيم، همه شواهدي بارز براي ضرورت ارائة خدمات 

مشاوره‌اي در پهناي زندگي هستند.
اكنون در شرايطي قرار داريم كه گسترش ويروس كرونا همه چيز 
را تحت تأثير قرار داده اســت و همه در اين فكر هستند كه چگونه 
خــود را در مقابل ايــن »ذرّه« قوي نگه دارند؟ ايــن پديده نيز به 
نحو ديگري آميختگي مشــاوره با متن زندگي را آشكار كرده است. 
متأسفانه ويروس منحوس كرونا در همه چيز اثر گذاشت. سيستم 
رواني، اجتماعي، جسماني، اقتصادي، سياسي، امنيتي و غيره، همه 
به نوعي از آن اثر پذيرفته‌اند و خود را براي جلوة ديگري از زندگي 
آماده ســاختند. اين پديده به‌قدري دامنة وسيعي پيدا كرده است 
كه مي‌توان از »عصر كرونايي« با مختصّاتي بي‌بديل نام برد و براي 
زيســتن در آن، به مهارت‌هاي ويژه‌اي انديشيد و عمل كرد. اصول 
و قواعــدي كــه در اثر اين فضاي كرونايي به منصة ظهور رســيد، 
از »شستن دست‌ها« تا »دست شســتن« از زندگي را دربرگرفت. 
بعضي‌ها دست مي‌شــويند تا گرفتار نشوند، بعضي‌ها نيز متأسفانه 

دست شسته‌اند و رفته‌اند.
اكنون مشــاوره، به‌عنــوان يك حرفة كاهش‌دهنــدة معضلات و 
مشــكلات بايد بين اين دو »دست شستن« هوشيارانه ايفاي نقش 
كند. به نظر مي‌رســد خدمات مشــاوره‌اي در ابعــاد و زمينه‌هاي 

مشــــاوره           گنـــــــــج  
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گوناگونش در يك آزمون قرار گرفته است؛ آزموني كه سؤال‌هايش را 
نه استادان بالادستي، بلكه پناه‌جويان و التماس‌كنندگان دم دستي 
در اختيار مشاوران قرار مي‌دهند. احتمالًا يكي از شاخص‌هاي بسيار 
مهم ارزيابي مشاوره در كشور ما، نحوة كارگشايي و راه‌گشايي آنان 
در عصر كرونايي است. خيلي‌ها به دليل ترس از مبتلا شدن، دچار 
اضطراب، تشــويش خاطر، و اختلالات رواني و رفتاري شده‌اند و به 
فريادرس نياز دارند. چه بسا اگر به وضع اين قبيل انسا‌ن‌ها رسيدگي 
نشــود، همين وضع آشــفتة رواني آنان را به وضعــي بدتر از كرونا 

برساند و زندگي آنان را مصدوم و مخدوش سازد.
همة كســاني كه در انجام مشــاوره داراي توانايي‌هايي هســتند، 
وظيفة انســاني دارند، مجاهدگونه به ياري اين گروه بشــتابند و به 
آنان كمك كنند. حقيقتاً انسان نااميد چگونه مي‌تواند زندگي كند؟ 
مگر آنكه فرد تواناي ديگري او را به اميد برســاند و به او نشان دهد 
كه زندگي صرفاً آن نيست كه تو فكر مي‌كني، بلكه زندگي آن است 
كه تو مي‌سازي. بي‌ترديد رساندن چنين آدم‌هايي به نقطة‌ اميد، به 

مشاوره‌هاي هم‌دلانة مستمر نياز دارد.
كرونا با فاصله‌گذاري اجتماعي به يك عامل پراكند‌ه‌ساز تبديل شده 

اســت. انسان‌هايي كه به‌طور فطري به يكديگر محتاج و مدنی‌الطبع 
هستند، مجبورند براي »جلوگيري از مبتلا شدن« با فاصله  از هم قرار 
بگيرند. حتي گردهمايي‌هاي معمول و مرسوم خويشاوندان نيز تحت 
كنترل قرار گرفته‌اند. عروسي‌ها و عزاها نيز غريبانه برگزار مي‌شوند. 
اين وضع به‌طــور طبيعي مجموعه‌اي از موقعيت‌هاي تعادل‌آفرين و 

مسرت‌زا را از آدم‌ها گرفته است.
بنابرايــن همة ما بايد بياموزيم كه زندگي بــا كرونا و امثال كرونا 
در دنياي امروز يك واقعيت اســت. اين هم صورتي از صُوَر گوناگون 
حيات بشر اســت كه در شــرايط فعلي اين‌طور نمايان شده است. 
اين بديل‌آفريني و خلق آرامش از عهدة مشــاوران متعهد و دلسوز 
برمي‌آيد. واقعيت‌ها را بايد پذيرفت. براي زيستن با آن‌ها بايد زندگي 
را تمرين كرد؛ چون زندگي بايد تداوم پيدا كند، چه با گنج و چه با 
رنج. اينكه كدام يك به ما رو آورد، به شــرايطي وابسته است كه ما 
را در خود فرو برده است. ممكن است يك گنج سر تا پا رنج باشد و 

ممكن است از دل يك رنج گنجي پديد آيد و چنين باد!

حقيقتاً انسان نااميد چگونه 
مي‌تواند زندگي كند؟ مگر آنكه 
فرد تواناي ديگري او را به اميد 

برساند و به او نشان دهد كه 
زندگي صرفاً آن نيست كه تو فكر 
مي‌كني، بلكه زندگي آن است كه 

تو مي‌سازي

هانیه ملکی
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يادداشت

 ســوزن‌بان تحولمشــاور
دكترعلی‏اصغر احمدی  

اشــاره
در فرایند ارائة خدمات روان‎شــناختی و مشــاوره‎ای، توجه به انواع 
خطوط تحولی، اعم از جســمانی، روانی و اجتماعــی و نیز معنوی، 
از اهمیــت بســزایی برخــوردار  اســت. مقصود از خطــوط تحول، 
مســیرهای دگرگونی است که به شــکل طبیعی و یا الزام‏آور، پیش 
روی انسان‏هاست. شناخته‏شده‏ترین این خطوط آن چیزی است که 
در روان‎شناسی رشــد، تحت عنوان »مراحل رشد«، مورد بحث قرار 
می‏گیرد. تحول شناختی پیاژه، تحول روانی ـ جنسی فروید، مراحل 
تحول اجتماعی ـ عاطفی اریکســون، از جملة این خطوط به شــمار 
می‏آیند. شــناخت این خطوط لازمة ارائة یک مشاورة روان‏شناختی 

کارآمد و سودمند است. 
این خطوط تنها به آنچه که در روان‏شناسی رشد مورد توجه است، 
ختم نمی‎شوند. انسان در حوزه‎های مختلف رفتاری و فکری، با خطوط 
بســیار متنوع و متفاوتی مواجه است. نام این خطوط به این سادگی 
قابل احصا نیســت، لیکن توجه به این نکتة  اساســی که رفتارهای 
مختلف انسانی غالباً در بستری از انواع تحولات شکل می‌گیرند و رخ 
می‏دهند، جزء لاینفک داشتن نگرش و مهارت مشاورة روان‏شناختی 
اســت. یکی از نمونه‎های قابــل تأمل خطوط تحولــی، قرار گرفتن 
انسان‎های گوناگون روی طیفی است که یک سر آن »جمع‏گرایی«1 
و ســر دیگر آن »فردیت‎یافتگی«2 قرار دارد. انســان تاریخی، انسانی 
جمع‎گرا بوده اســت. ضرورت‎ها و تحول‎های گوناگون موجب شده‌اند 
که انسان به‏تدریج از حالت جمع‎گرایی، به سوی فردیت‎یافتگی حرکت 
کند. انســان فردیتی‌افته نسبت به انســان جمع‏گرا، از استقلال، 

روان‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران



مهارت‎ها و تخصص‎های بالاتری برخوردار است.
گذشــته از لــزوم بحث گســترده دربارة طیــف جمع‎گرایی و 
فردگرایی، هر انســان امروز جایگاه ویــژه‌ای روی این طیف دارد. 
مشاور، بدون توجه به جایگاه روان‎شناختی هر فرد روی این طیف، 
نمی‎تواند به‌طور نظام‎مندی به مراجع خود کمک کند. بروز بسیاری 
از مشکلات تعاملی و اجتماعی افراد در خانواده و یا اجتماع، ناشی 
از تفاوت جایگاه روان‏شناختی انسان‎ها روی این طیف است. مشاور 
باید توجه داشته باشد که آیا مراجع خود را، برای هم‌فاز کردن 
با اطرافیانش، باید در جهت رشد فردیت‌یافتگی‎اش هدایت کند 
یا در جهت تقویت جنبه‎های جمع‎گرایانة او. برخی از مشــاوران 
بــدون توجه به وجــود چنین خطی از تحــول، توصیه‎هایی ارائه 
می‎دهند که گاه به دست برداشتن مراجع از تک‎روی‎ها و بازگشت 
به همراهی با خانواده و جمع‏ها می‏انجامد. برخی مشاوران نیز او را 
به سمت افراطی عمل‏کردن در مسیر فردیتی‏افتگی و بی‎توجهی 
به جمع‌ها  هدایت می‎کنند. این هردو رویکرد، در اندیشة بسیاری 
از مشاوران و روان‎شناســان، جایگاه روشن و نظامی‌افته‌ای ندارند. 
یعنی توصیه‎های مشاوره‎ای و روان‎شناختی، بدون داشتن یک نگاه 
عالمانه و تخصصی در مورد فردگرایی و جمع‏گرایی انجام می‎گیرند. 
چنان‌که گفتیم، تعداد خطوط تحولی بسیار زیاد است. خط تحول 
تصویر زنانگی و مردانگی در جامعه نیز یکی دیگر از این خطوط 
است. همگی می‎دانیم که زن و مرد امروز، در حال دگرگونی‎های 
روان‎شناختی و هویتی هستند. سؤال این است که آیا مشاوران 

و روان‌شناسان تصور روشنی از این خط تحولی، یعنی تحول زن 
قدیــم به زن جدید و نیز تحول مرد قدیم به مرد جدید، دارند؟ 
خانــواده نیز از چنین خط تحولی يا به تعبير دقيق‌تر دگرگوني 
برخوردار است. ســاختار و فرایندهای خانواده به شدت در حال 
دگرگونی اســت. آیا این خط تحولی نیز روشن است؟ کسانی که 
در زمینة مشاورة خانواده کار می‎کنند، آیا با خط تحولی خانواده 
در جامعة ایران آشــنا هستند؟ به نظر می‎رسد به شکل نظام‌مند 
و علمی ایــن خطوط تحولی مورد توجه و تدقیق قرار نگرفته‌اند. 
همین خلأ نوعی سرگشتگی و سرگردانی را بر اقدامات مشاوره‎ای 

و روان‌شناختی حاکم می‎کند. 
طرح این موضوع تنها برای انعــکاس اهمیت توجه به خطوط 
تحولی انجام گرفت و این در حالی است که هر یک از این خطوط 
تحولــی به تبیین و توضیح دقیقی احتیــاج دارد. همان‏گونه که 
تنها شــنیدن نام مراحل رشد شناختی و یا عاطفی اجتماعی، به 
شــناخت این مراحل  منجر نمی‌شود، ســایر خطوط تحولی نیز 
از این قاعده مســتثنا نیستند. پیام این نوشته تنها تأکید بر این 
نکته است که هر مراجعی در بسترهایی از تحول قرار دارد. بدون 
شــناخت این بسترها، ارائة خدمات روان‏شناختی و مشاوره‏ای به 

او، عملًا ناقص و گاه گمراه‌کننده است.

پي‌نوشت‌ها
1. Collectivism 
2. individuation 
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دکتر کیومرث جهانگردی

خســته و کلافه، در اطــراف خیابان‌هاي »ميدان 
ولیعصر« تهــران، از کوچه‌ای به کوچة دیگر حیران و 
ســرگردان قدم مي‌زد. با خودش چنان بحثی به راه 
انداختــه بود که گویی مناظــرة نمايندة بزرگ‌ترین 
حزب‌های سیاسی کشور، در ذهن او برگزار می‌شود. 
گاهی حتی با خود حــرف هم می‌زد. وقتی به مهدی، 
بهترین دوستش زنگ زد تا با در میان گذاشتن مسئله 
با او قدري سبك شود، پاسخي كه شنيد فقط همین 
جمله‌ها بود: »متأسفم آرش، گرفتار کار مهمی هستم. 

در اولین فرصت زنگ می‌زنم. خداحافظ.«
پس درمانده‌تر از قبل، فقط در کوچه‌پس‌کوچه‌های 
شهر پرســه مي‌زد و نمي‌دانســت به‌دنبال چيست. 
ذهنش آن‌قدر درگیر بود که حتی وقتی خانمی مسن 
از او خواســت که عصایش را که بر زمین افتاده بود، 

برایش بردارد، اصلًا متوجه نشد.
ـ خدایا چرا کسی نیســت که به من بگه الان بايد 
چــه كار کنم؟ اي كاش اصلًا بــا او نرفته بودم! كارم 

ساخته‌اس، دیگه تمومه؟«

کلیدواژه‌ها: مشاوره، زمینة گسترده‌تر بروز مسائل، 
خانواده، والدین

پرسش‌‌ و بیان مسئله
ســؤال اين اســت: »چرا آرش مثــل ديگر بچه‌هاي 
كلاس لحظه‌شــماري نمي‌كند تا زنگ آخر به صدا در 
بیاید و به خانه برود؟« این ویژگی‌ دانش‌آموزان، هرچند 
خوشایند بســیاری از معلمان نیست، ولی به ‌هر حال 
نشان از عشــق و علاقة آن‌ها به خانه و خانوادة خود و 
صفا و صمیمیتی دارد که در خانه‌شان حاکم است. آیا 
والدین آرش او را دوســت ندارند؟ یا اینکه خانة آن‌ها 

خانة خوب و راحتی نیست؟
وضعيت اقتصادي خانوادة آرش مناسب است و پدر و 
مادرش نيز دلسوز و تحصيل‌‌كرده‌اند. همة هم‌وغم آنان 
موفقيت فرزندشان آرش است و حاضرند هر چیزی كه 
لازم دارد برايش تهيــه كنند. آنان تمام زندگی خود را 
معطوف به موفقيت آرش كرده‌اند. پس مشكل چيست؟
مســئله این اســت: فضایی که والدین آرش در خانه 
ایجاد کرده‌اند، فضایی به‌شدت تربیتی و حتی انضباطی 
است. چنين فضايي آن‌قدر بر روح و فكر فرزند سنگيني 
مي‌كند كه او جرئت بيــان خطاها كه هيچ، حتي امور 
عادي خود را نیز در كانون خانواده ندارد. بنابراين شايد 
چنين شرايطي زمينه‌ساز پيچيده شدن مشكلات بسيار 

ساده و تبديل آن‌ها به مسائل بزرگ و بغرنج باشد.

بررسی مشکلات دانش‌آموزي
در گسترۀ فرامدرسه‌ای

مشكلات دانش‌آموزي
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توصیف و تحلیل
آرش ناخواســته درگیــر ماجــرای بســیار 
سهمگینی شــده که ممکن است زندگی او را 
به‌شدت متأثر ســازد. داستان از اين قرار است 
که بعــد از به صدا درآمــدن زنگ آخر، بچه‌ها 
به‌ســرعت كلاس را ترك مي‌كننــد. آرش كه 
دل‌ودماغی براي به خانه رفتن ندارد، با كندي و 
بي‌ميلي شروع به جمع‌کردن وسايلش مي‌كند 
و تا به خود مي‌آيد، مي‌بيند همة بچه‌ها رفته‌اند. 
فقط او و ســهيل در كلاس مانده‌اند. ناگهان 
سهيل زیر خنده می‌زند و رو به آرش مي‌گويد: 
»چيه؟ نكنــه تو هم حوصلــة گيردادناي پدر 
مادرت رو نداري؟ اگــه اينه، فقط كافيه دنبال 

من بياي.«
آرش هم كه انگار همدرد پيدا كرده اســت، 
وســايلش را برمــي‌دارد و با ســهيل به راه 
مي‌افتد. ســوار تاكسي مي‌شــوند و به فاصلة 
كوتاهي، جلوي پارك محله از ماشــين پياده 
مي‌شــوند. همين كه وارد پارك مي‌شــوند، 
سهيل از دور مردي را نشان مي‌دهد كه روي 
نيمكت پارك نشســته است: »خودشه! دواي 

درد ما، دست اينه.«
جلو مي‌رونــد و مرد بســتة كوچكي را كف 
دست ســهيل مي‌گذارد و قدري پول از سهيل 
مي‌گيرد. بعــد رو به ســهيل مي‌گويد: »خُب 
ديگه، جنست رو گرفتي. حالا دوستت رو بردار 

و زودي از اينجا برو.«
ســهيل هم كه انگار از اين ‌رو به آن رو شده 
است، به آرش مي‌گويد: »بزن بريم.« چند لحظة 
بعد، آرش كه از ديدن اين اتفاق‌ها شوكه شده 
است، خود را در خانة سهيل مي‌بيند و وقتي به 
خودش مي‌آيد كه سهيل فرياد مي‌كشد: »هي 

پسر، كجايي تو؟ چرا ماتت برده؟«
یک لحظه بعد، ســهيل بســته را باز كرده، 
قــدري از آن را داخل برگي كاغذي مي‌پيچد و 

شروع به كشيدنش مي‌كند.
آرش تازه زبان باز مي‌كند و مي‌گويد: »سهيل 

تو معتادي؟«
ســهيل اما خيلي خونســرد و البته با لبخند 
پاسخ مي‌دهد: »معتاد چيه بابا! اين مادة مخدر 
نيســت كه! اين گُله. بيا ببين. چه گُل خوبي‌ام 
هســت، كلي حــال آدم رو خــوب مي‌كنه.«

بعــد هم در حالي كه بســتة باز شــده را به 
دست آرش مي‌دهد، مي‌گويد: »مي‌بيني؟ اين 
دواي درد ماهاســت. مي‌خواي امتحان كني؟«

آرش نگاهي به بســته مي‌اندازد و مي‌بيند 
انگار داخل بســته واقعاً نوعی گل ريخته‌اند. 
قدري آرام مي‌شود، ولي با اصرار سهيل مبني 
بر امتحان آن ماده، با دســتپاچگي، اما خیلی 
ســریع بلند می‌شــود تا از خانة آن‌ها خارج 
شــود. ســهیل قهقهه‌ای می‌زند و با تمسخر 
تــو که  می‌گویــد: »همین‌قــدر دل داری؟ 
ا‌ين‌قدر بچه‌نه‌نه‌ای، بهتره همون خونه بمونی 
و هرچــی‌ پدرو مادرت می‌گــن، گوش کنی! 
دیوونه گفتم که این مادة مخدر نیســت. تازه 
اگه هم باشــه که با یک ‌بار مصرف کردن آدم 

معتاد نمی‌شه!«
آرش که به رگ غیرتش برخورده است، مکثی 
می‌کند و می‌گوید: »مســئله جرئت نیســت، 
وگرنه من كه از چیزی نمی‌ترســم. یعنی اصلًا 
چیزی برای از دســت دادن نــدارم که بخوام 
بترسم. مسئله اینه که این‌جور چیزا کمکی به 

حل مشکلات آدم نمی‌کنه.«
ســهیل باز هم با خونســردی ادامه می‌دهد: 
»فقــط کافیه یه بار امتحان کنی. اون وقت اگر 
دیــدی کمک نمی‌کنه، خب چیزی از دســت 

ندادی که.«
آرش که حالا پاهایش سســت شــده‌اند، با 
تردید برمی‌گردد و با اصرار سهیل چند پُک از 
چیزی که سهیل آن را گُل می‌نامد، می‌کشد. 
اولش سرفه و خفگی امان نمی‌دهد که فکرش 
را بیان کند و بگوید: »آخه این دود مســخره 
چطور می‌خواد به من کمک کنه؟!« اما خیلی 
زود حالش عوض می‌شــود و احساس شادی 
و سرخوشــی او را فرا می‌گیرد. با تشویق‌های 
سهیل چند بار دیگر هم امتحان می‌کند. بعد 
قدری با ســهیل خوش می‌گذرانــد. وقتی به 
خودش می‌آید، می‌بیند ساعت پنج عصر است 
و تا الان حتماً مادرش از ســرکار برگشــته و 
نگران شده است. بنابراین با سهیل خداحافظی 
می‌کند تا به‌ خانه برگردد. در راه تازه می‌فهمد 
کــه چــه کار احمقانه‌ای انجام داده اســت و 
همین باعث می‌شود که کاسة چه‌کنم چه‌کنم 
به دســت بگیرد، فقط خیابان‌‌گــردی کند، و 

اصلًا دوست نداشته باشد به خانه برگردد.
شــايد براي توصيف دقيق ايــن مورد، بهتر 
باشــد ابتدا قدري مادة مخدر گُل را بشناسيم. 
گُل درواقع اسم جديدي است كه بر همان مادة 
مخدر معروف، يعني ماری‌جوانا گذاشته‌اند. به 

آن علف هم گفته مي‌شود. 

»مادة مخدر گُل )ماری‌جوانا( به دلیل خاصیت 
شــادی‌آوری آن پرمصرف‌ترین مادة مخدر 
در جهان است. اين مادة مخدر سبب ایجاد 
احساس سرخوشــی در فرد می‌شود. همین 
احساس سرخوشی زیاد سبب فاصله گرفتن 
فرد از خانواده‌اش می‌شود. همچنین تغییرات 
قابل‌‌توجهی را در میزان تشــنگی، اشتها و 
خواب، بســته به شرایط جسمی فرد، ایجاد 
می‌کند. این افراد معمولًا بعد از مصرف مادة 
مخدر گل، تمایل زیادی به خوابیدن دارند و در 
زمانی که احساس خماری می‌کنند، بی‌خواب 
می‌شــوند« ]ســايت هنر زندگي، 1399[.

براي تحليل اين شرايط مي‌توان گفت: فضاي 
حاكم بر خانوادة آرش، چنان رسمي، سنگين، 
تربيتي و حتي انضباطي و تأديبي است كه او به 
‌جاي احساس آرامش، امنيت و فراموش كردن 
مشــكلات هرچند پیش‌پاافتاده و كوچكش در 
فضاي بانشاط و حمايت‌كنندة خانواده، با همة 
وجــود درگير برآورده‌کــردن انتظارات والدين 
اســت. از يك طرف فرصت دوســتي، بازي و 
تعامل ســازنده با هم‌ســالانش را نمي‌يابد و از 
ســوي ديگر، چنانچه با مشــكلي مواجه شود 

جرئت مطرح کردن آن را با والدينش ندارد.
فرزند بايد اطمينان داشته باشد كه در صورت 
نياز مي‌تواند با خيال آســوده و راحت مسائل و 
خطاهاي حتي بزرگ خود را براي جلب حمايت 
و راهنمايــي والدين در خانواده مطرح كند تا با 
اين راهنمايي‌ها بتواند بر مشــكلات خود فائق 
آيد. در صورت نياز، والدين موظف‌اند حتي در 
برخي از امور فرزند خــود دخالت كنند. البته 
اين به معناي وابسته بار آوردن فرزندان نيست. 
درواقع از يك منظر »تربيت يعني بريدن تارهاي 
وابســتگي فرزندان به والدين« و لازم اســت 
والدين تلاش كنند، با كاستن از مراقبت خود و 
سپردن مجموعه ‌وظايفي به فرزندان، به ‌موازات 
بزرگ شــدن آنان، زمينة استقلالشان را فراهم 
آورند. شــايد والدين آرش به‌جاي فراهم‌کردن 
يك فضاي عاطفي، محبت‌آميز و مملو از عشق و 
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دوستي، خانواده را به آموزشگاه دوم فرزند خود 
تبدیل كرده باشــند. به نظر مي‌رسد مي‌توان 
تصور كرد كه والدين آرش، به‌ جای استفاده از 
واژه‌های عاطفی و محبت‌آمیز، دائم از واژه‌های 
انضباطی اســتفاده می‌کننــد. چنین فضایی 
فاصله‌های ارتباطی را بیشــتر می‌کند؛ هم بین 
زن و شــوهر و هم بین فرزند و والد. سرشت و 
طبیعت همة انسان‌ها ترغیب‌پذیر و تشویق‌پذیر 
است، نه تهدیدپذیر يا تأدیب‌دوست. متأسفانه 
گاهی فضاي تربيتي خانــواده چنان بر روابط 
والد‌ـ فرزند ســنگینی می‌کند که امواج صوتی 
آن نرون‌ها و ســلول‌های عصبی مغز فرزندان 
را تحت‌تأثیــر قرار می‌دهد و آنــان را تحریک 
می‌کند، از خود واكنش‌هاي مقابله‌اي و گاهي 
منفي نشــان دهند، تا حدی که حتی برخی 
از بچه‌ها با والدین خود درگیر می‌شــوند و به 
آنان بی‌احترامی و پرخــاش می‌کنند. اين 
فضاي عمومي، خود زمينه‌‌اي مي‌شــود 
براي اينكه كانون خانواده براي اعضايش 
ناخوشايند ‌شــود. بنابراین می‌توان گفت 
که مسئلة اصلی آرش، »خانواده‌گریزی« 
اســت که خود ناشــی از فضای ســرد، 
خشــک و بــه ‌دور از صمیمیــت و 

روابــط و عواطف مثبت والد‌ـ فرزندی اســت.
بخواهند  بنابراين، چنانچه مشاوران مدرسه 
در مــورد آرش مداخلــه‌ كنند، لازم اســت 
مســئله را نه در خود دانش‌آموز كه در زمينة 
گســترده‌تري بيابند كه باعث بروز آن شــده 
است. در اين مورد خاص، مشاور بايد بر روابط 
دانش‌آمــوز بــا والدینش و همچنیــن روابط 
والدین با یکدیگر متمرکز شود. به نظر می‌رسد 
نوعی »گسست عاطفی و ارتباطی«، اگر نه بین 
پدر و مادر آرش با هم، که حداقل بین آرش و 

والدینش وجود دارد.
شــاید این فاصله ناشــی از فضای رسمی و 
صرفاً منحصر بــه اصرار شــدید والدین برای 
حصول فرزندشان به دستاوردهای موفقیت‌آمیز 
تحصیلی یا حتی تربیتی باشد. این فضا چنان 
بر روابــط خانوادگی آنان ســایه مي‌افکند که 
نه‌‌تنها اعضای خانواده را از تجربة لذت‌بخش و 
خوشایند با هم بودن محروم مي‌سازد که حتی 
نتیجة دقیقاً معکــوس دارد و اتفاقاً فرزند را از 
موفقیــت تحصیلی نیز باز مــي‌دارد و او را در 
پرتگاه سقوط آسیب‌های اجتماعی قرار مي‌دهد.

اگر والدین محبوب فرزندان باشند، خواسته‌ها 
و حتی توصیه‌ها، نصیحت‌ها و مشــاورة ای‌شان 
نیز پذیرفتنی می‌شــود. والدین وظیفه ‌دارند، 
نیازهای زیســتي، عاطفــی و روانی فرزندان را 
مورد توجه جدی قرار دهند و با همة توان خود 
در جهــت رفع این نیازها تلاش کنند. فرزندان 
حق دارند یقین داشــته باشند، پدر و مادرشان 
عاشق یکدیگرند. یکی از تعارضات مهمی که 
در ذهن و وجود فرزندان شکل می‌گیرد، 
از عدم باور آنان به عشق میان والدین 
ناشی می‌شــود. خانواده برای انسان، 

کانون عشق و محبت است. 

گاهی فضاي تربيتي خانواده چنان بر روابط 
والدین فرزند سنگینی می‌کند که امواج صوتی 

آن نرون‌ها و سلول‌های عصبی مغز فرزندان 
را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و آنان را تحریک 

می‌کند، از خود واكنش‌هاي مقابله‌اي و گاهي 
منفي نشان دهند، تا حدی که حتی برخی از 

بچه‌ها با والدین خود درگیر می‌شوند و به آنان 
بی‌احترامی و پرخاش می‌کنند



نقش پدر
در اين ميان نقش پدر از همه مهم‌تر اســت. 
پدر بايد سرچشــمة عشق و صميميت اعضاي 
خانواده باشــد. درواقع وجه مميــز خانواده‌اي 
كه به لحاظ عاطفي غني و ثروتمند اســت، از 
خانواده‌هايي كه گرفتار فقر عاطفي هســتند، 
در وهلة اول وجــود محبت پدري در قلب‌هاي 
همسر و فرزندان است. متأسفانه چنانچه كمبود 
محبت از سرچشمة اصلي آن، يعني پدر، باعث 
ايجاد فاصلة عاطفي بين اعضاي خانواده ‌شود، 
اين فاصله بر فضــاي عمومي حاكم بر خانواده 
سايه مي‌افكند و بدین‌سان ابتدا فرزندان، سپس 
مــادر و در نهايت حتي خــود پدر نيز در خطر 

آسيب‌هاي مختلف اجتماعي قرار مي‌گيرند.
بنابرايــن اولين مرحله در كمــك به اين نوع 
دانش‌آموزان و در ســطحي گسترده‌تر به چنين 
خانواده‌هايي، تلاش براي كمك به والدين و به‌ويژه 
پدر، براي باور به معجزة ابراز عشــق و محبت به 
خانواده و فرزندان اســت. پس از آنکه والدین به 
تأثیر مثبت حاکمیت عشق، شادی و محبت در 
سطح خانواده شناخت پیدا کردند و به این باور 
رســيدند که آفرینش چنین فضایی در خانواده 
مي‌تواند موفقیت‌های عظیمی برای تک‌تک اعضا 
و به‌ویــژه فرزندان به ارمغان بياورد، لازم اســت 
چگونگی ایجاد چنین فضایی را نیز به آنان آموخت.

برای ایجاد فضایی دوست‌داشتنی و محبوب 
همة اعضاي خانواده باید به جاذبه‌های ایمانی، 
روانی، کلامی، دیداری، رفتاری، زیستی، ذهنی 
و قلبــی خود و تک‌تک اعضــای خانواده توجه 
کنیم. هیچ‌گاه نبايد فراموش كنيم كه ایمان به 
یک نیــروی روحانی و متعالی که توانایی‌بخش 
انســان برای دســتیابی به موفقیت و شــادی 
اســت، آرامش را در سراســر وجــود او حاکم 
می‌کنــد. به‌ اين ترتيب، به ‌دور از فشــار روانی 
و اضطراب ناشــی از محدودکــردن ظرفیت‌ها 
و توانمندی‌هــای خویش بــراي موفقيت‌هاي 
محــدود و مقطعي، با باور به خداوند بزرگ و با 
ذهنی باز و مطمئن برای نائل شــدن به اهداف 
بزرگ خود و همة اعضاي خانواده، برنامه‌ریزی و 

تلاش خواهيم كرد.
باور به خداونــد بزرگ بايد به صورتی مبناي 
اعمال و رفتار والدين باشد كه جذابيتي نوراني 
را در چهره و كارهاي آنان ايجاد كند. به ‌عبارت 
ديگر، لازم است انديشه، رفتار و كردار ما نشان 
از ايمان راســخ به خداوند سبحان باشد تا اين 

ايمان در روش‌هاي تربيتي ما نيز انعكاس يابد. 
ملكي ]1395: 28[ در كتــاب دين و برنامة 
درسي، در مبحث »خدامحوري در روش تربيت« 
مي‌نويسد: »در انتخاب روش بايد مراقب بود كه 
آيا اين روش، انســان فردگرا تربيت مي‌كند يا 
انسان جمع‌گرا و يا انسان مؤمني كه هم مراقب 
فرديت خود است و هم مراقب است مسئوليت 
اجتماعي خويش را انجام دهد. خدامحوري يك 
مبناست.« بنابراين چنانچه والدین بتوانند برای 
رسیدن به اهداف خود و فرزندانشان، با باور به 
نيروي متعالي خداوند رفتار کنند، به‌عنوان الگو 
و سرمشق فرزندانشان، حتماً زمینه‌های تقویت 
ایمــان، تلاش و برنامه‌ریزی برای رســیدن به 

اهداف را در فرزندان خود ایجاد خواهند کرد.
در تربيت فرزند،‌ يكي از وظايف اصلي والدين 
پرورش جســم و بدن فرزندان است؛ به‌گونه‌اي 
كه به ‌لحاظ تغذيه‌اي و حركات جســماني، تن 
و بــدن فرزندانمان را تقويــت كنيم تا ضمن 
استحكام بدني در زمان حاضر، بتوانند يك عمر 
از بدن خود براي تلاش در جهت رســيدن به 
آرزوهاي خوبشان استفاده كنند. از اين نظر لازم 
اســت چگونگي مراقبت و تقويت جسم و تن را 
نيز به فرزندان آمــوزش داد. يكي از مهم‌ترين 
ملاحظات مربوط به تربيت زيســتي، آن است 
كه والدين قبل از هر چیز مراقب بدن و جســم 
خود باشند. والدين كه با تغذية مناسب، پرهيز 
از پُرخــوري يا نامناســب‌خوري، و با ورزش و 
تحرك جســماني كافي، اندام خود را متناسب 
نگــه مي‌دارنــد، زيبايي‌هايي در خــود ايجاد 
مي‌كنند كه فرزندان جذب آن‌ها ‌شوند و تلاش 
‌كنند با افتخار خود را شــبيه والدينشان کنند. 
مشاوران مدرسه بايد بکوشند، با شناختي كه از 
دانش‌آموزان و والدينشان دارند، خانواده‌ها را در 
جهت توجه به جاذبه‌هاي زيستي خود تشويق 
كنند. والديني كه به سلامت و زيبايي جسماني 
خود اهميت مي‌دهنــد، جذابيت‌هايي را براي 
فرزندانشــان ايجاد مي‌كنند تا آنان به‌راحتي و 
با شور و شوق جذب والدين شوند، مشكلات و 
مسائل خود را برايشان بازگو كنند و از راهنمايي 

و تجربه‌های ارزشمندشان بهره‌مند شوند.
از ســوي ديگر، ارتباط بين افراد بيش از هر 
چیز بر ارتباط زباني يا كلامي اســتوار است. در 
رابطة پدر و مادر با فرزندان نيز، هر چند گسترة 
بسيار وسيع‌تري از ارتباط زباني صرف را در بر 
مي‌گيرد، ولي به‌طوركلي، ارتباط زباني مبناي 

اصلي آن است. بنابراين لازم است والدين بيشتر 
بر اســتفاده از واژه‌هايي كــه داراي بار عاطفي 
مثبت هســتند، تمركز كنند. موج مثبتي كه 
اســتفاده از چنين واژه‌هايي در فضاي خانواده 
ايجاد مي‌كنــد، جاذب فرزنــدان براي حضور 
فوري در خانواده و بلافاصله پس از تمام‌کردن 
كارهــاي خــود در بيــرون از خانواده اســت.
از طــرف ديگر نبايد فرامــوش كرد كه اكثر 
والديــن ارتباط كلامي خود بــا فرزندان را به 
ارائة برخي دستورات خاص تربيتي يا تحصيلي 
و همچنين توصيــه‌ و نصيحت صرف محدود 
مي‌كنند. تقليــل روابط كلامي بــه توصيه و 
نصيحــت براي موفقيت تحصيلــي را مي‌توان 
از مهم‌ترين عوامل ايجاد‌كننــدة فضاي صرفاً 
تربيتي و انضباطي در خانواده برشــمرد. جالب 
آنجاســت كه تأثيــر ارتباط كلامــي، به‌ويژه 
نصيحــت كردن، بســيار كمتــر‌ از ارتباطات 
غيركلامــي اســت. احمــدي ]1398: 18[ 
پيام‌هاي كلامــي را به جهت عمق و ســطح 
تأثيرگذاري در دو دســته طبقه‌بندي مي‌كند: 
»پيام‌هايي كه سيســتم شــناختي پيام‌گير را 
درگير مي‌كنند و پيام‌هايي كه نظام انگيزشي 
و عاطفــي او را هــدف قرار مي‌دهنــد. وقتي 
مطلبي را به اطلاع پيام‌گير مي‌رسانيم، سيستم 
شناختي او را هدف گرفته‌ايم. ولي وقتي سعي 
مي‌كنيم عواطف و انگيزه‌هاي او را تغيير دهيم، 
با نظام عاطفي و انگيزشي او مواجه هستيم.«. 

در اين ميان نقش پدر از همه مهم‌تر 
است. پدر بايد سرچشمة عشق و 

صميميت اعضاي خانواده باشد

در انتخاب روش بايد مراقب بود كه آيا 
اين روش، انسان فردگرا تربيت مي‌كند 
يا انسان جمع‌گرا وي ا انسان مؤمني كه 

هم مراقب فرديت خود است و هم مراقب 
است مسئوليت اجتماعي خويش را انجام 

دهد. خدامحوريي ك مبناست
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چنين پيام‌هايي مي‌توانند چنان تأثيري بر 
مخاطب داشــته باشند كه مسير زندگي او 

را تغيير دهند.
بنابراين لازم اســت به والدين توصيه كنيم 
هر مســئله‌ای هم كــه در ميان باشــد، بايد 
تــاش كنند ارتبــاط عاطفــي و مثبت خود 
را با فرزنــدان حفظ كنند تا حرف‌هايشــان 
بي‌اثر و خنثا نشــوند. حفظ عشــق و محبت 
به فرزند در قلب، از خدشــه‌دار شدن ارتباط 
والد‌‌ـ فرزندي جلوگيري مي‌كند و همين 
امر باعث مي‌شــود كه كلام والدين 
عاطفــي و محبت‌آميز باشــد. به‌ 
ايجاد جاذبة  ترتيب ضمــن  اين 
كلامي، جاذبه‌هاي قلبي خود را 
نيز افزايش خواهيم داد. درواقع 
خط قرمــز توصيه و نصيحت 
به فرزندان، خدشــه‌دار شدن 
و  محبت‌آميــز  ارتباطــي 
عاطفــي با آنان اســت. به 
‌عبارت ديگر بايد به والدين 
توصيه كرد، فقط حق دارند 
و  انضباطي  موارد  تا حدي 
تحصيلــي را بــه فرزندان 
گوشزد كنند که ارتباطشان 

با آنان مخدوش نشود.

نتيجه‌گيري
به نظر مي‌رســد والدين دانش‌آموزان، 
از هر شغل، ســمت يا پايگاه اجتماعي و 
فرهنگي هم كه باشــند، براي فرزندانشان 
كانون عشــق و محبت‌اند. فرزندان به‌ويژه 
در كودكي بيشترين توجه را به والدين خود 

دارند، تا انــدازه‌اي كه مي‌توان 
گفت آنان والدين خود را خداگونه 
دوســت دارند. حتي مي‌توان اصطلاح 
»خداوالد« را در دوران كودكي براي والدين به 
کار برد، چرا كه در اين دوران چشم اميد فرزند 
به والدين اســت. آنان پدر و مادر را روزي‌رسان 
خــود تلقي مي‌كنند. بنابرايــن بايد به والدين 
توصيه كرد كه قدر اين نگاه ارزشمند فرزندان 
را بدانند و نگذارند كه اين ارتباط عاطفي قوي 
و مســتحكم، هیچ‌گاه تضعيف شود. زيرا در آن 
صورت فرزندان به‌دنبــال مأمن و پناه ديگري 
خواهند گشــت كه نمونة آن در اين نوشــتار 
تشــريح شــد. به ‌هرحال، در مقام مشاور نباید 
فرامــوش كنيم كه پدر و مــادر در جایگاه 
مقتدر والدینی خــود می‌توانند بهترین 
مشاور فرزندانشان باشند و ما مي‌توانيم با 
تقويــت اين جايگاه و تأکید بر آن، از یک ‌ســو 
در کوتاه‌مدت به‌صورت غيرمســتقيم اما بسيار 
اثرگذار، در هدايت و راهنمايي دانش‌آموزانمان 
نقش داشته باشيم، و از سوی دیگر به خانواده‌ها 
کمک کنیم، با اســتفاده از روابــط خانوادگی 
خود یکدیگر را یاری کنند تا همیشــه از خطر 
آســیب‌های اجتماعی مصون بمانند. در پايان 
برخي از مهم‌ترين مواردي را كه لازم اســت در 
مقام مشاور ‌هنگام برخورد با چنين مواردی، در 
جلسات مشاوره با والدین دانش‌آموزان در میان 
بگذاريد، فهرست مي‌كنيم. بخشی از اين موارد 

از گليت و لوس )2019( اقتباس شده‌اند:
é برخــي از اصــول و تکنیک‌هــای كلــي 
مشورت‌دادن، به‌ويژه اصول مشاوره با كودكان و 

نوجوانان را با والدين در میان بگذاريد.
é چگونگی تقويت ارتباط اعضای خانواده را 

به والدين بیاموزيد.
é اين نكتة مهم را به والدين يادآور شويد كه 
روابط گرم و عاشقانة آن‌ها با يكديگر بر روابط 
عاطفی‌شان با فرزندان و همچنين موفقيت‌هاي 
تحصيلي آنان تأثير مستقيم و عميق مي‌گذارد.

é به والدين بگوييد اگــر در برابر فرزندان با 
هم بحثشان شد، بکوشند جانب انصاف را نگه 
دارند. به اين ترتيب آنان را منصف بار می‌آورند 
و فردي كه تلاش مي‌كند جانب انصاف را نگه 
دارد، براي اينكه موفقيت عادلانه‌ای به دســت 

بياورد، مجبور مي‌شود خود را قوي كند.
é چنانچه والدين اســترس و اضطراب را از 
خود دور يا در خود مديريت كنند، فرزندانشان، 

هم موفقيت بيشتري خواهند داشت و هم كمتر 
در معرض خطر گرفتار شدن در دام آسيب‌هاي 

اجتماعي قرار خواهند گرفت.
é از والديــن بخواهيــد كــه همــت والا و 
خســتگي‌ناپذيري تــا حصول به هــدف را به 

فرزندان خود بياموزند.
é به والدين يادآور شــويد به تلاش فرزندان 
بهــا و جايزه بدهند، نه بــه موفقيت‌هاي آنان. 
همچنين متذكر شوید كه هيچ‌گاه شكست‌هاي 
فرزندان را مبنايي براي ســركوفت‌زدن به آنان 

قرار ندهند.
é والديــن، به‌ويژه مادران، خود اهل تلاش و 
مطالعه باشــند. به‌اين ترتيب جو كلي خانواده، 
فضايي فرهنگي و مطالعاتي خواهد بود و همة 

اعضاي خانواده از آن متأثر خواهند شد.
é والديــن موفق مقتدر هســتند و در برابر 
خواســته‌هاي فرزندان، نه مســتبدانه تصميم 

مي‌گيرند و نه پذيرندة مطلق‌اند.
é به والدین نشان بدهيد که آموزه‌های خود 
را صرفاً به‌صورت کلامــی بیان نکنند و بدانند 
که رفتار غیرکلامی اثرگذاری خیلی بیشتری بر 

فرزندانشان دارد.
é از والديــن بخواهيد بگذارند فرزندانشــان 
خــود براي اهداف و روش‌هاي تحصيلي يا امور 

زندگی‌شان تصميم‌ بگيرند.
é به والدين كمك كنيد، خودکنترلی و صبر را 
به فرزندانشان بياموزند. فرزنداني كه در كودكي 
صبرکردن براي رســيدن به خواسته‌هاي خود 
را مي‌آموزند، خودكنترل و صبور بار مي‌آيند و 

مي‌دانيم قدر هر فرد به ‌اندازة صبر اوست.
é از والديــن بخواهيــد با مراقبــت بگذارند 

فرزندانشان شكست را تجربه كنند.
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پدر و مادر در جایگاه 
مقتدر والدینی خود 

می‌توانند بهترین مشاور 
فرزندانشان باشند
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ابراهيم اصلاني
روان‌شناس و نويسنده

مقدمه
مشــاوری را می‌شناســم که بــه ظاهر 
در کارش موفــق اســت، اما شــخصیت 
ســلطه‌جویی دارد و به نظر می‌رســد در 
جریان مشــاوره هم بیش از آنکه از فوت‌ و 
فن‌ بهره بگیرد، از قدرت نفوذ و سلطه‌اش 
استفاده می‌کند و مراجع را وامی‌دارد طبق 

نظر او، فکر و عمل کند.
مشــاوری را می‌شناســم که به قدری 
تحت‌تأثیر مسائل و مشکلات مراجعان قرار 

گرفته اســت که خودش به‌طور معمول، 
حال و روز خوشی ندارد. او به حل مسائل 
دیگران کمک می‌کند، اما بیشــتر مواقع 
تحت فشار قرار دارد و ذهنش درگیر است.

مشــاوری را می‌شناسم که از نظر دانش 
مشــاوره، مبانی فکری مشــخصی 

نــدارد و بیش از آنکه به اصول و 
قواعد پایبند باشد، متناسب 

بــا شــرایط و صلاحدید 
خودش عمل می‌کند.

مشــاوری را می‌شناســم که بــه اینکه 
مراجعانــش عاشــق او هســتند، افتخار 
می‌کنــد. او مراجــع را به راحتــی وارد 
زندگی شخصی خودش می‌کند و همیشه 
می‌گوید: خیلی از کســانی که مراجعش 
هستند، حتی بعد از پایان دورة مشاوره هم 
ارتباطشــان را حفظ می‌کنند و به دوست 

تبدیل می‌شوند.

مشاوره و انسان‌ها
مشــاوره هم از مشــاغلی است که وجه 
انسانی بســیار برجســته‌ای دارد و آن را 
به کاری متفاوت و بســیار ظریف تبدیل 
می‌کند. مشــاور به  شــکل‌های گوناگون 

تأملي بر ضرورت خـودارزيابي مستمر مشــاور

اشــاره
کسی که کار مشــاوره انجام می‌دهد، خود را در یک فرایند ارتباط انسانی درگیر 
می‌کند؛ فرایندی که گاه خیلی پیچیده می‌شود. مشاور نه‌تنها لازم است درک درستی 
از این فرایند ارتباطی داشــته باشد، بلکه باید جایگاه خود را هم به‌‌عنوان بخشی از 
جریان ارتباط بشناسد. شناخت مشاور از خودش به او کمک می‌کند، علاوه بر کیفیت 
کار، وضعیت روانی و آمادگی‌های شخصیتی خود را هم ارزیابی کند و به این ترتیب، 

فرایند ارتباطی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها: فرایند مشاوره، ارتباط انسانی، خودارزیابی مستمر، آمادگی شخصیتی، 
روان‌درمانی، ثبت بازخوردها

تجربه‌های حرفه‌ای مشاوران

منِ مشــــــاور!



درگیر ارتباط انســانی می‌شود و علاوه بر 
آنکه  انسان‌ دیگری )مراجع( را تحت‌تأثیر 
قرار می‌دهد، خود نیز از فرایند مشــاوره 
تأثیر می‌پذیرد. مشــاور در طول جلســة 
مشــاوره، در یک فرایند ارتباط انســانی 
حضوری فعــال دارد. گاه  مواردی پیش 
می‌آیند که ذهن مشــاور را در ســاعات 
دیگــر زندگی و حتی تــا مدت‌ها درگیر 
می‌ســازند. علاوه بر این‌ها، بــا ادامة کار 
مشــاوره و افزایش ســابقه و تجربه‌اش، 
بسیاری از مشاوران به نگرش‌ها و چه بسا 
رویکردهای جدیدی می‌رســند؛ نه فقط 
دربارة فرایند مشاوره، بلکه در مورد انسان‌ 

و انسانیت. 
اگــر دقت کــرده باشــید، نظریه‌های 
شــخصیت و روان‌درمانی ریشه در همین 
فروید،  انسانی مستمر داشته‌اند.  ارتباط 
دیگر  و  الیس، گلاســر  بک، راجرز، 
نظریه‌پردازان، بعد از سال‌ها تجربة شغلی 
و پژوهشــی، بــه دیدگاه‌هــای متفاوتی 
دربارة انسان و درمان رسیده‌اند و رویکرد 

جدیدی را بنیان گذاشته‌اند.
ارتباط با انســان‌ها و قــرار گرفتن در 
مسیر زندگی و داســتان ده‌ها، صدها و 
شاید هزاران انســان، فرصت و موهبتی 
بی‌نظیر اســت؛ نه فقــط از این بابت که 
می‌توانیــم بــه دیگران کمــک کنیم تا 
زندگی بهتری داشــته باشند، بلکه حتی 
برای خودمان! مشاور به‌عنوان یک انسان 
این موقعیت گران‌بها و ارزشمند را دارد 
تا انســان و انسانیت را بهتر بشناسد و از 
این شناخت در جهت تحول و تعالی خود 

بهره ببرد.

ضرورت خودارزیابی
اگر چه خودارزیابی یک ضرورت فردی، 
حرفه‌ای و سازمانی است، اما در مشاغلی 
مانند معلمی، مدیریت و مشاوره، اهمیت 
بیشتری پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، هر 
چه موضوع کار بیشتر انسانی و مواجهه با 
باید خودارزیابی جدی‌تر  باشد،  انسان‌ها 
تلقی شود. برای مثال، پذیرفتنی نیست 
که کسی بعد از 20 ســال معلمی، تازه 
متوجه شــود که در برخورد با مســائل 
انضباطی دانش‌آموزان اشتباهاتی داشته 
است. یا کسی بعد از ســال‌ها مدیریت، 
بفهمد که رفتارهایش با کارکنانش گاهی 
تند و نامناســب بوده اســت. در مشاوره 
هم، ممکن اســت کم‌تجربگی، ناشیگری  
و عوامل ریز و درشــت دیگر، به اشتباه 
یا قصوری منجر شود، اما مهم این است 
که اشــتباه یا قصور مزبور سال‌ها ادامه 

نداشته باشد.
اگر مشــاور بپذیرد و باور داشته باشد، 
همان‌طــور که مهــارت و تجربــة او در 
طول زمــان افزایش میی‌ابد، شــخصیت 
و خلقیاتــش هم در طــول زمان کامل‌تر 
می‌شــوند، آن‌گاه می‌توان آثــار کمال و 
پختگــی را در رفتار کلامــی و عملی او 

مشاهده کرد. 
مشــاور در کنار برنامه‌ریزی‌ شــغلی و 
فعالیت‌هایــی که در جهت ارتقای دانش 
تخصصــی و حرفه‌ای خــود پیش‌بینی 
هم  مســتمری  برنامة  می‌تواند  می‌کند، 

برای خودارزیابی شخصی در نظر داشته 
انواع برنامه‌های  باشد. ممکن اســت در 
آموزشــی بازآموزی و تکمیلــی، فرایند 
خودارزیابی هم مســتتر باشد، اما وقتی 
خــود مشــاور بــه اهمیــت و ضرورت 
خودارزیابی اعتقاد داشــته باشــد، فقط 

منتظر برنامه‌ها و دوره‌ها نخواهند ماند.

مسیر خودارزیابی
بــرای خودارزیابی می‌تــوان روش‌های 
متعــددی را پیشــنهاد کــرد و چه بهتر 
که خود مشاور به مســیرهای متفاوت و 

خلاقانه‌ای بیندیشد:
1. مطالعه و دانش‌افزایی مســتمر: 
منظور فقط مطالعــه در زمینة تخصصی 
مشاوره نیســت. با توجه به ماهیت کاری 
مشاوره، خوب است مشاور مطالعاتی هم 
در زمینه‌های فلســفه، ادبیات، هنر و هر 
موضوع مرتبط با انسان داشته باشد. دربارة 
دانش تخصصی هم، حتی اگر مشــاور به 
یک نظریه و رویکرد خاص دلبستگی دارد، 
لازم اســت از شــناخت نظریه‌های دیگر 
غفلت نکند. به‌طور کلی، مشاور روزآمد و 
تحول‌گرا، با مطالعــة منابع و آثار متنوع، 
فقط به دنبــال دانش‌افزایی نخواهد بود، 
بلکه ملاک‌هایی برای خودارزیابی هم به 

دست خواهد آورد.

2. ارتباط با استادان: به‌طور معمول، 
در ایام تحصیلات دانشگاهی ممکن است 
دانشجو از یک یا چند استاد تأثیر بیشتری 
بگیرد. بعد از پایان تحصیلات هم شــاید 
ارتباط دوســتانه با استاد مورد نظر ادامه 
داشته باشد و چه بســا از محدودة استاد 
ـ شاگردی خارج شود. یکی از روش‌های 
بسیار مفید خودارزیابی، ارتباط با استادی 
صاحب‌نظر و پیشکســوت و حفظ رابطة 

استاد ـ شاگردی است.

روش  فرارشــته‌ای:  تعامل‌‌های   .3

ارتباط با انسان‌ها و قرار گرفتن 
در مسير زندگي و داستان ده‌ها، 

صدها و شايد هزاران انسان، 
فرصت و موهبتي بي‌نظير است، 
نه فقط از اين بابت كه مي‌توانيم 
به ديگران كمك كنيم تا زندگي 
بهتري داشته باشند، بلكه حتي 

براي خودمان

اگر مشاور بپذيرد و باور 
داشته باشد همان‌طور كه 
مهارت و تجربه او در طول 

زمان افزايش مي‌يابد، 
شخصيت و خلقياتش هم در 
طول زمان كامل‌تر مي‌شود، 
آن‌گاه مي‌توان آثار كمال و 
پختگي را در رفتار كلامي و 

عملي مشاور ديد
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مناســب دیگر برای خودارزیابی، ارتباط 
با اســتادان و شــخصیت‌های برجســتة 
رشــته‌های دیگر مرتبط با علوم انســانی 
ادبیات، جامعه‌شناسی،  ادیان،  )فلســفه، 
مردم‌شناســی، عصب‌شناسی و ...( است. 
حضور فردی و جمعی در محضر استادان 
فرهیختــه و بلندنظــر می‌توانــد محک 

معتبری برای خودارزیابی فراهم آورد.

4. ثبت بازخوردهــا: فرایند ارتباط 
انسانی هیچ‌گاه خالی از بازخورد نیست. 
نکتة مهم نحوة مواجهه با بازخوردهاست. 
در مشاوره به‌طور حتم بازخوردها حضور 
دارند و البته می‌تواننــد مثبت یا منفی 
باشند. مشــاور علاقه‌مند و تحول‌گرا به 
اما به‌صورت  بازخوردها اهمیت می‌دهد، 
منطقــی و هدفمند. ثبــت بازخوردهای 
مثبــت و منفی از طرف مراجعان و حتی 
گفته‌ها و شنیده‌های رایج و عمومی، بعد 
از مدت مشخصی این امکان را به مشاور 
می‌دهــد که اولًا بدانــد در چه وضعیتی 
قــرار دارد و ثانیاً در چه مــواردی باید 

تجدیدنظر کند.

5. فهرست‌وارســی )چک‌لیست( 
شــخصی: به مدیران توصیه می‌شــود 
همان‌گونــه کــه بــرای انجــام امــور 
فهرست‌وارسی دارند، یک فهرست‌وارسی 
هم برای ارزیابی مســتمر خودشان تهیه 
کنند تا در کنار اصلاح فرایندهای اجرایی 
و ارتقــای کیفیــت امور، بــرای ارتقای 
صلاحیت حرفه‌ای و شخصیتی خودشان 

هم برنامه‌ای داشته باشند.
مشــاور هم می‌تواند برای خودارزیابی 
فهرست‌وارســی تدارک ببینــد و با خود 
قــرار بگذارد کــه در فاصله‌هــای زمانی 
مشــخص، مثلًا یک ســاله یا دو ســاله، 
فهرست‌وارســی‌اش را تکمیــل و خــود 
را ارزیابــی کنــد. بدیهــی اســت، هم 
فهرست‌وارسی ممکن است در طول زمان 

تغییر کند و اصلاح شــود، و هم مشــاور 
می‌تواند به روش‌های مکمل دیگری برای 

اصلاح فرایند خودارزیابی دست یابد.

‌پیشنهادهایی برای فهرست‌وارسی
بعضـــــی از  آیتم‌هــای پیشــــنهادی 
فهرست‌وارســـی به این شــرح هستند. 
البتــه شـــاید شـــما بــه نکته‌هــای 
برســــید:1 ظریف‌تــری  و  متفــــاوت 

٭ انسان‌دوستی و نوع‌دوستی: با آنکه‌ 
مشاوره در ذات خود کاری انسان‌دوستانه 
است، ولی این واقعیت را نمی‌توان کتمان 
کرد که همــه چنین روحیــه‌ای ندارند. 
تجربة مواجهه با انسان‌های گوناگون باید 
مشــاور را به این نتیجه‌گیری واقع‌بینانه 
برساند که از عمق وجود، چقدر انسان‌ها را 
دوست دارد و چقدر برای هر انسانی، فارغ 
از جایگاه، طبقــة اجتماعی و ویژگی‌های 

دیگر، احترام قائل است.

ارزیابی شــما  انگیزه‌های درونی:  ٭ 
از موفقیــت تا چه انــدازه به ملاک‌های 
بیرونی یا درونی وابســته است؟ مشاوری 
که در زندگی فردی، خانوادگی و شــغلی 
بــه ملاک‌های بیرونی وابســته اســت، 
احتمالًا روحیة متلاطمی خواهد داشــت. 
برای کاری مانند مشــاوره، بهره‌مندی از 
انگیزه‌های درونی قوی، پایدار و ســازنده، 

بسیار ضروری است.

به  میل  و  بــودن  یادگیرنــده  ٭ 
تغییر: شــاید هیچ‌کس مثل خود مشاور 
نتواند تشــخیص دهد کــه او چقدر اهل 

یادگیری اســت و تــا چه انــدازه برای 
تغییر آمادگــی دارد. تجربة چند ســال 
مشــاوره کافی است که مشــاور بفهمد، 
ترجیــح می‌دهد بــا یــک روال ثابت و 
بدون دردســر کار کند یا از یادگیری‌های 
جدیــد و تغییــرات اســتقبال می‌کند.

موضوع جای  این  اصول حرفه‌ای:  ٭ 
بحث فراوان دارد. بخشی از اصول حرفه‌ای 
کار مشاوره، مواجهة مشــاور با همکاران 
دیگر و رفتار در شرایط رقابتی است. اینکه‌ 
مشــاور برای جذب مخاطب )مشــتری( 
و راضی نگه‌داشــتن او از چه ترفندهایی 
اســتفاده می‌کند، رقبــای کاری خود را 
چگونه توصیف می‌کند و در مسائل مالی 
و تجاری چه رفتارهایی دارد، نمونه‌هایی از 

ملاک‌های اصول حرفه‌ای هستند. 

٭ خودمراقبتی: مشاوره فقط خدمات 
دادن بــه دیگران نیســت. مشــاور باید 
مراقب ســامت جسمی و روانی خودش 
هم باشد. مشــاوری که بعد از 10 سال 
کار، دچار فرســودگی جســمی و روانی 
شده، مسیر درستی را پیش نگرفته است. 
مشاوره کار ســختی است و گاهی بنا به 
موقعیت کاری مشــاوره و مســائلی که 
مشــاور با آن‌ها مواجه می‌شود، می‌تواند 
کار سخت‌تری هم باشد. مشاوری که از 
خودارزیابــی غفلت کنــد و فقط بر ارائة 
خدمات مشــاوره‌ای تمرکز داشته باشد، 
به مرور زمان دچار لطمه‌های جسمی و 

روانی خواهد شد.

مشاوره فقط خدمات دادن 
به ديگران نيست. مشاور 

بايد مراقب سلامت جسمي 
و رواني خودش هم باشد. 

مشاوري كه بعد از 10 
سال كار، دچار فرسودگي 

جسمي و رواني شده است، 
مسير درستي را در پيش 

نگرفته است

پي‌نوشت 
1. کتابی دارم به نام »مدرسه‌کاوی برای مدیران 
مدارس«.عنــوان فصــل دهم کتــاب »مدیر و 
خودش« اســت. در این فصل ســعی کرده‌ام به 
مدیر یادآوری کنم که نباید از خودش غفلت کند 
و لازم اســت در کنار ده‌ها و صدها امور اجرایی، 
بــرای خودش هم وقت بگذارد. مطالب این فصل 

برای مشاوران هم مفید خواهد بود.
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ياسر ملكي
دكتراي الهيات و پژوهشگر حوزة ادبيات عرفاني

معناي شادي
مولانا كه از بزرگ‌ترين عارفان ايراني - اســامي است، با چشم‌انداز 
نويني به موضوع »شــادي« مي‌نگرد و راهكارهاي دقيقي براي شــاد 
زيســتن ارائه مي‌دهد. او به تعبيــر باركز، بنيان‌گذار الهيات خندان 
است؛ تعبيري كه نشــان مي‌دهد وجد و سرور عنصر اصلي شعرهاي 
اوســت و برخلاف كســاني كه دنيا را آكنده از غم و اندوه مي‌بينند، 
او زندگي را جريانــي زيبا و دلپذير مي‌داند. شــادي از منظر مولانا، 
رويدادي بيروني و ناگهاني نيســت، بلكه اوضــاع و احوال دروني فرد 
در توليد آن سهم ويژه و منحصربه‌فردي دارد و حقيقتي فراتر از يك 

احساس يا هيجان صوري و زودگذر است.
تأكيد مولانا بر جنبش دروني تعالي‌بخشــي است كه تا عميق‌ترين 
لايه‌هاي وجود نفوذ مي‌كند و شــخص را در تجربه‌اي آكنده از شور و 
لذت اصيل غرق مي‌سازد. لذا شادي معنوي با نوعي گشودگي و بسط 
روحي همراه است كه از طريق رفع شكاف‌ها و گره‌هاي رواني حاصل 
مي‌شــود. با اينكه در نگاه نخست به نظر مي‌رسد دستيابي به چنين 
تجربة ارزشمندي سخت و فراتر از توان معمول انسان‌هاست، اما زماني 
كه شــخص براي درك چنين احساس متعالي قدم برمي‌دارد، حسي 
آميخته با »شــور و اميد« او را به پيمــودن ادامة راه دلگرم مي‌كند و 
عبور از ســختي‌ها و دشــواري‌هاي راه برايش آسان مي‌شود؛ البته به 
شرطي كه اين تلاش دروني با لطف و عنايت رباني درآميزد. پرواضح 
اســت كه اين تلقي بلند از شادي، با تلقي عوامانه از شادي و يا حتي 
با برخي ديدگاه‌هايي كه شــادي را تا ســرحد يك احساس و هيجان 
زودگذر تنزل مي‌دهند و برخي كاركردهاي رواني محدود را براي‌ آن 

تعريف مي‌كنند، تفاوت‌هاي جدي دارد.

ضرورت شادي
شادي با معناي بلندي كه مولانا ارائه مي‌كند، امري لازم و حياتي 
است كه زندگي بدون آن سامان درستي ندارد و انرژي رواني شخص 
در اثر فشارهاي پي‌درپي تحليل مي‌رود و از ادامة راه باز مي‌ماند. مولانا 
شــادي را به حالت دست، زماني كه كاملًا باز است، تشبيه مي‌كند؛ با 
اين ملاحظه كه با دســت هميشه باز، نمي‌توان از عهدة همة كارهاي 
زندگي برآمد. لذا شــادي دروني به مكمــل مهمي چون غم - يعني 
حالت بستة دست- هم نياز دارد؛ تا زندگي در اثر توأماني غم و شادي 

در مسير درستش قرار گيرد.
زندگي زماني بيمار مي‌شود كه احساسات و عواطف فرد در اثر ميل 

افراطي به سوي شادي يا غم، دچار اختلال و بي‌نظمي شود 
و چرخة تصميم‌ســازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها را با اختلال 
روبه‌رو كند. لذا افراد هميشــه شاد يا هميشه غمگين از 

زندگي خود رضايت ندارند و همواره در حســرت 
داشتن يك زندگي آرام باقي مي‌مانند. زندگي 
به تعبير مولانا، پرنــده‌اي با دو بال غم و 
شادي است كه هماهنگي آن‌ها با هم، لازمة 
پرواز اين پرنده است. به محض اينكه بال‌ها 
آسيب ببيند و به هر دليل كارايي‌اش را از 
دست بدهد، اتفاق ناگواري براي اين پرنده 

خواهد افتاد:ي ا امكان پرواز را از 
دست خواهد داد وي ا در ارتفاع 
بسيار پاييني پرواز خواهد كرد 
و از ديدن چشم‌اندازهاي زيبا و 
لذت‌هاي بزرگ‌تر محروم خواهد 

شد. همراهــي مُدام غم و شادي از 
اين نظر اهميت دارد كه به روان فرد 

طراوت و پويايي مي‌بخشد و لذت‌ها و 
بهره‌هاي فراواني را نصيبش مي‌كند. البته 

بي‌شــك ايجاد اين هماهنگي كار آســاني 
نيســت و بايد آن را به مرور و در يك زمينة 

روحي آماده به‌دست آورد.

مجتهد پيش  آيينه‌ست  چو  غم 
كاندرين ضد، می‌نمايد رویِ ضد

بعدِ ضدِ رنج، آن ضدِّ دگر
رو دهد، يعنی گشاد و كّر و فر

اين دو وصف از پنجۀ دستت ببين
بعدِ قبض مشت، بسط آيد يقين

ادبيات در خدمت مشاوره
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پنجه را گر قبض باشد دائماً
يا همه بسط، او بود چون مبتلا

زين دو وصفش كار و مكسب مُنتَظِم
م  چون پَرِ مرغ اين دو حال، او را مُِ

خاستگاه شادي
كانون اصلي شــادي درون ما قــرار دارد؛ قاعده‌اي ثابت كه در همة 
مكان‌ها و زمان‌ها مفيد و معتبر اســت. مولانا براي نشان دادن مسير 
اصلي و درســت شاد بودن و شاد زيستن، تجربة متفاوت دو انساني را 
بيان مي‌كند كه يكي در كنج زندان، سرشــار از مستي و شادي است، 
و ديگري با وجود بودن در باغي ســبز و زيبا، از احســاس ترشــي و 
تلخي رنج مي‌برد. واقعيتي كه نشان مي‌دهد: »گنج شادي قطعاً درون 
ماســت« و محيط بيرون، تأثير مستقيم در توليد شادي يا تلخ‌كامي 
نــدارد. به عبارت ديگر، انســان‌ها اين توانايــي را دارند كه حتي در 
محيط‌هاي تنگ و بســته و با وجود كمترين وسايل و امكانات هم، به 
عالي‌ترين سطح از نشاط دروني دست يابند. در حقيقت توليد شادي و 
تقويت آن در زندگي، بيش از آنكه به مؤلفه‌هاي بيروني وابسته باشد، 
از درون اســرارآميز ما سرچشــمه مي‌گيرد و سپس به بيرون سرايت 

مي‌كند.
در تلقي مولانا، احساس شادي به خودي خود به‌وجود نمي‌آيد، بلكه 
كاوشي دروني را مي‌طلبد كه آميخته به پاره‌اي رنج‌ها و دشواري‌هاست 
و به »ويراني بدن« يا همان زوال تعلق‌ها و تمناهاي نفساني مي‌انجامد. 
اين هزينة ســنگيني است كه سالك براي رسيدن به شادي و بهجت 

دروني مي‌پردازد.

لذت از درون دان نه بُرون راه 
و حصون ابلهی دان جستن از قصر 

آن يكی در كنج زندان مست و شاد
بی‌مراد و  در باغ ترش  وان دگر 

نيست ويران كن بدن قصر چيزی 
مير من ای  گنج در ويرانی است 

مولدهاي شادي
عشق پايدار

همة انســا‌ن‌ها در زندگي به يك عصاي رواني محكم نياز دارند تا به 
تعادل و قرار دروني برسند. اما پرسش مهم اين است كه به چه كسي 
بايد تكيه داد و آن كس بايد داراي چه خصوصياتي باشد؟ اين پرسش 
از زبان عارفي چون مولانا، يك پاســخ بيشتر ندارد و آن دل بستن به 
معبودي بي‌گزند است كه سرچشمة همة شيريني‌ها و زيبايي‌هاست. 
عشق به او عشــقي اصيل و ماندگار اســت كه قدرتمند‌ترين نيروي 
موجود در اين عالم و اصلي‌ترين عامل توليد شــادي حقيقي است. با 
چنين عشقي كه منحصر در اين محبوب بي‌همتاست، مي‌توان به حدّ 
بالايي از صفا و طراوت دست يافت. عاشق شدن از نظر مولانا، سودايي 
اســت كه انسان را از جا و مكان مي‌رهاند و با قدرت نهفتة خود، كفر 
را به دين و تلخي را به شــيريني بدل مي‌كند. بي‌شك، همة شادي‌ها 

گداي عشــق‌اند و خنده‌رويي خصلت پايدار عاشقاني است كه خندان 
زندگي مي‌كنند و خندان هم مي‌ميرند:

مرحبا ای عشق خوش سودای ما
ما علت‌های  جمله  طبيب  ای 

ای دوای نخوت و ناموس ما
ای تو افلاطون و جالينوس ما

وصل به نكيان
عامل دوم در توليد شــادي حقيقي، بهره‌مندي از كساني است كه 
طبع لطيف و نفسي بهاري دارند؛ »اقليت احياگري« كه با توان روحي 
و نفوذ معنوي فوق‌العاده، دل‌هاي بي‌شــماري را از غم‌هاي جانفرســا 

نجات مي‌دهند.
رازشان به اين برمي‌گردد كه در اثر مجاورت با نيكان، صفات خوبي 
كه در آنان وجود دارد، به‌طور مخفيانه‌اي به آنان منتقل شده و در اثر 
اين انتقال پنهاني، احوالشــان هم دچار تغيير و دگرگوني شده است. 
در هر دوره‌اي از زندگي بشر، زنده‌دلاني هستند كه مي‌توان بي‌واسطه 
يا از طريق واسطه‌هايي مطمئن به ملاقاتشان رفت و از صدها قيامت 
نقدي كه در درونشــان اســت، بهره‌هاي زيادي بُرد كه كمترين آن، 

مستي همسايه و رساندن او به شاهد حقيقي است:

كه بر حريف غمگين منشين گفتم 
منشين شيرين‌  خوش‌دلان  پهلوی  جز 

خار مرو سوی  در باغ چو آمدی 
جز با گل و ياسمين و نسرين منشين

زندگي در حال
زندگي در حال به معناي زيستن در شرايط حاضر و بهره‌مند شدن 
از داشته‌ها و فرصت‌هاي نقد و آماده‌اي است كه به سبب‌هاي متفاوت 
در اختيار فرد قرار مي‌گيرد؛ فرصت‌هايي كه بايد آن‌ها را شــناخت و 
مورد استفادة مفيد قرار داد. تعبير »ابن‌الوقت« كه مولانا آن را خصلتي 
صوفيانه مي‌خواند، معنايي دقيق‌تر و عميق‌تر از همين موضوع است. 
ابن‌الوقــت يعنــي فرزند وقت بودن و به معناي كســي اســت كه از 
فرصت‌ها و داشــته‌هاي اكنون خود، بهترين استفاده را مي‌كند. شكار 
فرصت‌ها براي عارفان به تلقي آنان از مفهوم »وقت« مربوط مي‌شود. 
براي صوفيان صاف‌انديش، ماضي و مستقبل يكي است و عنصر زمان 
كه از حركت در جسم ناشي مي‌شود، هرگز قابل تقسيم نيست. لذا به 
ميزاني كه انسان‌ها از حصار تن رهايي پيدا مي‌كنند، به حقيقت زمان 
و وحدت موجود در آن پي مي‌برند و با اين كار ميزان بهره‌شــان را از 

شرايطي كه در آن قرار دارند، بالا مي‌برند. به قول مولانا:

صوفی ابن الوقت باشد ای رفيق
نيست فردا گفتن از شرط طريق

تو مگر خود مرد صوفی نيستی
را از نسيه خيزد نيستی نقد 

مثنوی دفتر سوم

مثنوی دفتر اول

مثنوی دفتر ششم

مولوی ديوان شمس

مثنوی دفتر اول
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اشــــاره
مشاوره‌ای  برنامه‌های  به  کیفیت‌بخشی 
و متناسب‌سازی آن با تغییرات اجتماعی، 
از دغدغه‌هــای اصلی بخش مشــاورة 
برای  اســت.  آموزش‌وپــرورش  وزارت 
بررسی مســائل مهم مشاوره در مدارس 
و تبیین برنامه‌ها و اقدامات مشاوره‌ای با 
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت 
در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت‌خانه 
مسعود  دکتر  نشســته‌ایم.  گفت‌وگو  به 
شــکوهی، به ســؤال‌های مجلة »رشد 
آموزش مشاور مدرســه« پاسخ داد و از 
آنان  نقش  و  مشاوران  آموزشی  نیازهای 
در مواجهه با شــرایط کرونا سخن گفت. 
مطالعة این گفت‌وگو را به همة مشاوران 

توصیه می‌کنیم.
٭٭٭

با توجه به وظایفی کــه در زمینة 
مشاوره و پیشــگیری از آسیب‌های 
اجتماعی به‌عهده دارید، به نظر شما 
مهم‌ترین چالش‌های نظام مشاوره در 

آموزش‌وپرورش چیست؟
در زمینــة امكانات تخصصــي مورد نياز 
مشــاوران در مــدارس محدودیت داریم و 
اعتبارات با نيازهــاي تخصصي و عملياتي 
این حوزه تناســب ندارند. همچنین، عدم 
مشارکت همه‌جانبة درون و برون‌سازمانی 
در زمینة گسترش فعالیت‌های راهنمايي و 
مشاوره‌ای، کمبود نيروي انساني مشاور در 
سطح مدارس، و زيرساخت‌هاي لازم براي 
تقویت و توسعة هسته‌ها و مراکز مشاوره در 
مناطق و اســتان‌ها نیز از چالش‌های نظام 

مشاوره در آموزش‌وپرورش است. 

با توجــه به تغییــرات اجتماعی 
گسترده در جامعه، مهم‌ترین نیازهای 
حاضر  حال  در  را  مشاوران  آموزشی 
چه می‌دانید و ادارة کل مشاوره چه 

برنامه‌هایی در این زمینه دارد؟
از مهم‌ترين نيازهاي آموزشــي مشاوران 
آشنايي با پروتكل‌هاي درماني و مداخلات 
تخصصي است. همچنین لازم است مشاوران 
با روش‌هــاي غيرحضــوري ارائة خدمات 
راهنمايي و مشــاوره‌اي، از جمله با فرايند 
ارائة خدمات در »سامانة جامع مشاوره‌اي« 
)‌نماد‌( و اطلس مشاغل مشاوران، آشنايي 
فني و تخصصي داشــته باشــند و روش 
آموزش‌هاي ارتقايي و پيشــگيرانه و انواع 

غربالگری‌ پایه را بشناسند. 
ادارة کل مشــاوره، براي رفــع نيازهای 

تابســتان سال  در  مشــاوران  آموزشــی 
جاري )1399(، بــا پيش‌بيني و برگزاري 
دوره‌هاي تخصصي و عمومي غيرحضوري، 
اقدامــات لازم را صــورت داده اســت. به 
علاوه، براي بهره‌گيري بيشــتر مشــاوران 
از محتواهــاي غني و معتبــر، به تدوين 
محتــواي تخصصي در حوزة آشــنايي با 
پروتكل‌هاي درماني و مداخلات تخصصي، 
فوريت‌هــاي  و  ارتقايــي  آموزش‌هــاي 
روانــي ـ اجتماعــي اقــدام کرده اســت.

نماد  اهــداف طرح  و  کارکردها  از 
به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های 
ادارة کل مشاوره در ارتباط با پیشگیری 
بفرمایید.  اجتماعی  آســیب‌های  از 
برنامة نمــاد )نظام مراقبــت اجتماعی 

گفت‌وگو

مشـــــاورۀ نامرئی
گفت‌وگو: زهرا صمدی
عكاس: غلامرضا بهرامي

گفت‌وگو با  دكتر مسعود شکوهی، مدیر کل امور تربیتی، مشاوره 
و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی
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دانش‌آموزان‌(، در راستاي تحقق راهكار 3-7 
سند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش، مبني 
بر »ارائة خدمات مشــاوره‌اي‌ ـ تربيتي در 
همة سطوح تحصيلي براي افزايش سلامت 
جســمي و روحي دانش‌آموزان«، و راهكار 
4-21، یعنی ـ »استقرار نظام راهنمايي و 
مشاورة تربيتي بر مبناي اسلامي، افزايش 
نقش معلمان در اين زمينه، و به‌كارگيري 
مشــاوران متخصص براي ايفــاي وظايف 
تخصصــي در تمام پايه‌هــاي تحصيلي«، 

طراحي و تدوين شده است.  
هــدف كلــي برنامــة نماد، شناســايي 
اســتعدادها، تأمين و ارتقــای مهارت‌ها و 
مراقبت‌هاي رواني و اجتماعي دانش‌آموزان 
با رويكرد علمي، يكپارچه، رشدي و حمايتي  
نظام‌يافته  برنامه، مجموعه‌اي  این  اســت. 
از خدمــات و برنامه‌ها، شــامل غربالگري، 
آمــوزش و توانمندســازي، و مداخلات و 
حمايت‌هاي رواني و اجتماعي دانش‌آموزان 
در برابــر رفتارهاي پرخطر، آســيب‌هاي 
اجتماعــي، و جرائم، از طريــق مداخلة به 
موقع و مؤثر، از دورة پيش‌دبستاني تا پايان 

دورة‌ دوم متوسطه است. 
این برنامه، علاوه بر ارتقاي كيفي فرايند 
بســط، تعميم و گســترش توانمندي‌هاي 
دانش‌آمــوزان در زمينه‌هــاي گوناگــون 
روانــي‌ ـ رفتــاري، ســبب مي‌شــود در 
ســطح دوم پيشــگيري نيز، با شناسايي 
و درمــان به موقع مشــكلات و اختلالات 
روان‌شــناختي، دانش‌آمــوزان در معرض 
خطر و يا درگير اختلالات روان‌شــناختي، 
ســامت رواني خود را بازيابند و به عنوان 
يك انســان زندگي پرثمر و شــاداب‌تري 
داشته باشــند. انتظار داریم با اجرای این 
برنامــه، توانمندی‌های رواني ـ اجتماعي و 
ســامت روان دانش‌آموزان ارتقا پیدا کند، 
آسیب‌های روانی ـ اجتماعي کاهش یابند و 
دانش‌آموزان به خدمات ارتقایی و تخصصی 

دسترسی مطلوبی داشته باشد. 

برای مدارسی که فاقد مشاور هستند، 
چه سیاســت‌ها و برنامه‌هایی دارید؟ 
تدويــن پيوست‌هــــاي فرهنگــــي ـ 

روان‌شــناختي براي كتاب‌های درســي و 
بهره‌گيــري از ظرفيت معلمــان در طرح 
رابطان/ مربيان منتخب در برنامة ملي نماد، از 
راهکارهای ما برای مدارسی است که مشاور 
ندارند. همچنین سالانه از طريق مادة يك 
و مادة 28 رديف‌هاي اســتخدامي دانشگاه 
فرهنگيان نیز، مشــاور جــذب می‌کنیم.  

آشنایی  برای  اقداماتی  چه  تاکنون 
مدیران مدارس با فعالیت‌ها و کارکردها 
هســتة مشــاوره انجام شده است؟

در خصوص چگونگــي روند فعاليت‌ها و 
نوع خدمات تخصصي كه در هســته‌هاي 
مشاوره ارائه می‌شود، برای مدیران مدارس، 
دوره‌های حضــوری و غیرحضوری برگزار 
کردیم. در چارچوب برنامة نماد نیز اجراي 
دوره‌هــاي دانش‌افزايــي درخصوص روند 
ارجاع تخصصي دانش‌آموزان به هسته‌هاي 

مشاورة مناطق را پيش‌بيني کرده‌ایم. 

برنامه‌هایی به  با توجه به اجــرای 
مناســبت »هفتة بهداشت روان« در 
مهرماه هر ســال، این قبیل برنامه‌ها 
تاکنون چه تأثیرات کمی و کیفی در 
سطح ارتقای بهداشت روان مخاطب 

داشته‌اند؟
و  روان  بهداشــت  هفتــة  بزرگداشــت 
تجلیــل از دســت‌اندرکاران ایــن حوزه، 
امــری ضروری اســت و به جريان‌ســازي 
رويكرد سلامت روان در سياست‌گذاري‌ها 
و تصميم‌ســازي در ســطح كلان و خرد 
وزارت آموزش‌و‌پرورش کمک می‌کند. این 
برنامه‌ها‌ ضمــن تبیین و  تأکید بر اهمیت 
نقش سلامت روان در بهبود فرایند تربیتی 
و آموزشــی دانش‌آموزان، کارکرد معلمان 
و ســایر کارکنان مدرسه، تغييرات مثبتی 
در دانش، نگرش و رفتار مدیران، معلمان، 
کارکنان، دانش‌آموزان و والدین نســبت به 
سواد ســامت روان ایجاد می‌کنند. علاوه 
بر این، برنامه‌های هفتة ســامت، علاوه‌بر 
ارتقــاي كمي و كيفي فعاليت‌ها و خدمات 
حوزة مشاوره، به دنبال ارتقای انگیزة درونی 
و تکریم مشــاوران و حمايت از خلاقيت، 

نوآوری و عاملیت مشاوران مدارس در حوزة 
سلامت روان اســت. برنامه‌های این هفته 
به بازسازي شــيوة زندگي سالم و افزایش 
عاملیــت در دانش‌آموزان در جهت ایجاد و 
تقویت مهارت‌های مراقبت رواني از خود و 

باور خودکارآمدی کمک می‌کند. 

با توجه به شــرایط خاص جامعه و 
فضای روانــی حاکم بر افراد با ظهور 
بیمــاری کرونا، ادارة کل مشــاوره 
چه تمهیداتــی را برای دانش‌آموزان 
در  مشاوران  نقش  و  کرده  پیش‌بینی 
پیش‌بینی  چگونه  مدارس  بازگشایی 

شده است؟
با توجه به اينكه در سال تحصيلي پيش‌رو، 
روند حضــور دانش‌آموزان به‌صورت تركيبي 
)حضوري و نيمه حضوري( اســت، اين ادارة 
كل در راســتاي مأموريت‌هاي خود، زمينة 
بهره‌گيري از مشاوران مدارس را، همانند ساير 
معلمان، به شــكل حضوري و غيرحضوري 
فراهم آورده اســت. از جمله گروه‌های هدف 
ما دانش‌آموزاني هستند که سابقة مشکل یا 
اختلال روان‌شــناختی دارند، دانش‌آموزانی 
که دارای مشــکل یا اختلات روان‌شناختی 
نیســتند، ولی نیازمند توانمندسازی روانی‌ـ 
اجتماعی هستند، دانش‌آموزان پایة نهم که 
باید فرایند هدایت تحصیلی را تکمیل کنند، 
و دانش‌آموزان پایة دوازدهم که باید در کنکور 
سراسری شــرکت کنند. همة‌ دانش‌آموزان 
کشور در مناطق شهری، روستایی و عشایری، 
با توجه به دسترسی یا عدم دسترسی به فضای 
مجازی، به شکل برخط )آن‌لاین( و حضوری 
تحت پوشش خدمات مشاوره‌ای و پیشگیری 

از آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. 
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داریوش عظیمی
دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

جامعه و به‌طور ویژه آموزش‌و‌پرورش، نسبت به سرنوشت فرد، 
رشد و تکامل موفقیت‌آمیز وی، و جایگاه او در جامعه، علاقه‌مند 
و نگران اســت و انتظار دارد فرد در جوانــب گوناگون اعم از 
ابعاد شــناختی و کسب مهارت و توانایی و نیز ابعاد شخصیتی، 
عاطفی و رفتــاری، آن‌چنان که باید، پیشــرفت و تعالی یابد. 
معمولًا نظام‌هــای آموزش‌‌و‌پرورش در دنیا بر مبنای دیدگاه‌های 
دانشمندان و نظرات صاحب‌نظران و اندیشه‌های حاکم بر جامعه 
شکل می‌گیرند و مقصد نهایی اندیشمندان، سیاست‌گذاران و 
حاکمان جامعه نیز پدید آوردن فرصت‌های آموزشــی مناسبی 
است که نسل جوان و نوپای جامعه بتواند به کسب نگرش و دانش 
و آموختن مهارت‌های لازم بپردازد تا به وســیلة آن با آگاهی و 

درایت کامل زندگی خود را به‌طور واقع‌بینانه‌ای پی‌ریزی کند.
یکی از عوامل کلیدی مؤثــر بر موفقیت دانش‌آموزان مفهوم 
»اشتیاق«  است. اشتیاق از سه مؤلفة عاطفی، شناختی و رفتاری 
تشکیل شده است. »اشتیاق رفتاری« به فعالیت‌های یادگیری، 
دقت و توجه، برخوردهای مثبــت و حضور در محل تحصیل و 
همچنین به کیفیت تلاشــی که فراگیرنــده صرف فعالیت‌های 

هدفمند آموزشی می‌کند، اشاره دارد. »اشتیاق عاطفی« مرتبط با 
نگرش‏های اثربخش در جهت تشخیص احساس تعلق به مدرسه 
است و »اشتیاق شناختی« به رویکرد خودتنظیمی یادگیری و 

استفاده از راهبردهای فراشناخت دلالت دارد.

کلید‌واژه‌ها: اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی، 
اشتیاق شناختی، ساختار خانواده، مهاجرت، دانش‌آموز

مشاوره تحصيلی و شغلی

بررســــــــی اشــــــــتیاق تحصــــــــیلی
در دانش‌آمـــــــــــوزان

ـــــان از امـــــــ
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اشتیاق
اشــتیاق چیزی بیش از یک وضعیت هیجانی گذرا و خاص است. 
به یک حالت پایای سرایت‌کننده و هیجانی شناختی اشاره دارد که 
روی یک موضوع، واقعه یا رفتار خاص متمرکز می‌شــود ]صفری و 
همکاران، 1394[.  مفهوم سازة اشتیاق تحصیلی از دیدگاه محققان 
متفاوت اســت و آنان در تعریف و اندازه‌گیری اشتیاق تحصیلی به 
اجماع نرسیده‌اند. تاکنون اشتیاق تحصیلی با اصطلاحات متفاوتی 
همچون اشتیاق، اشتیاق در کار مدرسه، اشتیاق تحصیلی، اشتیاق 
مدرسه و اشتیاق دانش‌آموزی معرفی شده است. اما مرور مطالعات 

اخیر بیانگر استفادة روزافزون از اصطلاح اشتیاق تحصیلی است.
به‌طور کلی، اشتیاق تحصیلی بیانگر ورود فعال فرد در یک تکلیف 
یا فعالیت تحصیلی است که شامل ابعاد سه‌گانة شناختی، هیجانی 
و رفتاری اســت. بعد شــناختی آن به انواع فرآیندهای پردازش که 
دانش‌آموزان در یادگیری استفاده می‌کنند، اشاره دارد. بعد هیجانی 
آن شــامل علاقه‌ها، ارزش‌ها و هیجانات، مانند واکنش‌های عاطفی 
در کلاس درس و احساســی است که فرد به مدرسه و هم‌کلاسی‌ها 
دارد و نوعی احساس تعلق به محیط یادگیری و درک موفقیت‌های 
مدرســه اســت. بعد رفتاری نیز بــه رفتارهای قابل مشــاهده در 

یادگیرندگان اشاره می‌کند.

 مؤلفه‌های اشتیاق تحصیلی
از الگوهای تقســیم‌بندی اشــتیاق تحصیلی می‌توان به الگوهای 
فردریکز و همکارانش اشاره کرد که ابعاد سه‌گانه‌ای )رفتاری، عاطفی 

و شناختی( برای اشتیاق در محیط تحصیل ذکر کرده‌اند:
اشتیاق رفتاری1: اشتیاق رفتاری به‌طور خلاصه به فعالیت‌های 
یادگیری، دقت و توجه، برخوردهای مثبت و حضور در محل تحصیل 
اشاره دارد. اشتیاق رفتاری شامل مواردی مثل پاسخ به پرسش‌ها در 

کلاس، و پیگیری نقش‌ها و رفتارهای مطالعه‌ای است.
اشتیاق عاطفی2: اشتیاق عاطفی مرتبط با نگرش‌های اثربخش 
در جهت تشخیص احســاس تعلق به محل تحصیل است. اشتیاق 
عاطفــی به‌طور معمول به‌عنوان واکنش‌هــای عاطفی مانند علاقه، 

هیجان، استرس، و نگرش تعریف شده است.
اشتیاق شناختی3: اشتیاق شــناختی به‌عنوان »خودتنظیمی، 
ارتبــاط کار محل تحصیــل با تلاش‌های آینــده، ارزش یادگیری، 
اهداف شخصی و استقلال« تعریف شده است. علاوه بر این، اشتیاق 
شــناختی توسط این عبارات نیز بیان شــده است: »انعطاف‌پذیری 
 در حــل مســئله، ترجیــح بــرای کار ســخت، و مقابلــة مثبت

در برابر شکست«. 

با استناد به گزارش تحقیق»پالایش تجربی و نظری و روشن‌کردن 
ساختار اشــتیاق دانشــجویی«، اپلتون و همکارانش، الگوی بالا را 
برای گنجاندن اجزای ضروری ساختار چند‌بعدی اشتیاق در محیط 

تحصیل در طبقه‌بندی اشتیاق تحصیلی مطرح کردند.

اشتیاق 
رفتاری

اشتیاق 
تحصیلی

اشتیاق 
عاطفی

اشتیاق 
شناختی

حضور و غیاب 
مشارکت در کلاس 
مشارکت فوق‌برنامه 

گزینه‌های بااعتبار بیرونی

زمان انجام کار 
ساعات معتبر تا فراغت از تحصیل 
تکمیل تکالیف

تعلق 
انطباق با محل تحصیل 

عضویت در محل تحصیل

خود‌تنظیمی 
ارتباط محل تحصیل با اهداف آینده 
ارزشی یادگیری 
راهبرد

عوامل مؤثر بر اشتیاق تحصیلی
عوامل مؤثر بر اشتیاق تحصیلی شامل عوامل خانوادگی )ساختار 
خانواده، وضعیت اقتصادی خانواده، اشتغال والدین، فقدان والدین، 
سواد والدین و مهاجرت( و عوامل مدرسه‌ای )فضا و فرهنگ مدرسه، 
نگرش و ادراک دانش‌آموز نســبت به مدرســه، ارتباط دانش‌آموز با 

معلم و ارتباط با هم‌سالان( می‌شود.

عوامل خانوادگی
خانواده به‌عنوان اولین جامعه‌ای که کودک در آن زندگی ‌‌جمعی 
را تجربــه می‌کند، می‌تواند منشــأ تحولات تربیتــی و قانونمندی 
جوامع باشد. شرایط انضباطی و اخلاقی، اقتصادی و عاطفی خانواده 
ممکن است به‌گونه‌ای باشد که فرزند را برای بهتر زیستن، تفوق بر 
امور و شــرایط حیات آمادگی بخشد، در امر تحصیل و پیشرفت او 
 مفید باشــد و یا برعکس، او را از تحصیل و رشد و پیشرفت باز دارد

]گلاور و برونینگ، 1389[. 

ساختار خانواده
در خانواده‌های گسسته که پدر و مادر جدا از هم زندگی می‌کنند، 
کودکان از راهنمایی و تشــویق محروم می‌مانند و توانایی برقراری 
ارتباط عاطفی و اجتماعی صحیح از آنان گرفته می‌شــود. در سال 
1996، اپستین عبارت »اشــتیاق والدین در آموزش« را »شراکت 
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مدرسه، خانواده و جامعه« معنی کرد تا بتواند توضیح دهد که بچه‌ها 
در این ســه محیط چگونه یاد می‌گیرند و رشد می‌کنند. در نتیجه، 
این ســه محیط مؤثر باید در آموزش و رشد فراگیرندگان یکپارچه 
شوند. درس خواندن در محیط ناآرام و ناامن خانه بسیار دشوار است 
و والدیــن می‌توانند با فراهم کردن محیطی سرشــار از آرامش، به 
پیشرفت تحصیلی فرزندشان کمک کنند ]احدی و محسنی، 1390[.  

وضعیت اقتصادی خانواده
بســیاری از خانواده‌ها به دلیل درآمد پایین توانایی تأمین مخارج 
تحصیــل و یا ادامة تحصیل فرزندان خود را ندارند و یا بســیاری از 
یادگیرنــدگان نوجوان در خانواده‌های با درآمــد پایین به کارهای 
پاره‌وقت و یا حتی تمام‌وقت روی می‌آورند. تعداد زیادی از کودکان 
به ســر کار می‌روند تا بتوانند هزینه‌های ‌مدرســه را بپردازند. کار 
کودکان مانع رفتن آنان به مدرســه خواهد بــود و یا باعث حضور 
نامرتب آنان در مدرســه و کلاس می‌شــود. این امر به نوبة خود به 
کاهش رغبت و اشــتیاق این دانش‌آموزان برای حضور در مدرسه و 

تحصیل می‌انجامد ]رستگار، 1391[.

اشتغال والدین
اشــتغال هر دو یا یکی از والدین در خــارج از منزل، روی میزان 
حضور آن‌ها در منزل و به میزان رســیدگی آن‌ها به امور دانش‌آموز 
تأثیر می‌گذارد. اشــتغال والدین همچنین بر پیشــرفت دانش‌آموز 

و میزان اشــتیاق تحصیلی او مؤثر اســت. وجود والدین در منزل، 
به‌خصوص مادر، عامل مؤثری در تربیــت عاطفی و روانی کودکان 
اســت. حضور نداشتن هر یک از والدین در محیط خانه باعث ایجاد 
مشکلات تربیتی و اختلالات عاطفی در کودک می‌شود  که این خود 
بر افت اشتیاق تحصیلی تأثیر می‌گذارد]احدی و محسنی، 1390[.

فقدان والدین
نبودن پدر یا مادر یا هر دو، اختلافات خانوادگی و جدایی والدین 
از یکدیگر در خانواده، باعث می‌شوند شرایط امنیت روانی و عاطفی 
به شــدت کاهش یابد و باعث افت تحصیلی شــود. فقدان والدین 
باعث بروز آثار منفی رفتاری و عاطفی از ســوی کودکان، و به تبع 
آن، ایجاد بی‌علاقگی و آشــفتگی‌های هیجانی می‌شود که هر یک 
 به نوبــة خود می‌تواند عاملی برای افت تحصیلی دانش‌آموز باشــد

]احدی و محسنی، 1390[.

تحصیلات والدین
والدین تحصیل‌کرده احتمالًا بیش از پدران و مادران کم‌ســواد یا 
بی‌ســواد به اهمیت و ارزش تحصیلات واقف هستند، علاقه‌مندی 
بیشــتری به پیشــرفت تحصیلی فرزندانشان نشــان می‌دهند، و 
رسیدگی و پیگیری جدی‌تری در این راه به عمل می‌آورند. والدین 
باســواد، علاوه بر نقش کمک‌رســانی در آمــوزش فرزندان خود، 
الگوی منســجمی از یک فرد باسواد نیز هســتند. سواد والدین در 
تحصیل فرزندان نقش دوجانبه‌ای دارد. از یک سو برای آن‌ها جنبة 
کمک‌آموزشی دارد و از ســوی دیگر انگیزه‌ای برای درس خواندن 

آن‌ها می‌شود ]علوی، جنتی‌فرد و داوودی، 1388[. 

مهاجرت
گسترش صنایع، فراوانی‌کار، و وجود امکان بیشتر برای به دست 
آوردن نیازمندی‌های زندگی در شهرهای بزرگ موجب شده است 
که بسیاری از روستانشینان به شهرهای بزرگ کوچ کنند. شهرهایی 
که گاهی از لحاظ فرهنگ، اخلاق، رســم و آداب و غیره با مقررات 
روستانشینی متفاوت‌اند. از این رو مهاجران و فرزندانشان در شهرها 
گرفتار سرگردانی می‌شوند دانش‌آموزان مهاجر معمولًا به دلایلی 
از کلاس غیبت می‌کنند، زیرا علاوه بر ســازگاری با مکان جدید، 
 باید با عوامل مرتبط با فرهنگ‌پذیری آن جامعه نیز سازگار شوند

]هِرِرا، 2006؛ به نقل از: کردافشاری، 1391[. 

عوامل مدرسه‌ای
مدرسه بعد از خانواده مهم‌ترین عامل در پرورش افراد است و ضمن 
سامان‌دادن و هدایت‌کردن صفات روانی و رفتاری دانش‌‌آموزان برای 
یک زندگی ســازنده و مبتنی بر اخلاق اجتماعــی، علم و دانش و 

اشتیاق تحصیلی به‌عنوان یک میانجی مهم در پیشرفت 
تحصیلی، عامل کلیدی برای یادگیری و رشد شخصیتی 

فراگیران محسوب می‌شود که شامل ابعاد شناختی، هیجاني 
و رفتاری است. بعد شناختی آن به‌انواع فرایند‌های 
پردازش که دانش‌آ‌موزان در یادگیری استفاده 
می‌کنند اشاره داد.  بعد هیجانی آن شامل 

علائق، ارزش‌ها و هیجانات و نوعی احساس 
تعلق به محیط یادگیری 
و درک موقعیت‌های 

مدرسه است.
بعد رفتاری نیز به 

رفتارهای قابل مشاهده 
در یادگیرندگان اشاره 

می‌کند



مهارت‌های لازم را به آنان می‌آموزد. شیوة برخورد و رفتار کارکنان 
مدرســه با دانش‌آموزان باید بدون تبعیض و غرض باشــد. مدرسه 
با پذیرفتن و احترام گذاشــتن به دانش‌آموز، او را مشــتاق می‌کند 
که علاوه بر داشــتن پیشــرفت تحصیلی، روابط اجتماعی و اخلاق 
انسانی خود را نیز بهبود ببخشد. محیط آموزشی شاد و باز، همراه با 
قوانین انضباطی معقول، که تفاوت‌های افراد را مد نظر قرار می‌دهد، 
می‌تواند جذبه و کشــش خاصی برای دانش‌آموزان داشــته باشد و 
زمینة  حضــور لذت‌بخش آنان را در همة  عرصه‌های آموزشــی و 

پرورشی فراهم کند ]پینتریچ و شانک، 1392[. 

فضا و فرهنگ مدرسه
در مدارســی که محیط منظــم و فضای آزاداندیشــانه‌ای حاکم 
باشــد، و معلمان متخصص و باتجربه به کار گرفته شــوند، تکالیف 
چالش‌برانگیــز و توقع از پیشــرفت دانش‌آموز بــالا خواهد بود. به 
علاوه، ارتباطات دوســتانه اســت و دانش‌آموز می‌تواند اظهار نظر 
کند. این بر میزان مشارکت وی در فعالیت‌های مدرسه تأثیر مثبت 
دارد. در مدارســی که دارای محیط‌های خشــک با سیاســت‌های 
انضباطی سخت هســتند، دانش‌آموزان ترســو بار می‌آیند، میزان 
مشــارکت در فعالیت‌های کلاســی و احســاس تعلق به مدرســه 
کاهــش ‌میی‌ابد و خطر مشــکلات رفتاری و افــت تحصیلی زیاد 
 می‌شــود که حاصل آن افت اشــتیاق تحصیلی دانش‌آموزان است

]هررا، 2006؛ به نقل از: زرنگ، 1391[. 

نگرش و ادراک دانش‌آموز نسبت به مدرسه
کــودکان و نوجوانان در دوران تحصیل، نســبت به خود و محیط 
پیرامونشان نگرش مثبت یا منفی پیدا می‌کنند. این موضوع تا حد 
زیــادی به تجارب موفق یا ناموفق آنان در دوران تحصیل بســتگی 
دارد. در حقیقــت در طول بهترین ســال‌های  عمر خود با عوامل 
مختلف مؤثر بر تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی به کنش متقابل 
می‌پردازند. هدف همة آموزش‌ها ارائة دانش، کسب مهارت و ایجاد 
نگرش است. نگرش در آموزش به توجه فزاینده می‌انجامد  و بیش 
از پیش روشــن می‌شــود که فقط تأکید بــر فراگیری مهارت‌های 
ذهنی- حرکتی کافی نیســت و اگر لازم اســت تسلطی به دست 
آید، باید نگرش کسب شــود یا تغییر یابد. بنابراین نگرش افراد به 
آموزش مهم است. اگر نگرش دانش‌آموز نسبت به مدرسه و تحصیل 
 مثبت باشــد قطعاً با شور و اشــتیاق بالایی به آن خواهد پرداخت

]مک‌کومبز و پاپ، 1388[.

ارتباط با معلم
از دیگر عوامل مدرســه‌ای تأثیرگذار، کیفیت رابطة فراگیرنده و 
معلم است. معلم ســخت‌گیر و اقتدارطلب در کلاس اشتیاق را از 

دانش‌آموز می‌گیرد. چنین دانش‌آموزی از یادگیری لذت نمی‌برد 
و اين موضوع بر نگرش او به مدرســه نیز تأثیــر می‌گذارد.رابطة 
اقتدارگرایانــه یادگیرنــده و معلم باید از بین بــرود و به جای آن 
رابطه‌ای متقابل و توأم با احتــرام به دیدگاه‌های فردی و گروهی 
به وجود آید. لازم اســت احترام به خویشــتن، و شناخت و تحقق 
 خود، جانشــین احســاس ناتوانی، ســردرگمی و ناکامی شــود

]شریعتمداری، 1386[. 

همسالان
وجود هم‌ســالان و هم‌کلاســی‌هایی که به تحصیل علاقه دارند، 
باعث ایجاد رقابت بین آن‌ها می‌شود. این موضوع به افزایش اشتیاق 
تحصیلی دانش‌آموزان کمک می‌کند. در مقابل، هم‌سالانی که نسبت 
به تحصیل و مدرسه نگرش منفی دارند، این نوع نگرش و احساس را 
نیز به دیگران منتقل می‌کنند. قالب اجتماعی با همة قواعد و اصول 
متداول در جامعه، از هر درجه و مرتبه‌ای که باشــد، ابتدا از ســوی 
خانواده که نخستین محیط نشــو و نمای کودک است، و سپس از 
طریق هم‌سالان، دوستان و هم‌بازی‌ها به دانش‌آموز تحمیل می‌شود 

]احدی، محسنی، 1390[.  
نقش مشاور مدرسه در افزایش اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در 
میان نقش‌ها و وظایف مختلف مشــاوران مدرسه یکی از نقش‌های 
اصلی کمک به دانش‌آموزان به منظور دستیابی به موفقیت تحصیلی 
اســت. پیش‌زمینة  موفقیت تحصیلی این اســت که  دانش‌آموزان 
از انگیزه و اشــتیاق لازم برای موفقیت برخوردار باشــند. دو شیوة 
مهم وجود دارند که مشــاوران مدرســه می‌توانند از طریق آن‌ها به 
ایجاد یا رشد اشــتیاق تحصیلی دانش‌آموزان کمک کنند: نخست 
اینکه مشاوران مدرســه می‌توانند جریان‌ساز باشند و به ایجاد یک 
جو مدرسه‌ای که اشتیاق تحصیلی را ارتقا می‌دهد، کمک کنند. دوم 
اینکه مداخله‌های مســتقیم مشاوره‌ای  را می‌توان در مورد تک‌تک 
دانش‌آموزان یا گروه‌هایی از دانش‌آموزان که تحصیل برای آن‌ها یک 

چالش است، به کار برد ]زهراکار و کهلویی، 1393[. 

ایجاد جوی سالم برای یادگیری
دانش‌آموزان بســیار تمایل دارند که در مدرسه عملکرد تحصیلی 
عالی داشــته باشند. مدرســه برای آن‌ها جایی است که  به خاطر 
موفقیت‌هایشــان مــورد توجــه قــرار می‌گیرند و بــرای تحقق 
توانایی‌هایشان تشویق می‌شوند. مشاوران مدرسه می‌توانند از طریق 
اجرای برنامه‌های پاداش و شناســایی موفقیت‌هــای دانش‌آموزان 
)ماننــد انتخاب دانش‌آمــوز برتر هفته(، در ایجاد این جو نقشــی 
مهم ایفا کنند. برخی از دانش‌آموزان از ســاختار و درخواست‌های 
برنامه‌های مدرسه راضی نیستند و تأیید محیط مدرسه و انتظارات 
دیگران را کاری دشوار می‌دانند. مشاوران مدرسه باید دانش‌آموزانی 
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را که از لحاظ تحصیلی دچار کشــمکش هســتند و یا صرفاً سعی 
می‌کنند روز را در مدرســه به اتمام برسانند، مورد توجه قرار دهند. 
ایجاد فضایی برای افزایش اشــتیاق تحصیلی مستلزم درگیر کردن 
دانش‌آموزان در یادگیری خودشان است. مشاوران مدرسه می‌توانند 
در شناسایی عواملی که موجب تسهیل یادگیری تمام دانش‌آموزان 

می‌شوند، مؤثر باشند. 

مداخلات مشاوره‌ای
ارزیابی مشکل موجود: مشــاوران مدرســه بایــد آگاه باشند 
مسائلی که به عنوان مسائل تحصیلی بروز پیدا می‌کنند، در حقیقت، 
می‌توانند نشانة مسائل دیگری باشند. هدف مداخلة آغازین مشاور 
مدرسه باید تشخیص منبع مشکل باشد. آیا موضوع صرفاً تحصیلی 
است یا بیشتر روان‌شناختی، اجتماعی یا هیجانی؟ آیا منشأ مشکل 
خارج از محیط مدرسه اســت؟ پاسخ به این سؤالات بر نحوة اقدام 

مشاور مدرسه در مداخله  تأثیرگذار خواهد بود. 
تعیین اهداف: هنگامی که دانش‌آموزان اهداف تحصیلی دارند، 
از اشــتیاق تحصیلی بالایی برخوردارند. بنابراین مشــاوران مدرسه 
باید روی کمک به دانش‌آموزان در تعیین اهداف، متمرکز شــوند. 
اهداف باید مختصر، دقیق و مهم‌تر از همه، معنادار باشــند. هنگام 
تعیین اهداف به منظور افزایش اشــتیاق تحصیلی دانش‌آموز، نکتة 
مهم و اساسی این اســت که دانش‌آموز به اهداف پایبند باشد. این 
تعهد دانش‌آموز به اهداف تحصیلی است که در نهایت، تعیین‌کنندة  

اشتیاق تحصیلی خواهد بود. 
انتخاب خدمات مشاوره‌ای مناسب برای تسهیل یادگیری: 
هنگامی که دانش‌آموزی دچار کشمکش تحصیلی می‌شود، ضروری 
اســت که به محض شناسایی مشکل، مداخله آغاز شود. در غیر این 
صورت، کشــمکش مزبور به مرور بر اشــتیاق تحصیلی دانش‌آموز 
تأثیر منفی خواهد داشــت. مشــاوران مدرســه دارای جایگاه مهم 
پاداش دادن به  موفقیت‌هــای تحصیلی  دانش‌آموزان و حمایت از 
دانش‌آموزانی هســتند که دچار چالش علمی و تحصیلی‌اند. درگیر 
شــدن در زندگی تحصیلــی دانش‌آموزان رکن مهمــی در کاوش 
مشاور مدرسه برای ارتقای یادگیری مؤثر و دائمی، و افزایی اشتیاق 

تحصیلی دانش‌آموزان است. 

نتیجه‌گیری 
اشــتیاق چیــزی بیش از یــک وضعیت هیجانی گــذرا و خاص 
اســت و به یک حالت پایای ســرایت‌کننده و هیجانی- شــناختی 
اشــاره دارد که روی یــک موضوع، واقعه یا رفتــار خاص متمرکز 
می‌شود. در واقع اشــتیاق تحصیلی به عنوان یک میانجی مهم در 
پیشرفت تحصیلی، عاملی کلیدی برای یادگیری و رشد شخصیتی 
فراگیرندگان محسوب می‌شود که شــامل ابعاد شناختی، هیجانی 
و رفتاری است. بعد شــناختی آن به انواع  فرایندهای پردازش که 
دانش‌آموزان در یادگیری استفاده می‌کنند، اشاره دارد. بعد هیجانی 
آن شــامل علاقه‌ها، ارزش‌ها،  هیجان‌ها و نوعی احســاس تعلق به 
محیط یادگیری و درک موفقیت‌های مدرسه است. بعد رفتاری نیز 
به رفتارهای قابل مشاهده در یادگیرندگان اشاره می‌کند. مهم‌ترین 
عوامــل مؤثر بر اشــتیاق تحصیلی را می‌توان بــه دو بخش عوامل 
خانوادگی و عوامل مدرسه‌ای تقسیم کرد. مشاوران مدرسه در کنار 
والدین و ســایر کارکنان مدرسه می‌توانند با استفاده از ایجاد جوی 
ســالم برای یادگیری و مداخلات مؤثر مشاوره‌ای، به ایجاد یا رشد 

اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان کمک کنند.

منابع در دفتر مجله موجود است.

پی‌نوشت‌ها
1.Behavioral Engagement
2. Emotional Engagement
3.Cognitive Engagement



نان و 
لبخـند 

محمد‌رضا سعید فیروز 
دانش‌آموخته مشاوره و راهنمایی و مدرس آموزش‌ خانواده

داستانک

سالها پیش در یکی از مدرسه‌های روستایی شهرستان شهریار به عنوان 
مشــاور مشغول به كار شــدم. هر روز با سرويس تا جادة اصلي ميرفتم و 
مسير پنج كيلومتري تا مدرســه را پياده ميرفتم. در طول مسير از كنار 
باغ‌هاي زيباي ميوه مي‌گذشتم و از سكوت آنجا لذت مي‌بردم. يكي از اين 
روزها كه آرامش روســتا مرا در برگرفته بود، ناگهان صداي پارس سگي 
در آن ســكوت پيچيد. با ترس به اطرافم نگاه كردم. كنار در ورودي باغي 
سگي ايســتاده بود. در جايم ميخكوب شده بودم. با صداي قهقه‌هايي به 
خود آمدم. كودك 13ســاله‌اي آنجا ايستاده بود و با تمسخر به من نگاه 

مي‌كرد. پسر گفت: »كاري نداره. اينجا چه‌كار میكني؟«
در حالــی که از لحن خودماني او متعجب بودم، خودم را معرفي كردم. 
او در حالي كه  نفس‌نفس مي‌زد با من همراه شــد. چند قدم كه رفتيم، 
گفــت: » من كه ترك تحصيل كردم. توی  نونوایی كار مي‌كنم. درس به 

چه دردي می‌خوره؟.« 
به روســتا كه رسيديم، متوجه شــدم اهالي به او سلام می‌کنند و با او 
رفتاری بااحتياط دارند. نزديكي مدرســه شــروع به دويدن كرد و گفت: 
»خداحافظ معلم. به بچه‌ها گير نده.« بعد خنديد و گفت: »اگه گير بدي 

با من طرفي!«
در حالي كه تمام مســير به پســر و رفتارش فكر می‌كردم، به مدرسه 
رسيدم. به جمع همكاران كه مشغول گفت‌وگو بودند پيوستم و بلافاصله 
شروع کردم به تعريف آنچه در مسير رخ داده بود. همة همكاران شروع به 
خنديدن كردند. از حرف‌هايشان متوجه شدم كه او را كاملًا می‌شناسند. 

انگار هم دوستش داشتند و هم از او مي‌ترسيدند.
 او كــودك بيش‌فعالي بود كه در دوران ابتدايــي به دليل بی‌قراری و 
نداشتن توجه و تمركز از چشم معلمان افتاده بود. چرا كه آنها رفتارهاي 
پرخطر او را به چشــم يك مشــكل نــگاه نمی‌كردند، بلكــه او را مقصر 

مي‌دانستند. شوراي مدرسه تنها راه‌حل را حذف صورت‌مسئله ديده بود و 
پرونده‌اش را تحويل عمويش داده و اين بار را از دوش خود برداشته بودند. 
پدر و مــادر او هم به دليل حمل و فروش مواد مخدر در زندان بود. حالا 

عمويش كه سرايدار يك باغ بود، سرپرست او شده بود.
با اينكه از رفتارهاي پرخاشــگرانه و آسيب‌رسان  او بسيار شنيده بودم، 
او را كودكی مي‌ديدم كه به كمك نياز دارد. مدتها رفت و آمدم را طوري 

تنظيم می‌كردم كه او را در مسير ببينم. 
هر روز را با اين جمله شــروع مي‌كــرد: »چطوري معلم؟ بچه‌ها رو كه 
نمي‌زنــي؟« و اين آغاز يك گفت‌وگــوي صميمانه بود براي آن روز. به او 
گفتم كه چقدر تعريف شــيرين‌كاري‌هايش را شنيده‌ام. با تعجب نگاهم 

كرد. گفتم: »مشتاقم با تو دوست شوم.«
گفت: »دوست من فقط خداست. بقيه از من مي‌ترسند، چون حالشونو 

می‌گيرم؛ والا دوست من نيستند.«
اين پياده‌روی‌ها و گفت‌وگوها باعث شــدند، او دوســتي مرا باور كند. 
حالا او  زودتر از من در مسير مي‌ايستاد و مشتاقانه منتظر من بود. چون 
می‌ديد كســي به خاطر او از يك مســير ثابت می‌گذرد، به حرف‌هايش 

گوش مي‌دهد و مهم‌تر از همه دوستش دارد روز به روز آرام‌تر مي‌شد.  
پس از چند ماه که او آرام‌تر شــده بود، تصميــم گرفتم رابطه‌اش را 
با ديگران هم اصلاح كنم. از او خواســتم هر روز صبح براي ما نان داغ 
بياورد. او نان داغ سفارشــي را كه روي ميز مي‌گذاشــت، با طنز ذاتي 
خــودش چند جمله می‌گفت و در ميان خنــده معلمان از دفتر بیرون 
می‌رفــت. حالا او همه‌جا بود: در نانوايي، مدرســه و خانة عمويش، ولي 
حضورش متفاوت بود. حالا ديگر از اينكه صبح‌ها در مســير با كســي 
همراه است و در مدرسه گروهي منتظرش هستند تا با لبخند و نان وارد 

شود، در پوست خود نمي‌گنجد.
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در حال حاضر تعداد بیشــتری از افراد برای دريافت کمک 
حرفه‌اي روان‌شــناختي به جاي رفتن به مطب، اســتفاده از 
ســايت‌هاي درماني و ‌اينترنت را انتخاب مي‌كنند. مشــاوره 
مجازي به‌عنوان درمانی مبتنی بر گفت‌وگو تعریف می‌شــود كه 
در فضاي غيرحضوري و از روش‌هاي مختلف شــامل مشاوره 
تلفني، گروه‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي،‌ كانال‌ها و سايت‌ها ارائه 
مي‌گردد. درمان مجازي در بسياري از اختلالات و براي بسياري 
از مراجعان كارآمدتر اســت. اين نوع روش مشاوره مانند تمام 
روش‌هاي سنتي مزايا و معايب متنوعي دارد. از مزاياي اين روش 
مي‌توان به هزینه‌های پایین‌تر، راحتی بیشــتر، ناشناس بودن، 
و... و از معايب آن به عدم وجود نشانه‌های کلامی و غیرکلامی، 
مشکلات فنی و تكنولوژي، محرمانه بودن و امنیت، و اثربخشی 
و ... اشاره كرد. در اين مقاله مزايا و معايب مشاوره مجازي مورد 

بررسي قرار گرفته است.

كليدواژه‌ها: مشــاوره مجازي،‌ مشــاوره آنلاين،‌ مزاياي مشــاورة 
مجازي،‌ معايب مشاورة مجازي

بيان مسئله
مشاوره آنلاین به سرعت به الگوی محبوب برای حمایت از جوانان 
و ارائه خدمات به آن‌ها تبدیل شــده اســت، از طريق سامانه‌هايي 
مانند شــبکه اجتماعی دانش‌آموزی )شاد(، ســامانه همگام )طرح 
نمــاد(، ســامانه 4030 و خطــوط آنلاین حمایتی، ســرویس‌های 
اجتماعی مانند ۱۲۳ و شــماره‌هایی که مشــاوره آنلاین می‌دهند،‌ 
خدمات مشــاوره‌اي در اختيار دانش‌آموزان و افراد مختلف قرار داده 
مي‌شود. اين شيوة ارائه خدمات مزایا و مضرات خاصي دارد. در حال 
حاضر مطالعات بی‌شــماری حاکی از آن است که مشاوره اینترنتی، 
هنگامی که با درمان‌شناختی رفتاری تركيب شود، می‌تواند در انواع 
مختلف مشــکلات بالینی مؤثر باشــد. )1، 2، 3( مشاوره مجازي به 
ارائه خدمات مشاوره‌ای از طریق اینترنت اشاره دارد و ایمیل، چت و 
دوربین وب را در بر می‌گیرد. این نوع مشاوره با اسامی زیادی نظیر 
مشاوره در فضای مجازی، آموزش الکترونیکی، مشاوره الکترونیکی، 

‌مشاوره وب و مشاوره تلفنی ناميده مي شود. )4(

 در این مقاله به برخی از مزایا و مضرات مشــاوره آنلاین می‌پردازیم. و 

لیلا کارگری
کارشناس مشاوره تربیتی و تحصیلی منطقه8

مشاوره آنلاين

مشـاورۀ مجـازی 
و بررسی جوانب مثبت و منفی آن
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راه‌هايي را براي ايجاد امنيت بيشتر در فضاي مجازي پيشنهاد مي‌كنيم.

فواید مشاوره مجازي
دسترسی ـ مشاوره مجازي برای همه کسانی که مایل به استفاده 
از آن هستند به راحتی قابل دسترس است. به‌عنوان مثال، افراد ساكن 
مناطق روســتایی یا دورافتاده فاقد خدمات مشــاوره‌اي،‌ افراد دچار 
معلوليت جســمی، و ناتــوان از ترك خانه،‌ و افــراد با نقص بینایی و 
شنوایی می‌توانند از دسترسی به مشاوره مجازي بهره‌مند شوند. مشاوره 
مجازي در ترغیــب كودكان و نوجوانان به درمان، مؤثر بوده اســت. 
راحتی ـ هم درمانگر و هم مراجعه‌کننده در تعيين نوبت و زمان‌بندي 
در جلسات مشاوره آزادانه‌تر عمل مي‌كنند. مشاوره مجازی همچنین 
با گســترش خدمات مشــاوران باعث ارائه خدمات به افراد بيشتري 
مي‌شــود. اين نوع مشــاوره براي افراد با طيف خاصي از مشــكلات 
)هراس اجتماعي، آگورافوبیا یا اختلالات اضطرابی( مناســب‌تر است.
تــوان مالی ـ مشــاور از طريق فضــاي مجازي شــانس ارتباط 
بــا تعداد بيشــتري از افــراد را دارد كه با كاهــش هزينه‌هاي اجاره 
فضــاي خصوصي موجــب صرفه‌جويــي در هزينه‌ها خواهد شــد. 
برچســب اجتماعی ـ مشــاوره مجازي بــا حــذف مراجعه به 
مراكــز در از بیــن بردن برچســب اجتماعــی مرتبط بــا دریافت 
كمك مؤثر اســت. مشــاوره مجــازي با گمنــام نگه داشــتن فرد،‌ 
امــكان درخواســت كمــك علي‌رغم ترديــد و نگرانــي را مي‌دهد.
ناشــناس بودن ـ فقدان تمــاس چهره به چهره باعث می‌شــود 
کــه مراجعه‌كننــده بــدون دغدغه تعصب، نژاد، جنســیت، ســن، 
انــدازه و یــا ظاهری جســمی با صراحت بيشــتري ارتبــاط برقرار 
کنــد. كــه هميــن امر منجــر بــه افزایش ســطح صداقــت و در 
نتیجــه اعتبار بیشــتر محتواي افشــا شــده توســط وي مي‌گردد.
راه‌هــای مختلــف برای برقــراری ارتبــاط ـ مشــاوره مجازي به 
مراجعه‌كننده و مشاور اجازه می‌دهد تا به ارتباط خود )بيشتر به‌صورت 
مكتوب( توجه بيشتري کنند و قبل از بیان، درباره افکار و احساسات 
خود تأمل کنند. این شــيوه برای افرادي کــه در بیان و ابراز خود از 
طريق کلمات مشــکل دارند مناسب‌تر است. مراجعان در این محیط 
تحت‌تأثیر علائم غیرکلامی درمانگر قرار نمی‌گیرند. داشــتن سوابق 
کتبی به‌عنوان مرجع و مبناي اوليه در بحث، بررسی و ارزیابی آینده و 

ارزیابی تغییرات و پیشرفت درمان موثر است.

معایب مشاورة مجازي
علي‌رغم مزاياي مشاورة مجازي،‌ انتقاداتي به اين شيوه مشاوره وارد 

است كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم.
عدم وجود نشــانه‌های کلامی و غیرکلامــی ـ اين موضوع همزمان 
به‌عنوان مزيت و مضرّت در نظر گرفته مي‌شــود. در فرايند مشــاوره 
فعل و انفعالات کلامی و غیرکلامی برای ســنجش آنچه فرد احساس 
می‌کند و برای شناســایی اختلافات یا عــدم تناقضات بین رفتارهای 

کلامی و غیرکلامی، ضروری هستند.
محرمانه بودن و امنیت ـ مشاوران وظیفه اخلاقی دارند تا اطلاعات 
مراجعــان خود را محرمانه بدانند و در حفظ و نگهداري اين اطلاعات 
محرمانه تلاش كنند. در مشــاوره مجازي، امنیت سوابق و اطلاعات 
افراد به دليل ماهيت اين رسانه و قابلت هك شدن آن به خطر مي‌افتد. 
لذا، مشاوران براي جلوگيري از مشكل،‌ مي‌بايست از آخرین نسخه از 
نرم‌افزارهاي امنیتی استفاده كرده و مرتباً فناوری خود را ارتقا دهند.

اثربخشــی ـ عدم تعامل چهره به چهره می‌تواند خطر تشخیص 
نادرســت توســط درمانگر را افزایــش دهد در حــال حاضر درمان 
مجــازي برای تشــخیص مــوارد بالینــی مانند افســردگی مزمن 
و مــوارد اورژانس روانپزشــکی )خودكشــي و...( نامناســب اســت.

مشــکلات فنی و تكنولوژي ـ احتمال خراب شــدن رایانه و از 
بیــن رفتن اتصال اینترنت و مهارت‌ها و دانش رایانه‌اي مراجعه‌كننده 
تعيين‌كننــده توانايي فــرد در بهره‌مندي از خدمات مجازي اســت.
اعتبــار درمانگــر ـ اعتبــار و صلاحيــت درمانگــران مجازي 
بايد بررســي شــود تا از سواســتفاده افــراد بي‌تجربه ولــي با ادعا 
جلوگيري شــود. در اين شــرايط نقش نهادهــاي نظارتي تخصصي 
مانند ســازمان نظام مشــاوره و روانشناســي كشــور مهم اســت.

مســائل اخلاقی ـ با افزایش خدمات مشــاوره مجــازي و افزایش 
محبوبیــت آن، کدهای حقوقی و اخلاق حرفــه‌اي باید مورد بازبيني 
قــرار گیرد. چراکه امروزه ارائه خدمات مشــاوره‌اي از مرزهای دولتی و 
بین‌المللی فراتر رفته، و باعث ايجاد نگرانی‌های قانونی و نظارتی بسیاری 
شده اســت. مثلًا، متخصصي كه مجوز كار در شهري دارد آيا مي‌تواند 
به افرادي كه در خارج از آن شــهر زندگي مي‌كنند خدمات ارائه دهد؟ 

نتیجه‌گيري و خلاصة بحث
درمان مجازي به سرعت در حال رشد است. اینترنت فقط برای گپ 
زدن با دوســتان و نزدیکان نیســت. اگرچه اینترنت ارتباط با ایمیل، 
اتاق‌های گفت‌وگو و خدمات پیام‌رســانی فوری را آسان‌تر کرده است، 
بسیاری از افراد از اينترنت براي دستیابی به اطلاعات در مورد سلامت 

روان استفاده مي‌كنند. 
مشاوره مجازي به وضوح برخی از مشکلات منحصربه‌فرد و همچنین 
برخــی از امکانــات منحصربه‌فرد را برای مراجــع و درمانگران ایجاد 
می‌کند. بدین ترتیب، هم متخصصان بهداشت روان و هم افرادی که 
مایل به دريافت چنین خدماتی هستند باید از مزایا و محدودیت‌های 
این روش درمانی مطلع شوند. درمان مجازي به‌طور بالقوه تمام مزایای 
مشــاوره معمولی رودررو را با هزينه كمتر و تناســب بيشتر و نيز به 
شيوه گسترده‌تر ارائه می‌دهد و در کنار فناوری پیشرفت می‌کند. افراد 
مختلف با توجه به شرايط خود و با آگاهي مي‌توانند اين نوع درمان را 

انتخاب نموده و از طريق آن به خدمات مورد نظر دست يابند.

٭ منابع در دفتر مجله موجود است.
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آرش محرمی كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبايي تهران
جعفر نعمتی كارشناسي ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه تهران

مقدمه
این پژوهش اثربخشــی آموزش گروهی مدیریت خشــم به شــیوة 
شــناختی ـ رفتاری را بر کاهــش پرخاشــگری و افزایش عزت‌نفس 
دانش‌آموزان پســر دبیرســتانی منطقة یــک کرج مــورد آزمایش 
قــرار داد. آزمودنی‌هــای پژوهــش 24 نفــر دانش‌آمــوز بودند که 
‌در پیش‌آزمــون پرخاشــگری )ابراز خشــم بیرونی( نمــرة بالا و در 
عین حال، در پرســش‌نامة عزت‌نفس  نمرة  پایین کســب کرده بودند. 
آزمودنی‌ها به دو گروه آزمایش و گواه 12 نفره تقســیم شــدند. گروه 
آزمایش هشت جلسه آموزش گروهی مدیریت خشم با رویکرد شناختی 
ـ رفتاری دریافت کرد، ولی گروه کنترل هیچ آموزشــی دریافت نکرد. 
پس از اتمام جلســه‌ها پس‌آزمون روی دو گروه آزمایش و کنترل اجرا 
شد. یافته‌ها نشان دادند: آموزش گروهی مدیریت خشم باعث کاهش 
ابراز خشــم بیرونی و درونی، و افزایش کنترل خشم درونی و بیرونی 
می‌شــود. همچنین، آموزش گروهی مدیریت خشــم باعث افزایش 

عزت‌نفس می‌شود.
رفتار پرخاشگرانه پیوســته از مهم‌ترین معضلاتی بوده که جهان 
امروز با آن رو‌به‌روســت. در حقیقت، »پرخاشگری« و »خشونت« در 
جوامع آن‌قدر زیاد است که غیرممکن  به‌نظر می‌رسد روزی روزنامه 
یا مجله‌ای را ورق بزنیم و چیزی در مورد بروز حوادث خشــونت‌بار 
ملاحظه نکنیم، اما در حقیقت باید دانســت که تاریخ بشر همواره 
شاهد دوره‌‌های طولانی و پیوســتة جنگ، وحشت و تخریب بوده 
اســت. از طرفی با افزایش جرم و جنایت بین نوجوانان، تجاوزات 
خانوادگی گسترده، و اختلافات نژادی مداوم، پرخاشگری به‌عنوان 
‌مهم‌ترین مشکل در روابط انســانی مورد توجه قرار گرفته است
]Beck, et al., 1998[. بنابرایــن منطقی به‌نظر می‌آید که نتیجه 
بگیریم: گسترش خصومت به قرن حاضر منحصر نیست و همیشه 
همراه بشــر بوده و هســت. از این‌رو باید برای مدیریت خشم 

چاره‌اندیشی کنیم.

يافته‌های پژوهشی

مدیریت
بررسـی اثربخشـی آمــوزش گروهــی
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پیشينة پژوهش 
پژوهش‌هایــی که در زمینة مدیریت خشــم انجــام گرفته‌اند، 
ســودمندی روش‌های مدیریت خشــم را تأيیــد کرده‌اند. فنون 
مدیریت خشم در بسیاری از مجامع، مانند مجامع قانونی، بهداشت 
روانــی، و غیرکلینیکی بــه‌کار می‌روند ]نویــدی، 1387[. به‌نظر 
هیلگارد، پرخاشــگری به‌عنوان رفتاری تعریف می‌شود که در آن 
شخص تمایل به صدمه‌زدن به دیگران )فیزیکی و روانی( یا تخریب 
اشیا دارد. واژة اساســی این تعریف »تمایل« است، زیرا اگر کسی 
به‌طور تصادفی در میان جمعیت مرتکب شکســتن شیئی شود و 
بلافاصله معذرت‌خواهی کند، هیچ‌کس به او برچسب پرخاشگری 
نخواهد زد ]پورحسین، 1388[. با توجه به اثرات ناخوشایند رفتار 
پرخاشگرانه، مدت مدیدی است که عصبانیت و خشونت به‌عنوان 
مشکل تلقی می‌شــود و به بررسی‌های  بالینی و قانونی نیاز دارد. 
جوانانی که در کنترل خشــم خود دچار مشکل می‌شوند و اغلب 
رفتارهای خشــنی از خود بروز می‌دهند،  هدف روش‌های درمانی 
متعددی قرار گرفته‌اند ]فایندلر و واکتون، 1986؛ به نقل از: صادقی 
و همکاران، 1381[. در زمینة پرخاشــگری در داخل کشــور نیز 
مطالعات فراوانی انجام شــده‌اند که در ادامه به نتایج برخی از این 

مطالعات اشاره می‌کنیم: 

نتایــج تحقیق صادقی نشــان داد که آمــوزش گروهی کنترل 
خشــم به روش عقلانی ـ رفتاری ـ عاطفی، رفتار پرخاشــگرانه را 
کاهش می‌دهد ]صادقی،1380[. یافته‌های پژوهشی زهره رافضی 
)1383( نشــان داد که آموزش گروهی کنترل خشم تأثیر زیاد و 
پایایی در کاهش خشم نوجوانان دختر 15 تا 18 سالة شهر تهران 
دارد. پژوهش صدیقه ملکی )1385( نشان داد که آموزش گروهی 
کنترل خشــم روی دانش‌آموزان 15-۱۲ ساله  مؤثر واقع شده و 
هیجان خشــم و بروز رفتار پرخاشــگرانه در این نوجوانان کاهش 

یافته است. 
به ‌هر حال لازم اســت فراموش نکنیم که بســیاری از مشکلات 
انســان در رابطه با عزت‌نفس وی شکل می‌گیرند. چنانچه فرد به 
خود بها دهــد و افکار مثبت و باورهای منطقی را جایگزین  افکار 
منفی و غیرمنطقی کند، خواهد توانست در رویارویی با مشکلات 
و مســائل زندگی، بهترین، سالم‌ترین و منطقی‌ترین راه‌ها را برای 
پاســخ‌گویی به محیط و شرایط آن برگزیند و بدین‌سان به‌ میزان 
قابل‌توجهــی از پرخاشــگری و در نتیجه بی‌نظمــی و اختلال در 
روند رشــد جامعه کاسته می‌شــود. در این صورت می‌توان امید 
داشت که با اصلاح رفتارها، جامعه به رشد و تعالی برسد ]عبدی، 
1378[. امروزه روش‌های مقابله‌ای فراوانی برای کنترل اختلالات 
و ناســازگاری‌های دورة نوجوانی وجود دارند که یکی از مؤثرترین 
آن‌ها رویکرد شــناختی ـ رفتاری است. این رویکرد حاصل تلفیق 
دو الگوی موفق رفتاردرمانی و شناخت‌درمانی است که نقش موفق 
آن در درمان بســیاری از مشکلات روان‌شناختی  به اثبات رسیده 
اســت. در رویکرد شناختی ـ رفتاری، می‌کوشند هم رفتارها و هم 
افکاری که باعث آشــفتگی هستند،  آشکار شوند و تغییر یابند تا 

رفتار سازگار شود ]قوامی، 1387[. 

روش‌شناسی و تحلیل
در تحقیق حاضر، پژوهشــگران در صدد بودنــد، تأثیر آموزش 
گروهی مدیریت خشــم براســاس رویکرد شــناختی ـ رفتاری را 
بــر کاهش پرخاشــگری و افزایش عزت‌نفس دانش‌آموزان پســر 
ســال دوم دبیرستان شهرستان کرج بررســی کنند. این پژوهش 
از نوع شبه‌آزمایشــی با طــرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمــون با گروه 
 کنتــرل اســت. پژوهش دو گروه آزمودنی داشــت کــه هر کدام 
دو بار مــورد اندازه‌گیری قرار گرفتنــد. اندازه‌گیری اول با اجرای 
یــک پیش‌آزمون و اندازه‌گیری دوم با یک پس‌آزمون انجام شــد. 
یک گروه که »گروه آزمایشــی« نامیده می‌شــود، به‌طور تصادفی 
در معرض متغیر مســتقل قرار گرفت و برنامــة آموزش مدیریت 
 خشــم با رویکرد شــناختی ـ رفتاری در هشــت جلسه به مدت 
یک ساعت و نیم، هفته‌ای دو جلسه به این گروه ارائه شد. به گروه 
دیگر که »گروه کنترل« نامیده می‌شــد، هیچ آموزشی داده نشد. 
ســپس با استفاده از آزمون مقایســة میانگین‌ها، به مقایسة نتایج 
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پیش‌آزمون و پس‌آزمون پرداخته شد. جامعة پژوهش حاضر شامل 
تمامی دانش‌آموزان پسر سال دوم دبیرستان‌های دولتی ناحیة یک 

کرج در سال تحصیلی 94-۱۳۹۳ بود. 
در این پژوهش نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب 
شد. بدین ترتیب که ابتدا فهرستی از مدارس ناحیة یک کرج تهیه 
و از بین  9 دبیرســتان به‌صورت تصادفی یک دبیرســتان انتخاب 
شد. سپس پرسش‌نامة اسپیلبرگر و عزت‌نفس کوپر اسمیت برای 
دانش‌آموزان ســال دوم همان مدرســه که متشکل از 6 کلاس و 
173 دانش‌آمــوز  بودند، به اجرا درآمد. تعــداد 24 نفر که دارای 
پرخاشگری بالا )نمرة ابراز خشم بیرونی60 به بالا( بودند و در عین 
حال در پرسش‌نامة کوپر اسمیت، عزت‌نفس پایین )زیر نمرة 25( 
داشتند، انتخاب شدند. انتخاب‌شدگان به‌طور تصادفی به دو گروه 
آزمایش و کنترل تقســیم شدند و گروه‌ها به‌صورت 12 نفره مورد 
بررســی قرار گرفتند. بدین ترتیب که گروه آزمایش طی هشــت 
جلســه تحت آموزش برنامة مدیریت خشم طبق نظریة شناختی 
ـ رفتاری قــرار گرفت و گروه کنترل هیچ نوع آموزشــی دریافت 
نکرد. در نهایت پس‌آزمون برای دو گروه اجرا شد. ابزار مزبور شامل 
»سیاهة پرخاشگری اســپیلبرگر« و »پرسش‌نامة عزت‌نفس کوپر 
اســمیت« بود. در این پژوهش از روش‌هــای توصیفی  و تحلیل 

واریانس چند متغیری استفاده شد.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری
به‌طورکلی نتایج تحلیل داده‌ها نشــان داد که آموزش گروهی 
مدیریت خشم به شیوة شناختی ـ رفتاری در کاهش ابراز بیرونی 
و درونی خشم، افزایش کنترل بیرونی و درونی خشم، و همچنین 
در افزایش عزت‌نفس مؤثر است. پژوهشگران در طول جلسات با 
مشاهدات گوناگون از مشارکت فعال اعضای گروه، اظهارنظرهای 
آن‌ها در بحث‌ها، و حضور به‌موقع در جلسات و انجام تکالیف منزل 
به‌صورت منظم و دقیق، به این نتیجه رسیدند که اعضای گروه به 
بحث‌های مطرح‌شده علاقه‌مند بودند و حتی در حین جلسات نیز 
سعی می‌کردند که آموخته‌های خود را در مورد کنترل پرخاشگری 
خود به‌کار بندند. مثلًا در جلسة ششم، یکی از دانش‌آموزان عمداً 
دفتر یادداشت ســعید را از پیش او برداشت و برگه‌ای را از آن 
جدا کرد. سعید نگاه تندی به آرش انداخت، ولی بلافاصله رو به 
بچه‌ها کرد و لبخند زد. همة اعضای گروه از عمل سعید متعجب 
شــدند. از سعید در مورد رفتارش سؤال کردم. وی گفت: »رفتار 
آرش )برداشتن دفتر من بدون اجازة من( ابتدا مرا عصبانی کرد، 
ولی فکر کردم که از ترس پاک‌شــدن مطالب روی تخته توسط 
پژوهشگر، آرش عجله داشته است، آن مطالب را یادداشت کند و 
فرصت کسب اجازه از من را نداشته است. من از اینکه ناآگاهانه 
عصبانی شــده بودم، خندیدم. این اتفاق نشان داد که آموزش 
گروهی مدیریت خشم برای اعضای گروه چقدر مفید بوده است.

بنابراین از آنجا که نتایج پژوهش حاضر حاکی از همبســتگی 
معنی‌دار آموزش گروهی با مدیریت خشم است،‌ به‌نظر می‌رسد 
ارائة گزارشی هرچند مجمل از جلسات آموزش و مشاورة گروهی 
برای مشاوران مدرسه سودمند باشد. در زیر خلاصة این جلسات 

تقدیم می‌گردد.

شرح کلی جلسات
شــرح جلســات در واقع توصیفی اســت از یک درمان گروهی 
مبتنی بر رویکرد شــناختی ـ رفتاری برای مدیریت خشــم. لازم 
به ذکر اســت کــه محتوای جلســات از منابع معتبــر مرتبط، با 
پشــتوانة پژوهشــی لازم بود و آموزش‌دهندة جلســات نیز یکی 
از نویســندگان مقالــه بود که به‌عنــوان درمانگر اجــرای برنامه 
را بــر عهده داشــت. برای هر جلســه  تکالیفی در مورد مســائل 
 مطرح‌شــده در جلســه در نظــر گرفته شــده بود کــه لازم بود 
هر یک از افراد گروه آن تکالیف را تا جلسة بعد و با توجه به شرایط 
واقعــی خود، انجام دهد. در هر جلســه، ضمن دریافت بازخورد از 
جلسة قبل، تکالیف جلســة قبل مرور می‌شدند و پس از پاسخ به 

سؤال‌ها و رفع اشکالات، مطالب جدید ارائه می‌شدند.  

جلسة اول
بعد از خوشــامدگویی، مربی خود را معرفــی می‌کند و هدف از 
اجرای برگزاری جلسه را برای دانش‌آموزان توضیح می‌دهد. سپس 
از دانش‌آمــوزان می‌خواهد که به‌منظور آشــنایی بیشــتر خود را 
معرفی کنند. آنگاه پرسش‌نامة اسپیلبرگر اجرا می‌شود. به منظور 
شروع آموزش، مربی داستان زیر را که از قبل متن آن را آماده و به 
تعداد دانش‌آموزان کپی گرفته است، در اختیارشان می‌گذارد و از 

آن‌ها می‌خواهد که همراه هم داستان را بخوانند:
مریم در کلاس پایة هفتم درس می‌خواند. یک بار هنگام بازی در 
حیاط مدرســه، مینا پای مریم را لگد کرد و همین  موضوع باعث 
شد که مریم خیلی عصبانی شود و شروع به داد زدن و توهین کند. 

بدین ترتیب بازی آن‌ها  به هم خورد و با هم قهر کردند.
مربی از دانش‌آموزان می‌پرسد:‌ »بچه‌ها فکر می‌کنید که چرا این 

اتفاق برای مریم افتاد؟«
مربی تمام جواب‌ها را روی تختة کلاس می‌نویسد: 

 چون مینا پایش را لگد کرد.
 چون مریم داد زد.           
 چون مریم توهین کرد.     

 چون بازی آن‌ها به هم خورد و ...
مربی می‌پرســد: »اگر بخواهیم برای رفتارهایــی که نام بردید، 

اسمی انتخاب کنیم، چه اسمی به نظر شما مناسب‌تر است؟
بعد از اینکه بچه‌ها نظراتشــان را گفتند، مربی کلمة خشم را در 

مقابل جوابشان می‌نویسد. 
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مربی سه سؤال زیر را روی تخته می‌نویسد و از بچه‌ها می‌خواهد 
که به تک‌تک آن‌ها پاسخ دهند:

1. خشم را چگونه تعریف می‌کنید؟
2. خشم خوب است یا بد؟

3. آیا همة افراد خشمگین می‌شوند یا بعضی از افراد؟
بعد از نظرخواهی از بچه‌ها، مربی چنین توضیح می‌دهد: »خشم 
هیجانی کاملًا طبیعی و عادی اســت و مانند هیجان‌های دیگری 
است که تجربه می‌کنیم: مثل غم، شادی و ترس. خشم یا عصبانیت 
به ما می‌گوید که اتفاقی برخلاف میل و انتظار ما و برخلاف چیزی 
که ما دوست داریم، اتفاق افتاده است. خشم هیجان بدی نیست، 
اما بعد از عصبانی‌شــدن کارهایی که انجام می‌دهیم و روشی که 
خشــممان را ابراز می‌کنیم، گاهی می‌توانــد بد و حتی خطرناک 
باشــد. همة ما آدم‌ها خشم را تجربه می‌کنیم و هیچ آدمی نیست 
که عصبانی نشــده باشد. ســپس مربی تکالیفی را هم برای خانه 
ارائه می‌دهد: »تا جلســة آینده ســه نفر از آشناهایتان را که زیاد 
خشمگین می‌شوند، شناسایی کنید و توضیح  دهید که خشم آن‌ها 

چه زیان‌هایی برای آن‌ها داشته است.

جلسة دوم 
ابتدا بررســی تکالیف خانه و رفع اشــکال انجام می‌گیرد. مربی 
می‌گوید: »بچه‌ها هر کدام از شما یک ویژگی مثبت و یک ویژگی 
منفــی خود را مطرح کنیــد«. و تک‌تک جواب‌هــا را روی تخته 
یادداشت می‌کند و از دانش‌آموزان می‌خواهد در مورد ویژگی‌های 
مطرح‌شــدة دیگر دانش‌آمــوزان اظهارنظر کنند. ســپس توضیح 
می‌دهد: »دوستانتان در مورد ویژگی‌های شما نظر دادند، اما ممکن 
است در مورد برخی ویژگی‌هایتان اشتباه قضاوت کنند«. آن‌گاه از 
بچه‌ها می‌پرسد: »به نظر شما بین سیل و خشم چه شباهتی وجود 

دارد؟«. سپس داستان زیر را به بچه‌ها ارائه می‌دهد: 
»پسربچه‌ای بود که اخلاق خوبی نداشت. پدرش جعبه‌ای میخ به 
او داد و گفت: هر بار که عصبانی می‌شوی،  باید یک میخ به دیوار 
بکوبی. روز اول، پســربچه تعدادی میخ به دیوار کوبید. طی چند 
هفتة بعد، همان‌طور که یاد می‌گرفت چگونه عصبانیتش را کنترل 
کند، تعداد میخ‌های کوبیده شــده به دیوار کمتر می‌شد. بالاخره 
روزی رســید که پســربچه دیگر عصبانی نمی‌شد. او موضوع را به 
پدرش گفت و پدر نیز پیشــنهاد داد کــه میخ‌ها را از دیوار بیرون 
بیاورد .پسربچه بالاخره توانست به پدرش بگوید که تمام میخ‌ها را 

از دیوار بیرون آورده است.
پدر دست پســربچه را گرفت و به کنار دیوار برد و گفت: پسرم! 
تو کار خوبی انجام دادی، اما به ســوراخ‌های دیوار نگاه کن. وقتی 
تو هنــگام عصبانیت حرف‌هایی می‌زنی، آن حرف‌ها هم می‌توانند 

چنین آثاری به جای گذارند.«
بعد از گفتن داســتان، مربی ادامه می‌دهد: »از این داستان چه 

برداشــتی کردید؟ شما هم مثل پســربچه هر وقت که خشمگین 
می‌شوید، ممکن است کارهایی انجام دهید یا حرف‌هایی بزنید که 

مانند سوراخ‌ها باقی بمانند.«
آن‌گاه از دانش‌آموزان می‌خواهد که در مورد داستان نظر بدهند. 
بعد از شــنیدن نظرات دانش‌آموزان توضیح می‌دهد: »ما می‌دانیم 
که میزان خشم و عصبانیت از تحریک خفیف و احساس رنجش تا 
خشمی شدید و جنون‌آمیز در نوسان است. خشم احساسی است 
که همه آن را به خوبی می‌شناســند و در کل واکنشی طبیعی به 
ناکامی و بدرفتاری محسوب می‌شود. خشم با اینکه جزئی از زندگی 
ماســت، می‌تواند ما را از رسیدن به زندگی‌ باز دارد. بنابراین  شما 
هم ممکن است موقع خشمگین شدن و عصبانیت حرف‌هایی بزنید 
یا رفتارهایی از خود بروز دهید که شــاید هیچ وقت در زندگی‌تان 

نتوانید آن‌ها را جبران کنید.«
مربی این سؤال بارش فکری را برای دانش‌آموزان مطرح می‌کند: 
»به نظر شــما چه شــباهتی بین خشــم و ســیل وجود دارد؟« 

دانش‌آموزان می‌گویند: 
 هر دو مخرب هستند.  

 هر دو از جایی شروع می‌شوند.  
 مهار کردن هر دو غیرممکن است.

 مربی توضیح می‌دهد: »احساس خشم احساسی طبیعی است؛ 
همان‌گونه که ســیل پدیده‌ای طبیعی اســت. ما در طول تاریخ 
یاد گرفته‌ایم که در مســیر سیل ســد بزنیم و از انرژی آن برای 
تولید برق، تهیة آب آشــامیدنی، و آبیاری زمین‌های کشــاورزی 
اســتفاده کنیم. بدین ترتیب، اگر ما یاد نگیریم که چگونه خشم 
خود را کنترل کنیم، خشــم کنترل ما را به ‌دست خواهد گرفت. 
تاریخ نشــان می‌دهد که جامعة بشری از سیل کنترل‌نشدة خشم 
آســیب‌های فراوانی دیده است«. ســپس برای خانه نیز تکلیف 
می‌دهد. در این هفته هر کدام از شما، سه نفر از آشنایانتان را که 
به پرخاشــگری معروف‌اند، شناسایی کنید و بگویید این افراد چه 

ویژگی‌هایی دارند.

جلسة سوم 
ابتدا تکالیف بررسی می‌‌شود. سپس مربی می‌گوید: »اعتقاد بر این 
است که ما معمولًا توسط دیگران و یا محرکه‌ای بیرونی خشمگین 
و عصبانی می‌شویم. ولی به نظر می‌رسد که حد فاصل بین محرک 
ناخوشــایند و بروز خشــم و عصبانیت عوامل یا فیلترهایی وجود 
داشته باشد«. او این سؤال بارش فکری را در کلاس مطرح می‌کند 
و از دانش‌آموزان می‌خواهد که جواب‌هایشــان را ارائه دهند: »به 
نظر شما در ایجاد محرک ناخوشایند و بروز خشم و عصبانیت چه 
عواملی می‌توانند مؤثر باشند؟«. نمونه‌ای از پاسخ‌های اعضای گروه 
چنین اســت: محیط تبعیض بین افراد؛ تربیت والدین؛ خصومت 

نسبت به دیگران.

29 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة شانزدهم | شمارة 1 | پاییز 1399



مربــی ادامه می‌دهد: »همان‌طور که شــما هم اشــاره کردید، 
 عوامــل زیادی می‌تواننــد در این زمینه مؤثر باشــند« و در مورد 

هر یک از عوامل و شیوه‌های تأثیر آن‌ها مطالبی می‌گوید.

جلسة چهارم
نکات مطرح‌شــده در این جلســه عبارت‌اند از: بررســی چرخة 
پرخاشــگری؛ آرمیدگی پیشــرونده عضلانی، بازسازی شناختی 
و  توقف فکر؛ آموزش نشــانه‌های رفتاری، هیجانی و فیزیولوژیک 

خشم؛ جلوگیری از تبدیل خشم به پرخاشگری. 
همان‌طور که ملاحظه شــد تا جلسة سوم به جزئیات و روش 
کار اشاره شد و بقیة جلســات نیز از این ساختار بهره‌مندند. در 
این مقاله فرصــت پرداختن به تمام جزئیــات وجود ندارد، لذا 
همکاران محترم می‌توانند براساس صلاحدید و خلاقیت خود از 
مثال‌ها و داســتان‌های جذاب دیگری برای روشن شدن مفاهیم  
اســتفاده کنند. به علاوه، با استفاده از کلیپ‌ها و انیمیشن‌هایی 
که دربارة مهارت‌هــای اجتماعی و ارتباطی وجود دارد، می‌توان 
به تثبیت مطالب در ذهن دانش‌آموزان کمک کرد و به جذابیت 

جلسات افزود.

جلسة پنجم 
 در این جلسه نیز ابتدا تکالیف منزل بررسی شدند. سپس برای 
آشــنایی دانش‌آموزان با مراحل مدیریت خشــم، روش‌های خنثا‌ 

کردن خشم به شرح زیر معرفی شدند: 
1. شــیوه‌های بلندمدت: ورزش‌هــای هــوازی، آرمیدگی، 

پیش‌بینی، و تخلیة احساسات منفی گذشته.
2. شیوه‌های کوتاه‌مدت: خودآگاهی هیجانی، تنفس عمیق، و 

روش‌های حواس‌پرتی. 
پرسش بارش فکری مطرح شــد، بررسی پاسخ‌های نوشته‌شده،  

روی تختة کلاس صورت پذیرفت و  تکلیف در منزل ارائه شد.

جلسة ششم
 در این جلســه نیز پس از بررســی تکلیف جلسة قبل و رفع 
اشــکال، به آموزش »ابراز وجود« و مدل »حل تعارض« )روش 
دیگری برای بیان خشــم( پرداخته شــد. همچنین، با استفاده 
از روش ایفای نقش توســط دانش‌آموزان، ســبک‌های ارتباطی 
جرئتمندانه، منفعلانه و پرخاشــگرانه آموزش داده شدند. هدف 
جلســه این بود که به افــراد آموزش دهیــم، چگونه مدل حل 
تعارض را برای ایجاد پاســخ‌های جرئتمندانه به جای پاسخ‌های 
پرخاشــگرانه و منفعلانه به‌کار برند. در نهایت پس از جمع‌بندی 
مطالب، برای جلســة بعد از دانش‌آموزان خواسته شد، به‌صورت 
عملــی مهارت ابراز  وجود و روش جرئت‌مندانه را تمرین کنند و 

از آن فیلم بگیرند. 

جلسة هفتم 
موضوع‌هاي مطرح شــده در این جلســه عبارت بودند از روش 
وارسی، بررسی و مرور نکات  مطرح‌شده، خشم و خانواده، و تکلیف 
خانه. هدف جلســه این بود که دانش‌آموزان به‌عنوان یک نوجوان 
یا جوان، به ارتباط بین رفتاری که در گذشــته، در خانواده‌ای که 
در آن بزرگ شــده‌اند، یاد گرفته‌اند، با رفتار و تعاملات فعلی‌شان 
بــا دیگران پی ببرنــد. در واقع به آن‌ها کمــک کردیم تا متوجه 
شوند چطور تعاملات گذشته، رفتار، افکار، احساسات، نگرش‌های 
فعلی‌شان و شیوة کنونی تعاملشــان با دیگران را تحت‌تأثیر قرار 
داده است. بسیاری از مردم از ارتباط بین یادگیری گذشته و رفتار 

فعلی آگاه نیستند. 
ســپس به افراد کمک شــد  تا درک بهتری از رابطة خشمشان 
بــا تعاملاتی که با والدین و اعضای خانــواده‌‌ای که در آن پرورش 
یافته‌اند، ‌داشته‌اند، به دست آورند. همچنین در این جلسه از تئوری 
خودروی هیجانات استفاده شد تا دانش‌آموزان تصوری کلی و قابل 
فهم از افکار، احساســات، هیجان‌ها و نشانه‌های جسمانی داشته 
باشــند و در پایان از دانش‌آموزان خواســته شد، برای جلسة بعد 
طرحی دلخواه از ارتباط افکار و هیجان‌ها ترسیم کنند و به کلاس 
بیاورند. یا در صورت امکان، موشــن‌گرافیک یا انیمیشــنی از این 

موضوع تهیه کنند. 

جلسة هشتم 
اقدامــات صورت گرفته در این جلســه عبارت بودنــد از: مرور 
جلســة قبلی و تقویت مفاهیم یاد گرفته شــده، در این جلســه  
مفاهیم اساســی مدیریت خشــم که معرفی شــده بودند، مرور و 
خلاصه شــدند. توجه ویــژه‌ای باید به تبییــن و تقویت مفاهیم 
)مثل مقیاس خشــم، نشــانه‌های خشــم، طرح کنترل خشــم، 
 چرخة پرخاشــگری، بازسازی شــناختی و حل تعارض( می‌شد. 
به علاوه، باید تلاش‌هایی را ‌ که برای کنترل خشم و متعادل‌کردن 
راهکارهای شــناختی، رفتاری، فوری و پیشگیرانه صورت گرفته 
بودند، تشــویق و حمایت می‌کردیم. ‌همة مفاهیم مرور شــدند و 
هر سؤالی که داشــتند، توضیح داده شد. طی این مرور، از ایشان 

خواسته شد، درکشان را از مفاهیم مدیریت خشم توصیف کنند.
و در آخــر، ضمن تشــویق اعضای گروه بــه کامل‌کردن درمان 

مدیریت خشم، سؤال‌های زیر را از آن‌ها ‌پرسیدیم: 
 دربارة مدیریت خشم چه چیزی یاد گرفته‌اید؟ 

 از راهکارهای مدیریت خشــم که در طرح مدیریت خشمتان 
فهرســت کرده‌اید، چگونــه می‌توانید برای بهتــر مدیریت کردن 

خشمتان استفاده کنید؟ 
 آیا حوزه‌های خاصی وجود دارند که نیاز به بهبود داشته باشند؟ 
 با چه روشی می‌توانید به بهبود مهارت‌های مدیریت خشمتان 

ادامه دهید؟

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة شانزدهم | شمارة 1 | پاییز 1399 30



مشاورة تخصصی

رویداد تکان‌دهندة »کرونا«، همانند خیلی 
از بحران‌ها و حادثه‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای 
متعددی در زندگی ما ایجاد کرد. از آنجا که 
بیــش از هزاران خانــوادة ایرانی گریبان‌گیر 
سوگ از دســت‌دادن عزیزان خود هستند و 
متأسفانه با توجه به شرایط کنونی، پیش‌بینی 
تعداد بیشتر این خانواده‌ها و به تبع آن مواجه 
با دانش‌آموزان ســوگوار و داغ‌دیده در شروع 

سال تحصیلی جدید دور از انتظار نیست.
اخیراً به دلیل بحران جهانی »کووید ۱۹«، 
موضوع مرگ مــورد تأمل جدی در مباحث 
میان‌فرهنگــی و انسان‌شــناختی نیــز قرار 
گرفته است. یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در 
برابر این فقدان نوجوانان هســتند. احساس 
تعلق داشــتن در این دوره از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار اســت، چرا که نوجــوان به دنبال 
شــکل‌دهی هویت »ایگو« در خود  اســت؛ 
احساســی که به انســان می‌گوید کیست و 
جایــگاه وی در نظام اجتماعی کجاســت. 

این احســاس نوین به‌طور طبیعی ســبب 
داغ‌دیدگی نوجوانی می‌شــود، زیرا با مرگ 
کودکی و تولد بزرگ‌ســالی همراه است. در 
این دوران، نیروهای شــناختی نوجوان نیز 
دســتخوش تحول می‌شوند و او را به سمت 
آرمان‌گرایی و مدینــة فاضله پیش می‌برند. 
نوجــوان به‌صورت یک رویابیــن در می‌آید 
که نظریه‌هایی برای برپا کردن دنیایی بهتر 
که می‌خواهد بسازد، ارائه می‌دهد. حال اگر 
در چنین شرایطی فقدانی رخ دهد، نوجوان 
دچار نوعی افکار جادویی می‌شود. او ممکن 
است رخدادهای روی داده را حاصل آرزوی 
اجابت شدة خود بداند و احساس گناه کند. 
بنابراین هر نــوع تجربة  فقدان در این دورة  

انتقالی تأثير مضاعفی دارد.
به‌عنــوان  بنابرایــن، حضــور مشــاوران 
متخصصان سلامت روان، یکی از کلیدی‌ترین 
ارکان مدرسه است تا آنان، در شرایط کنونی 
و با ارائة خدمات روان‌شــناختی و مشاوره‌ای 

به دانش‌آموزان، بتوانند از میزان درد ناشــی 
از سوگشــان بکاهند و دانش‌آمــوزان دوران 

پیش‌آمده را با رنج کمتری سپری کنند. 
»ماتم« اوج اندوه انســانی، و بهایی اســت 
که بایــد به خاطر دوست‌داشــتن پرداخت. 
دوست‌داشــتن و ماتم دو روی یک سکه‌اند؛ 
زیرا هر آنچه که انسان به آن دل می‌بندد، هر 
لحظه ممکن است از دست برود. هر عشقی 
را مرگی و هر مرگی را ماتمی از پی اســت. 
از دســت دادن عزیزی که فرد بــا او رابطة 
عمیقی داشــته اســت، به مثابه سقوط در 
گودالی بی‌انتها، احساس ناخوشایندی است 
که می‌تواند باعث سوگ در فرد شود. سوگ 
یک پدیدة انسانی همگانی، بسیار شخصی و 
چندبعدی است و تأثیر جامعی بر فرد داغ‌دار 
می‌گذارد. این واکنش‌ها بســته به چگونگی 
رخداد حادثه، اعتقادات اجتماعی و فرهنگی، 
و به‌طــور کلی مضمون و معنایی که مرگ از 

دید افراد دارد، متفاوت است.

مدیریت اندوه
نقش مشـــاوران در غم‌گســـاری
از بازماندگان  قربانیان کــــرونا

سمیه فکریان کارشناس ارشد مشاوره
مدیر داخلی نشریه پژوهش‌های مشاوره 
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علائم سوگ در کودکان و نوجوانان
علائم شایعی که در افکار، رفتار و احساسات 

کودکان ديده می‌شوند، عبارت‌اند از: 
 ۱. دیدن رؤیاهایی  از شخص ازدست‌رفته؛ 

۲. تقلید رفتارهاي شخص ازدست‌رفته؛
۳. احساس اینکه شخص ازدست‌رفته با اوست؛ 
4. طرد کردن دوستان قدیم و جست‌وجوي 
دوستان جدیدی که شرایط مشابهي را تجربه 

کرده‌اند؛ 
5. تلفن زدن مکرر در ساعات خارج از منزل؛ 
6. وارســی )چک( کردن سلامتي سایر افراد 

خانواده؛
7. مشــکل تمرکز و توجــه روي تكاليف و 

وظایف محوله؛
8. جســت‌وجوي اطلاعات پزشكي در مورد 

شخص ازدست‌رفته؛ 
9. احســاس نگراني دربارة سلامت خود و یا 

گاهي بی‌تفاوتی نسبت به آن؛
10. نیاز به توجه و مراقبت از سوی اطرافیان؛

11. داشتن افکار مربوط به خودکشی، مرگ 
یا آسیب به خود.

مقابله با سوگ
درد هیجانی و آشــوب درونی که بسیاری از 
افراد بعد از مرگ عزیــز خود تجربه می‌کنند، 
ممکن است غیرقابل تحمل باشد. خوش‌بختانه 
این درد با گذشت زمان تسکین میی‌ابد و نظم 
درونی تا حدی به فرد باز می‌گردد. اما ســوگ 
فقط احســاس نیســت، بلکه فرایندي 
کــه جنبه‌های  اســت  پیچیــده 
مختلفــی دارد. واکنــش بــه 
فقــدان، ســازگاری با غیبت 
برای  تلاش  فوت‌شده،  فرد 
درک رویــداد و معنای 
دلالت‌هایــش  و  آن، 
دربارة آینده، از جمله 
مســائلی هستند که 
فرد ســوگوار، به ویژه 
به آن‌ها  بایــد  نوجوان، 
بهبود  هماننــد  بپردازد. 
زیادی  عوامل  جســمانی، 
تداوم سوگ  در  که  هستند 
و یــا توانایی فرد برای مقابلة 
موفقیت‌آمیــز بــا ســوگ 

دخیل‌اند. در این بین، متخصص سلامت روان 
یا مشــاور ســوگ می‌تواند در زمینه‌های زیر 

دانش‌آموز سوگوار را یاری دهد:
 پذیرش واقعیت فقدان؛

 اجــازه دادن بــه تجربــة درد هیجانی و 
پرداختن به آن؛ 

 ســازگار شــدن با غیبت جســمانی فرد 
فوت‌شده؛ 

 یافتن راه‌هایی برای حفظ خاطرة متوفی و 
بازگشت به زندگی عادی؛

 نوشــتن نامه به عزیز ازدست‌رفته )در آن 
افکار و احساسات خود را ابراز کند و سپس نامه 
را در کنــار مزار او بخواند و آن را در جای امنی 
بگذارد، یا زیر درخت یا گیاهی که به یاد متوفی 

کاشته شده است، چال کند(؛ 
 درســت‌کردن یادبود بــرای متوفی )مثلًا 
درختی بکارد، چیزی در باغ بسازد، عکس‌های 
او را در آلبــوم قــرار دهد، یا جعبــة خاطرات 
تهیــه کند و چیزهای مهــم را در آن بگذارد(؛

با  کار  در  درمانــی  مداخله‌هــای 
دانش‌آموزان سوگوار

1. فعالانه و از طریق تماس چشــمی مداوم، 
گوش‌دادن فعــال، توجه مثبت بــدون قید و 
شــرط، و پذیرش گــرم، در دانش‌آموز اعتماد 
ایجاد کنید و از او بخواهید احساســات خود را 
پیرامون فقدان پیش‌آمده شناسایی و ابراز کند.

2. از وی بخواهیــد تــا نامــه‌ای بــرای فرد 
ازدست‌رفته بنویسد و در آن احساسات خود را 

بیان کند و این نامه را برای شما بخواند.
3. از دانش‌آموز بخواهید داســتان فقدان را از 
طریق کشیدن نقاشی‌هایی پیرامون این تجربه 

بازگو کند.
4. به دانش‌آموز، والدین و اطرافیان او دربارة 
مراحل و فرایند ســوگواری آمــوزش دهید و 
والدین را در مورد اینکه چگونه به پرسش‌های 

او پاسخ دهند، یاری رسانید. 
از جمله پرســش‌های کــودکان و نوجوانان 
پیرامون مرگ و نحوة پاسخ‌گویی به آنان بدین 

شرح‌اند: 
 سؤال‌هایی که نشان‌دهندة خشم کودک از 
خدا هســتند؛ مثل اینکه: خدایا چرا مادر مرا از 
من گرفتی؟ ممکن اســت این سؤال‌ها در ذهن 

سوگي ك پديده انساني همگاني، بسيار 
شخصي و چندبعدي است و اثر جامعي 
بر فرد داغدار دارد. اين واكنش‌ها بسته 

به چگونگي رخداد حادثه، اعتقادات 
اجتماعي، فرهنگي و به‌طور كلي مضمون 

و معنايي كه مرگ از ديد افراد دارد 
متفاوت است 

واكنش به فقدان، سازگاري با غيبت فرد 
فوت شده و تلاش براي درك رويداد، 
معناي آن و دلالت‌هايش درباره آينده 

از جمله مسائلي هستند كه فرد سوگوار 
به‌ويژه نوجوانان بايد به آن‌ها بپردازند



کودک باشند، اما به دلیل خشم و یا احساس 
گناه، آن‌ها را مطرح نکند. بهتر است ما به او 
بگوییم به نظر می‌رسد از دست خدا ناراحتی 
و با این جمله بــاب گفت‌وگو دربارة موضوع 

را باز کنیم.
 سؤال‌هایی دربارة شخص مرده. حقیقت 
این اســت که گاهی بچه‌ها اوضاع را بدتر از 
آنچه واقعاً اتفاق افتاده است، تصور می‌کنند. 
مثل اینکه: وقتی که مرد خیلی درد کشید؟ 
آیــا دکتر گفت او خیلی رنج برده؟ آیا شــما 
در لحظة مــرگ او را دیدید؟راجع‌به من چه 
گفت؟ بهتر اســت به کودک اجــازه دهیم،  
سؤال‌هایش را بپرســد و فکر نکنیم پرسش 
و پاســخ دادن در این زمینه باعث می‌شــود 
کودک به مرگ عزیز ازدســت‌رفته  بیشــتر 
فکر کند. باید شرایطی فراهم کرد تا او تمام 

احساساتش را بیان کند.
 ســؤال‌هایی در مــورد فراموش‌کــردن 
شخص مرده. کودکان از اینکه شخص مرده را 
فراموش کنند، متنفر هستند. بدترین کار این 
است که ما کارهای زیر را در جهت آرام‌کردن 

کودک داغ‌دار انجام دهیم: 
الــف. به او بگوییم تو روزی همه چیز را در 
رابطه با او فراموش می‌کنی. ممکن است که 
این موضوع واقعیت داشته باشد، اما بیان آن 
در مرحلة ســوگ در کودک احســاس گناه 

ایجاد می‌کند. 
ب. جمع‌کردن وسایل شخص مرده: ممکن 
اســت با خود فکر کنیم که هر چه او کمتر 
در معرض محركات دردناک قرار گیرد، زودتر 
همــة اتفاقات را فراموش می‌کنــد. اما بهتر 
اســت بگذاریم او وســایل عزیز ازدست‌رفته 
را نگــه دارد، عکــس او را در اتاقش بگذارد 
و خاطراتــش را با او بیان کنــد. این‌ها همه 
تکنیک‌هایی هســتند که کمــک می‌کنند، 

ترس کودک از فراموش‌کردن کاهش یابد.
 ســؤا‌ل‌هایی در مورد علت ناتوانی برای 
ســوگواری‌کردن: چرا مــن نمی‌توانم گریه 
کنم؟ چــرا اشــکم در نمی‌آید؟ شــاید ما 
ناآگاهانــه پیام‌هایی را به کودک داده‌ایم که 
مانع از بروز راحت احساســات و عواطف او 
شده است؛ مانند اینکه: تو دیگه مرد شدی، 
مرد که گریه نمی‌کنه. نباید کودک را دچار 
تناقض کرد که قوی‌بودن، یعنی گریه‌نکردن. 

او را تشــویق کنید، هیجان‌های فروخوردة 
خود را آشکار کند.

 ســؤال‌هایی  در مــورد نگرانی از مرگ 
اطرافیان: آیا تو هم می‌میری؟ بهتر است در 
این زمان به کودک بگویید، من سالم هستم، 
هیچ مشــکل جســمی ندارم و نمی‌خواهم 
بمیرم. من هستم و هر زمان که نیاز داشتی، 

به تو کمک می‌کنم.
 سؤال‌هایی در مورد اینکه بهشت کجاست 
و چه شکلی است. در این حالت بهتر است به 
او بگوییم شکلی از بهشــت بکشد و افکار و 

احساساتش را به نمایش بگذارد
5. از دانش‌آمــوز بخواهیــد فهرســتی از 
روش‌های پیشنهادی خود را برای اجتناب از 
درد و رنج سوگواری و تأثیرهای منفی سوگ 

بر زندگی خود تهیه کند.
6. وی را مکلف کنید که افکار و احساسات 
خــود را پیرامــون موضوع فقــدان و نحوة 
برانگیخته‌شــدن آن‌ها به‌صورت روزانه ثبت 
کند و این یادداشت‌ها را در جلسات مشاوره 

بررسی کنید.
7. از او بخواهیــد، فهرســتی از چیزهای 
مثبــت دربارة فرد متوفــی و برنامه‌هایی که 

برای به یادسپردن هرکدام دارد، تهیه کند.
8. افــکار و احساســات گناه و ســرزنش 
پیرامون فقدان پیش‌آمده را روشــن کنید و 
ســپس افکار واقع‌گرایانــه را جایگزین افکار 

غیرمنطقی سازید. 
9. به منظور کاســتن از احســاس گناه و 
سرزنش دانش‌آموز پیرامون فقدان پیش‌آمده، 
به او پیشــنهاد دهید که برای آمرزش گناه 
خود کاری انجــام دهد؛ مثل اختصاص‌دادن 
وقت به مؤسســة خیریه‌ای که فرد متوفی از 
آن حمایت می‌کرده است و ... نتایج را بررسی 
و در صورت لزوم آن را به نحوی تغییر دهید 

که به نتیجة مورد نظر دست یابید.
10. در جلسه‌ها دانش‌آموز را تشویق و از او 
حمایت کنید تا خشم خود را ابتدا در چهره، 
سپس در اعمال و رفتار، و در نهایت  در قالب 

کلمات ابراز کند.

ملاحظات اخلاقی در ارتباط با فرد 
سوگوار 

ملاحظات اخلاقی که در ارتباط با فرد سوگوار 

دیگران می‌بایــد رعایت کنند و بهتر اســت 
مشــاور به اطرافیان متذکر شود، از این قرارند: 
 به شــأن و استقلال فرد داغ‌دیده احترام 
بگذارنــد، خــود را به جای او قــرار دهند و 
تصور کنند که اگر در این شرایط بودند، چه 

احساسی داشتند.
 از نصیحت کردن اجتناب کنند، ولی اگر 
امنیت فرد یا دیگــران در خطر بود، نگرانی 

خود را به صراحت  بگویند. 
 نگویند: »می‌دانم چه حسی داری«؛ چرا 
که نوع احساسی که در موقعیت‌های مشابه 
داشته‌اند، دقیقاً مشــابه احساس فعلی فرد 

داغ‌دیده نیست.
 از سخنرانی و نظریه‌پردازی دربارة سوگ 
بپرهیزند. اگر گمــان می‌کنند فرد داغ‌دیده 
پذیرا خواهد بود، می‌توانند کتاب یا نوشته‌ای 

دربارة سوگ به او بدهند تا مطالعه کند.
 از پیشــنهاد هرگونه مــدت زمان برای 
سوگواری به فرد داغ‌دیده، بپرهیزند. مراقب 
باشــند،‌ اگر گمــان کردنــد گفته‌های فرد 
داغ‌دیده خســته‌کننده و نچسب است، از او 
روی برنگردانند. اگرچه ممکن است آنچه فرد 
می‌گوید تکراری باشد، ولی همین که می‌تواند 
هیجانــات خود را در حضور شــخصی مورد 
اعتماد ابراز کند، برایش بســیار مفید است.

ســوگ فرد داغ‌دیده را کوچک نشــمارند. 
همچنین سوگ او را بسیار بزرگ و فاجعه‌آمیز 

جلوه ندهند. 
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نویسنده: پروفسور جان‌کاتر و دکتر دان کوهن 
مترجم: دکتر ابراهیم محبوب

هشت‌خوان تحول
در يک نگاه

تغيير را  چگونه مديريتك نيم؟

خوان دوم
 تشکیل تیم راهنما: 

»فوریت« موجب می‌شود افراد شایسته گرد هم آیند 
و راهبری تحول را به دست گیرند و بین آن‌ها حس 

کارگروهی پدید آید. در کنار هم قرار دادن افراد کارا و 
شایسته، ایجاد اعتماد و حس تعهد در آنان به منظور 
رهبری فرایند دشوار تحول، خوان دوم تحول است. 

خوان یکم
 فوریت: 

نخستین گام تحول موفق این است که افراد سازمان 
به اندازة کافی به فوریت لازم پی برند. ابداع شیوه‌های 

برانگیزاننده برای اینکه افراد بتوانند نیاز به تحول را ببینند 
و حس و لمس کنند، بسیار مؤثر است. فوریت که نباشد، 

تحول در مقیاس کلان، مثل هُل دادن یک بولدوزر 
بزرگ است به بالای یک کوه بلند. 

مراحل 
هشت‌‌خوان

تحول 

تنظیم کننده: 
مهشید نیکوبین

مرور كتاب

اساسی‌ترین کار مدیر در هر سازمان، ایفای 
نقش »عامل تحول« است و مدیران نیز به اهمیت این نقش 

تحول‌آفرین خود واقف‌اند. لیکن مهم‌ترین مسئله این است که 
تحول چگونه باید اتفاق افتد. جان کاتر و دان کوهن، از صاحب نظران 

بنام در »مدیریت تغییر«، کتاب »هشت‌خوان تحول« را به همین منظور به 
رشتة تحریر درآورده‌اند. 

مؤلفان این کتاب معتقدند: رفتار انسان‌ها با دو عامل دگرگون می‌شود: 
1. تحلیل‌‌هایی که آنان را به اندیشیدن وا دارد. 

2. نمایش‌هایی که احساسات آنان را برانگیزد. 
نویسندگان این کتاب، در مراحل متفاوت تحول، سهم عامل دوم را بیش از 
عامل اول می‌دانند. زیرا معتقدند: تغییر رفتار انسان‌ها بیش از آنکه حاصل 

تحلیل‌هایی باشد که افراد را به فکر وا می‌دارد، نتیجة دیدن‌هایی 
است که احساسات آنان را برمی‌انگیزد. بنابراین فرایند دیدن، 

حس کردن و متحول شدن، بسی‌ نیرومندتر از فرایند 
»تحلیل- تفکر- تحول« است.
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خوان هشتم
ماندگار‌سازی: 

در پایان راه تحول با ایجاد یک فرهنگ تازه باید بتوان تحول 
پدید آمده را ماندگار کرد. فرهنگ تازه هنگامی پا می‌گیرد که 

در یک بازه زمانی نسبتاً دراز، زنجیره‌ای از اقدامات موفق به اجرا 
درآید. ارتقاء دادن به‌جا، جهت‌دهی ماهرانه کارکنان جدید، 

برگزاری مراسم برای همدلی افراد در مسیر تحول جدید بسیار 
مؤثر است. باید یقین کرد که تحول پدید آمده در تار و پود 

فرهنگ سازمان بافته شده و کار کردن به شیوه جدید 
در سازمان جا افتاده است. 

خوان سوم
ترسیم دورنما: 

پس از تشکیل تیم راهنما، پرسش‌های مهمی مطرح 
می‌شود که عمدتاً دربارة جهت‌گیری شفاف مسیر تحول 
است. برای پاسخ به آن ترسیم دورنما و راهبرد درستی، 
می‌تواند راهگشای عملیات باشد این دورنما کوششی 
است برای دیدن آینده و ترسیم دورنما باید چنان 

روشن باشد که ظرف یک دقیقه یا روی یک 
برگ کاغذ قابل شرح باشد. 

خوان پنجم
توان‌افزایی: 

وقتی افراد دورنمای تحول را درک و آغاز به همراهی 
کردند، باید موانع سر راه آنان برداشته شود در اینجا 

توان‌افزایی به معنای حذف موانع در سیر تحول است این 
موانع می‌تواند عدم اعتقاد مسئول مافوق به تحول، سامانه 

نادر ست ارزیابی عملکرد و پاداش‌دهی و کمبود 
اعتماد‌به‌نفس باشد که با هر یک از این موانع با 

شیوه‌ای کارا باید مقابله نمود.
خوان هفتم
پیگیری: 

پس از کسب دستاوردهای سریع، کاروان تحول جان و 
جهت می‌گیرد در اینجاست که احتمال دارد حس غرور 
بی‌جا و انجام کارهای غیر لازم، فرساینده و روحیه‌کش 

موجب عدم تحقق پیروزی نهایی در مسیر تحول گردد لذا 
ضروری است »حس فوریت« زنده نگاه داشته شود و 

این مسئله با پیگیری و مداومت تا تحقق هدف 
نهایی تحول، با قاطعیت ادامه یابد.

خوان چهارم
پیام‌رسانی: 

در این مرحله باید پیام دورنمای تحول و راهبردهای 
آن به شیوه‌ای مؤثر ابلاغ شود پیام باید ساده و دلنشین 

نه پیچیده و فنی باشد دراین پیام باید نگرانی‌ها، 
ابهامات و بی‌اعتمادی مورد خطاب قرار گیرد و 
می‌توان از فناوری‌های نوین برای پیام‌رسانی 

دورنمای تحول نیز استفاده نمود. 

پیامداقدام  خوان

افراد به یکدیگر خواهند گفت: هشدار! باید وضع را ایجاد فوریتیکم 
عوض کنیم. 

گروهی با قدرت کافی برای رهبری شکل می‌گیرد  و تشکیل تیم راهنمادوم 
کار را آغاز می‌کند. 

رسم دور‌نما و سوم
راهبردها 

تیم راهنما، دورنما و راهبردهای فراخور تحول را روشن 
می‌کند. 

افراد کم‌کم به نهضت می‌پیوندند و این در رفتارشان پیام‌رسانیچهارم
نمایان می‌شود.

افراد حس می‌کنند نیرو دارند و یا در رکاب می‌گذارند. توان‌افزاییپنجم

جمع نیرو می‌گیرد، مخالفت‌ها رنگ می‌بازد.چند دستاورد سریع ششم

افراد پی درپی تغییر پدید می‌آورند تا آنگاه که کاروان پیگیریهفتم
تحول به دورنما می‌رسد. 

با وجود سنت‌گرایی، تغییر رهبران و ... هنجار تازه جا ماندگار‌سازی تحول هشتم
می‌افتد. 

خوان ششم
چند دستاورد سریع: 

پس از توان‌افزایی و کنار زدن موانع سر راه تحول، 
افراد تیم راهنما باید به سرعت چند دستاورد کسب 
کنند تا باور کارکنان به نهضت تحول بیشتر شود. 
دستاوردهای سریع در آغاز راه تحول بسیار مؤثر 

است. دستاوردها باید بی‌چون و چرا و تا حد 
ممکن روشن باشد.

35 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة شانزدهم | شمارة 1 | پاییز 1399



تاب ‌آوری

تصویر »شیوع‌شناختی« مشکلات روان‌شناسی در دهکدة جهانی 
تغییر کرده است و در نتیجه شکل خدمات کاربردی که مشاوران و 

درمانگران باید ارائه دهند نیز متفاوت از گذشته شده است.
بحران‌های روان‌شناختی حاصل از زندگی در فضای مجازی بدون 
داشتن مهارت مراقبت از خود، ورود به عصر طغیان اطلاعات، تغییر 
نظام‌های ارزشی زندگی اجتماعی، تغییر مفهوم رنج و خوش‌بختی، 
زندگی متعهدانه و وفاداری، مســیر رشــد کودکان و نوجوانان با 
وجود محرک‌های الکترونیکی و ... صورت مسئله‌های  پیش روی 
درمانگران را متغیر ساخته است و آن‌ها باید خود را با شرایط زمانه 
همــراه کنند. وقتی ارزش‌ها و به دنبال آن‌ها هدف‌های انســان‌ها 
متفاوت می‌شوند، رفتار آن‌ها نیز تغییر می‌کند و بدیهی است که 

نیازهای خدماتی آن‌ها نیز شکل جدیدی به خود می‌گیرد.
با وجود این، همة مأموریت‌های جدیدی که در ابعاد پیشگیری، 
درمان، رشــد و ارتقا برای روان‌شناسان رقم خورده است، در حال 
حاضر و در طی چند ماه گذشــته، بســتر روانی دنیا و کشــور ما 
در یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار گرفته اســت. 
‌بحران کرونا تقریباً تمامی جوامع بشــری و کشــور ما را در 
برگرفته است. قابل پیش‌بینی نبودن و نداشتن اطلاعات کافی 
دربارة این بیماری باعث شــده اســت که روح حاکم بر جامعه 
مملو از احســاس یأس، افسردگی و فقدان انرژی شود. از طرف 
دیگر، این نگرانی و استرس بین افراد به‌عنوان یک عامل قابل 
سرایت روانی از فردی به فردی دیگر منتقل می‌شود. نگرانی‌های 
شدید نسبت به اتفاقات غیرقابل کنترل در آینده عامل اضطراب 

می‌شود و می‌تواند تمامی افراد را در بحران نگه دارد.

کلید‌واژه‌ها: مداخلات روان شناختی، تقویت تاب‌آ‌وری. سلامت 
روانی دانش‌آموزان

برخــاف بلایای طبیعی، به دلیل همه‌گیری و شــیوع بیماری، 
امکان ایجاد شــبکه‌های حمایتی ـ اجتماعی وجود ندارد تا جایی 

که حتی ســوگ افراد در این شــرایط، به دلیل نداشتن مراسم و 
گردهمایی‌هــای عزاداری، ناتمــام می‌ماند و ایــن موضوع حال 
بــد بازماندگان را دوچنــدان می‌کند. از طرف دیگــر، این بحران 
بــه چالش‌هــا و مســائل درون خانواده‌ها به دلیل خانه‌نشــینی، 
مشــکلات اقتصــادی، و نداشــتن مهارت‌های ارتباطــی، دامن 
می‌زند. مدیریت اســترس‌های زندگی که حتــی می‌تواند ربطی 
 به کرونا هم نداشــته باشد، در چنین شــرایطی بسیار ضروری‌تر 
به نظر می‌آیند. زیرا تنیدگی آشفتگی بر میزان استرس و در نتیجه 

کاهش سطح ایمنی جسم می‌افزاید. 
در کنــار تلاش برای جــذب حمایت‌های اجتماعــی از طریق 
فضاهــای مجازی و تشــکیل گروه‌هایی با علاقه‌های یکســان، یا 
کمک‌هــای داوطلبانه و یا تماس‌های تلفنــی، مداخلات فردی با 
هدف تقویت تاب‌آوری سیســتم ایمنــی روان، یکی از مهم‌ترین 
مداخلات روان‌شــناختی است که در ســطوح متفاوت به منظور 
کاهش میزان آسیب‌های ناشی از بحران کووید ۱۹ ضروری است. 
این مداخلات با هدف تقویت تاب‌آوری می‌تواند روی پیوســتاری 
از آموزش و توســعة مهارت‌های فردی و اجتماعی تبیین شود. در 
این راستا، درمانگران با ارتقای احساس ارزشمندی، بالابردن سطح 
مهارت‌های مؤثر در حل مســئله، بهره‌منــدی از هدف و معنا در 
زندگی، و توســعة ارتباطات و انعطاف‌پذیری در افراد، می‌توانند به 
بالارفتن سطح سیستم ایمنی روان و به تبع آن کاهش آسیب‌های 

ناشی از بحران کرونا کمک کنند. 
تــاب‌آوری، به‌عنــوان فراینــدی روان‌شــناخت، می‌تواند روی 
عکس‌العمل و نوع پاسخ‌های انتخابی افراد در چالش‌های زندگی اثر 
بگذارد و با مدیریت احساس و هیجان، موجبات عملکرد بهتر افراد 
را فراهــم آورد. مداخلات درمانی و پیشــگیرانه، در جهت افزایش 
تاب‌آوری، شــامل به‌کارگیری فنون هیجانی، شناختی و اجتماعی 
است. مؤلفه‌های هیجانی شامل شناخت و مدیریت هیجان می‌شود 
کــه به مراجع آموزش می‌دهد تــا در موقعیت‌های مختلف بتواند 
هیجان‌های مناســب خود را کشــف کند. این راهبردها از طریق 

دكتر زيور اشرف پوري
دكتراي مشاوره و كارشناس تاب‌آوري

مداخلة مؤثر در مواجهه با چالش‌های
نوپديد روان‌شناختی

اختلالات روانشناسی
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آموزش مهارت‌های آرامش عضلانی تدریجی و تداعی تصویرهای 
ذهنــی انجام به اجرا در می‌آینــد. در ادامة تقویت فنون هیجانی، 
درمانگر به راه‌های ارتقا و افزایش همدلی در مراجع نیز می‌پردازد. 
مؤلفة اجتماعی آموزش تاب‌آوری، توانایی شکل دادن و نگهداری 
ارتباطات مثبت فرد در محیط‌های اجتماعی اســت که  طی آن، 
مشــاور از راهبردهــای تقویت ارتباطات کلامــی و غیرکلامی در 
مراجــع، آمــوزش مهارت‌های ارتباطی بــه او، و ایجاد حس خود 

اثربخشی در اجتماع در او،  بهره می‌گیرد.
در نهایت، مؤلفة شناختی آموزش تاب‌آوری شامل فراشناخت و 
داشتن برنامه‌ریزی و هدف برای آینده است. این بخش توانایی حل 
مســئله و بهره‌گیری از فضا و باورهای عمیق فلسفی را در زندگی، 

در مراجع تقویت می‌کند. 
در نهایــت همــة‌ این راهکارهای آموزشــی در جهــت افزایش 
تاب‌آوری، به افراد در کشف توانمندی‌هایشان و برگشت به وضعیت 

عادی پس از گذراندن یک دورة بحران کمک می‌کنند.
آموزش تاب‌آوری باعث اعتمادبه‌نفس و کارآمدی در دانش‌آموزان 
می‌شود و به آن‌ها امکان می‌دهد، با موفقیت چالش‌های زندگی را 
پشت سر بگذارند. دانش‌‌آموزان تاب‌آور احساس ناامیدی و تنهایی 
کمتری دارند و از این مهارت برخوردارند که به مشــکل به‌عنوان 
مســئله‌ای که می‌توانند آن را کندوکاوکنند، تغییر دهند، تحمل 
کننــد و یا به روش‌های دیگر حل کنند، نگاه ‌کنند. همین موضوع 
ســبب بالارفتن تحمل آن‌ها در برابر مشــکلات، رسیدنشــان به 
چشم‌انداز مثبت، و خوش‌بینی آن‌ها به زندگی می‌شود. از آنجا که 
خوش‌بینی یکی از ویژگی‌های افراد تاب‌آور است، این دانش‌آموزان 

با وجود قرار گرفتن در محیط‌های پرخطر و آســیب‌زا، روانشــان 
آســیبی نمی‌بیند و با مسائل و مشــکلات زندگی با دید مثبت و 

همراه با خوش‌بینی کنار می‌آیند. 
تاب‌آوری باعث می‌شود، دانش‌آموزان هنگام تجربة هیجان‌های 
منفــی بتوانند ســازگاری و ســامت روان خــود را حفظ کنند. 
مهارت‌هایی چون حل مسئله، سبک تبیینی کارآمد، خودکارآمدی 
و حمایــت اجتماعی در این امر دخیل‌اند. تاب‌آوری ظرفیت تغییر 
شرایط ناگوار به تجاربی است که به رشد و پیشرفت فرد می‌انجامد. 
یعنی اینکه تاب‌آوری پاســخی به استرس‌های بسیار زیاد است و 
می‌تواند سطوح اســترس و ناتوانی را در شرایط استرس‌زا تعدیل 

کند و افزایش رضایت از زندگی را باعث شود.

تاب‌آوری در محیط آموزشی را می‌توان عامل احتمالی موفقیت 
بسیار بالا در مدرسه و سایر موقعیت‌های زندگی، به رغم مسائل 
و دشواری‌های محیطی دانست. دانش‌آموزان دارای تاب‌آوری، 
به رغم موانع و مشــکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در 
سطح بالایی موفق می‌شــوند و کمتر نسبت به مدرسه و انجام 
فعالیت‌های مربوط به مدرسه احساس خستگی می‌کنند. در این 
مدل، چرخة تاب‌آوری شــامل فراهم‌سازی مهربانی و حمایت، 
ارتباط ســازی برای افزایش امیدواری، فراگرفتن مهارت‌های 
زندگی، داشتن دلبستگی‌های مثبت، مرزبندی شفاف و سازگار، 

و فرصت‌سازی برای مشارکت معنادار است.

منابع در دفتر مجله موجود است.

آموزش تاب‌آوری باعث اعتمادبه‌نفس 
و کارآمدی در دانش‌آموزان می‌شود 
و به آن‌ها امکان می‌دهد، با موفقیت 

چالش‌های زندگی را پشت سر بگذارند

تاب‌آوری، به‌عنوان فرایندی 
روان‌شناخت، می‌تواند روی عکس‌العمل 

و نوع پاسخ‌های انتخابی افراد در 
چالش‌های زندگی اثر بگذارد و با 

مدیریت احساس و هیجان، موجبات 
عملکرد بهتر افراد را فراهم آورد



راز سرزندگی 

از زمانی که مــدارس به وجود آمده‌انــد، بحث‌هایی دربارة 
نقش آن‌ها در ارتقای رشــد منش مثبت وجود داشــته است. 
آموزش‌دهندگان و فلاســفه هم بحث‌های طولانی داشته‌اند که 
مدارس به »آموزش قلب« نیز همانند »آموزش ذهن« نیاز دارند.
رویکرد مبتنی بر روان‌شناسی مثبت به افراد کمک می‌کند که 
توانمندی‌های منشی‌شان را شناسایی و با آن‌ها درگیر شوند تا 

به این وسیله بهزیستی آن‌ها ارتقا پیدا کند.
 با این اوصاف، مدرســه فضایی اســت که امکان شناسایی 
و تحقــق همة توانمندی‌هــا در آن وجــود دارد و می‌تواند با 
فراهم‌کردن شرایط انعطاف‌پذیر و متنوع به افراد کمک کند تا 
بتوانند انواع توانمندی‌های خود را کشف کنند و در این زمینه 
رشد یابند. به علاوه و به تبع آن نیز، در زمینة عملکرد تحصیلی، 
بر اســاس توانمندی‌های منشی و شــخصیتی و هدف‌گذاری 
گروهی، در اجرای فعالیت‌های رضایت‌بخش و موفق  به ســمت 
و سویی حرکت کنند که به رشد شخصی و رفتارهای اجتماعی، 
فعالیت‌های گروهی و سازگاری مؤثر برای رویاروشدن با شرایط 
دســت یابند. در این صورت می‌توانند، با استفاده از نقاط قوت 
و توانمندی‌ها، به اصلاح و تعدیل نقاط ضعف و موانع بپردازند.
از دیدگاه روان‌شناسی مثبت، همان‌قدر که روی توانمندی‌ها 
تمرکز می‌کنیم، روی ضعف‌ها هــم تمرکز می‌کنیم، همان قدر 
به ســاختن بهترین چیزها در زندگی علاقه‌مندیم که اصلاح 
بدترین‌هــا را در نظر داریم، و همان اندازه نگران رضایت‌بخش 
کردن زندگی افراد عادی هســتیم که نگران مرهم گذاشتن بر 
زخم‌های افراد پریشان. بنابراین با دیدگاه مثبت باور داریم که 
توانمندی‌های منشــی و شخصیتی پایه و اساس حالات انسان 
هستند و فعالیت‌های هماهنگ با توانمندی‌ها، راهی مهم برای 
رسیدن به یک زندگی خوب روان‌شناسانه را به ما نشان می‌دهند. 
توجه به »فضایل اخلاقی« رویکــردی نوین به توانمندی‌های 
منشی و شخصیتی در فلســفه است و ما باور داریم که فضایل 
اخلاقی حداقل برای روان‌شناســان و مشاوران خیلی جالب‌تر 

از قوانین هســتند؛ چرا که فضایل در زندگی افراد را هدایت 
می‌کنند. به روایت دیگر، روان‌شناسی نیاز دارد که به جای تأکید 
بر دستورالعمل‌هایی برای زندگی خوب )قوانین اخلاقی(، بیشتر 

بر چگونگی و چرایی شخصیت خوب تأکید کند.

کلیدواژه‌ها: مشاورة توانمندمحور، توانمندی‌های منشی و شخصیتی، 
فضایل اخلاقی، سرزندگی، شجاعت

فضایل: صفات اصلی هستند که دین و فلسفة اخلاق آن‌ها را ارزشمند 
دانســته‌اند و شامل شــش فضیلت می‌شوند: خرد، شــجاعت، انسانیت، 

عدالت، خویشتن‌داری و تعالی.
غالباً دانش‌آموزانی به مشاوره مراجعه می‌کنند که به دلیل رنج‌کشیدن 
از مشــکلی و برای رفع آن به دنبــال کمک‌گرفتن از یک منبع خارجی 
هســتند. اگر بخواهیم مدارس  را بر اســاس مفهوم توانمندسازی شکل 
بدهیم، لازم است در تمامی فعالیت‌های خود، چه آموزشی، چه تربیتی و 

چه  مشاوره‌ای، این  چشم‌انداز را در نظر بگیریم. 
 توانمندی‌های منشــی و شخصیتی به‌صورت  مســتقیم در عملکرد 
تحصیلی دانش‌آموزان کاربرد دارند. در بســیاری از اوقات، مشاور مدرسه 
می‌تواند، برای کاهش رفتارهای مخــرب دانش‌آموزان، از طریق افزایش 
رفتارهای مثبــت و رضایت‌بخــش مبتنی بر توانمندی‌ها متناســب با 
موقعیت‌های پیش‌آمده، وارد فرایند مداخله شــود و در کنار حل برخی 
مشــکلات، با سوق دادن آنان در مســیرهای معنادار و ارزشمند، توأم با 

هیجانات مثبت، موجبات شکوفایی دانش‌آموزان را فراهم آورند.
با توجه به شــرایط محیطی و اجتماعی یک ســال اخیر، قرنطینه‌های 
مداوم، و انزوا و محدود شــدن تعاملات به خاطــر ایجاد ترس از ابتلا به 
کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی،  به نظر می‌رسد که سطح انرژی و 
نشاط مردم، به ویژه دانش‌آموزان که از فضای شاد مدرسه به دور بوده‌اند، 
کاهش یافته است و آنان دچار کرختی و بی‌حوصلگی عاطفی و هیجانی 
شــده‌اند. یکی از  توانمندی‌های منشی مناسب برای بهبود این وضعیت، 

»سرزندگی« از زیرمجموعه‌های »فضیلت شجاعت« است. 

تکنیک‌هایی برای ارتقای توانمندی مَنشِی و شخصیتی

دكتر منیره نسیمی
کارشناس‌مسئول سلامت و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی

مشاورة توانمندمحور
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سرزندگی دیدگاهی نسبت به زندگی است 
که با انرژی زیاد، و زنده‌دلی و هیجان، 

خودش را نشان می‌دهد. این توانمندی هم 
جنبة جسمانی دارد و هم روان‌شناختی. 

روا‌ن‌شناسان عقیده دارند،  سرزندگی یکی 
از توانمندی‌هایی است که تأثیر زیادی بر 

شادکامی و رضایت ما از زندگی دارد

سرزندگی 
سرزندگی یکی از حالت‌های مورد علاقه و دوست‌داشتنی انسان است.
سرزندگی دیدگاهی نسبت به زندگی است که با انرژی زیاد، و زنده‌دلی 
و هیجان، خودش را نشــان می‌دهد. این توانمندی هم جنبة جسمانی 
دارد و هم روان‌شــناختی. روا‌ن‌شناسان عقیده دارند،  سرزندگی یکی از 
توانمندی‌هایی است که تأثیر زیادی بر شادکامی و رضایت ما از زندگی دارد.

عوامل مؤثر بر سرزندگی
• بیماری، درد و خســتگی، سیگار کشیدن، و رژیم غذایی ناسالم باعث 

کاهش سرزندگی می‌شوند؛
• تمرینات ورزشی، داشتن روابط صمیمانه، داشتن حق انتخاب، و رژیم 

غذایی سالم و مغذی موجب افرایش سرزندگی می‌شوند.

در کار بــا دانش‌آمــوزان دارای ســطح انرژی پاییــن می‌توانید از این 
تکنیک‌های بهره‌ بگیرید: 

از دانش‌آموز بپرسید: چه چیزهایی شما را هیجان‌زده می‌کند؟ چطور 
می‌توانید ســرزندگی‌تان را حفظ کنیــد؟ از او بخواهید به این موضوع 

فکر کند.
محرک‌ها و انرژی‌های کلیدی من: این محرک‌ها و انرژی‌دهنده‌ها 
می‌توانند شــامل افراد و موقعیت‌های خاص، تفریحات و ســرگرمی‌ها، 
علاقه‌ها، هیجان‌ها یا هر چیز دیگری باشند که ما را به سر شوق  می‌آورند. 
به دانش‌آموز بگویید: محرک‌ها و انرژی‌زاهای  کلیدی‌تان را مشخص کنید 
و بنویسید هرکدام از آن‌ها سالم‌اند یا ناسالم. سپس فکر کنید که از بین 

آن‌ها، کدام یک واقعاً موجب بهترین پیامد ممکن می‌شود.	
تار و مار عادت‌های بد: یکی از راه‌های افزایش ســرزندگی، و شور و 
اشتیاق، غلبه بر عادت‌های بد است. در این تمرین کمک کنید دانش‌آموز 
با انرژی و برداشــتن گام‌های کوچک و عملی، بر یک عادت بد غلبه کند. 
بــرای این کار از او بخواهید روی یک کاغــذ همة  عادت‌های بد خود را 
یادداشــت کند و پس از مرتب کردن آن‌ها، عادتی را که ترک آن از همه 
دشــوارتر اســت، در بالای صفحه و عادتی را که ترک آن از بقیه آسان‌تر 
اســت، در پایین صفحه قرار دهد. سپس از بین  عادت‌های فهرست شده 
یکی را انتخاب و در برگه‌ای یادداشت کند. در ادامه، با استفاده از مطالب 
گفته‌شــده در بخش هدف‌گزینی،  گام‌های کوچکی را برای غلبه بر این 
عــادت طراحی کند و به ترتیب در برگه بنویســد. در مرحلة بعدی از او 
بخواهید که روی این موضوع فکر کند که چگونه می‌تواند در راه رسیدن 
به هدفش که همان ترک عادت بد اســت، آرامشش را حفظ کند. به این 

منظور از چه گفت‌وگوی درونی اســتفاده می‌کند؟ در پایان این تکنیک 
یادداشــت کندکه چه افرادی می‌توانند در راه رسیدن به این هدف به او 
کمک کنند، یا او را مورد  حمایت قرار دهند، و از چه طریقی به او کمک 

خواهند کرد؟
حفظ کردن هیجان و مواجهه با چالش: از دانش‌آموز بخواهید خود 
را مجسم کند که موفق شده است. وقتی خود را تجسم کرد که اولین گام 
موفقیت را برداشــته است، گفت‌وگوی درونی این چالش را تکرار کند، به 
خود پاداش دهد و به خاطر موفقیت خود را تشــویق کند . به او آموزش 
دهید تسلیم نشود. در صورتی که موفق نشد، باز هم گام‌هایش را خردتر 

و کوچک‌تر کند. 
ســرمایه‌گذاری روی خبرهای خوب: در میان گذاشــتن اتفاقات 
خوب زندگی با دیگران، انرژی و سرزندگی را بیشتر می‌کند. از دانش‌آموز 
بخواهید برای تمرین به اشــتراک گذاشــتن خبرهای خــوب، با یکی از 
دوستانش گروهی دونفره تشکیل دهد و از او بخواهد اتفاقی را که در آن 
روز برایش رخ‌ داده است تعریف کند؛ حتی اگر بی‌اهمیت باشد. همین که 
یک رویداد مثبت باشد، کافی است. سپس جای خود را با دوستش عوض 
کنــد و این بار خودش اتفاق خوبی را که برایش رخ‌ داده اســت، با او در 
میان بگذارد. در همین حین، علاوه بر تماس چشمی که با یکدیگر برقرار 
می‌کنند، به طرف مقابل نشان دهند به ماجرایی که برایشان تعریف‌شده 

علاقه‌مند هستند و واکنش نشان دهند.

توصیه‌ها و راهکارهایی برای افزایش سرزندگی
از  لحظه‌ها لذت ببرید: ســعی کنید زودتر از خواب بیدار شــوید و 
صبحانه‌تان را با حوصله میل کنیــد. به بخار لیوان چای دقت کنید و از 

تک‌تک لحظه‌ها و فعالیت‌هایتان لذت ببرید.
از ماجراجویی غافل نشــوید: یکی از شــیوه‌های درست پرورش 
سرزندگی، شکستن چرخة روزمره و دست‌زدن به کارهای جدید، مفرح و 

چالش‌انگیز است؛ به طوری که جهان را طور دیگری ببینید.
برای خودتان سرگرمی پیدا کنید: به انجام کارهایی که در دوران 

کودکی دوست داشتید، دست بزنید.
بازی کنید: از  فرصت‌هایی که برای بــازی کردن در اطرافتان وجود 

دارند، استفاده کنید.
با دشمنان سرزندگی، روابطتان را محدود کنید: خاصیت افرادی 
که بدبین و اهل غرزدن  و ناله‌کردن هســتند، پایین‌آوردن سطح و انرژی‌ 
طرف مقابلشان  است. معاشرت با افرادی را که مثبت و سرزنده نیستند، 

محدود کنید.
به دامان طبیعت بروید: طبیعت روان ما را ســالم‌تر می‌کند، به ما 
انرژی می‌دهد، اســترس را از بین می‌برد،خلاقیت را افزایش می‌دهد و ما 

را مهربان‌تر می‌کند.
با اصالت باشید: اصیل بودن یکی از مؤلفه‌های سرزندگی است. به این 
معنا که نقش بازی نکنید، خودتان باشید و از این خود بودن لذت ببرید.

به طور مرتب ورزش کنید: رشتة ورزشی مورد  علاقه‌تان را انتخاب 
کنید و حداقل دو روز در هفته زمانی را به آن اختصاص دهید.

منابع در دفتر مجله موجود است.
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محسن آربزی
کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

از جمله عواملی که سبب افت تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود، 
پدیدة »تعلل‌ورزی تحصیلی« است. تعلل‌ورزی تحصیلی تمایل 
برای به تعویــق انداختن امور و تکالیف تحصیلی اســت؛ که 
می‌تواند از پیشایندهای متفاوتی اثر پذیرد و پیامدهای متعددی 
را سبب شود. لذا شــناخت پیشایندها و پیامدهای تعلل‌ورزی 
تحصیلی می‌تواند‌ به کاهش این مشکل آموزشی کمک شایان 

توجهی کند. 
به‌منظور انجام پژوهش حاضر، کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی 
تعلل‌ورزی تحصیلی را در پایگاه‌های معتبر جست‌وجو کردیم و 
بدین ترتیب مقالات مرتبط استخراج و مورد استفاده قرار گرفتند. 
نتایج حاکی از‌ آن است که عوامل متفاوتی همچون کمال‌گرایی،‌  
ناتوانی در تمرکز روی تکالیف، ترس از شکست، تعیین هدف‌های 
غیرواقعی، احساس مســئولیت پایین، و مهارت‌های مدیریت 
زمان ضعیف، می‌توانند سبب بروز تعلل‌ورزی در حیطة تحصیلی 
می‌توان  براساس جست‌وجوهای صورت‌گرفته  شوند. همچنین 
گفت: تعلل‌ورزی تحصیلی سبب پیامدهای شناختی، هیجانی و 
رفتاری نامطلوبی همچون اضطراب و افسردگی می‌شوند. امید 
اســت با اســتفاده از نتایج مرور صورت‌گرفته بتوان در جهت 
کاهش تعلل‌ورزی در دانش‌آموزان اقدامات لازم را صورت داد. 

کلیدواژه‌ها: افت تحصیلی، تعلل‌ورزی تحصیلی، انگیزة درونی، 
انگیزة بیرونی، عزت‌نفس، اضطراب صفتی، الگوی موفق، مدیریت 

زمان ضعیف، ترس از شکست، کمال‌گرایی

مقدمه‌
اگر تکالیف و مطالعاتی که باید انجام شــود یا قرار است در یک 
بازه زمانی مشخص انجام گیرد، به موقع انجام نشود برای محصلان 
مشــکلات جدی به وجود می‌آید. اصطلاح »تعلل‌ورزی تحصیلی« 
برای توصیف این پدیده استفاده می‌شود. ادبیات پژوهشی مربوط 
به این زمینــه، تعریف‌های متفاوتی از این اصطلاح ارائه می‌دهند. 
سنسل، جولین و گای1 )2003(، در تعریف تعلل‌ورزی تحصیلی، 
به تمایــل برای به تأخیر انداختن انجام تکالیف تحصیلی اشــاره 

کرده‌اند که به دلایل غیرمنطقی صورت می‌گیرد. 
بالکیس2 )2007( در تعریف تعلــل‌ورزی چنین بیان می‌دارد: 
تعلل‌ورزی عبارت است از فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیت‌ها 
در زمــان مورد انتظار و به‌موقع؛ با وجــود اینکه فرد توانایی انجام 
آن وظایف را دارد و از پیامد‌های ناخوشایند آن نیز مطلع است. او 
تعلل‌ورزی را‌ در پنج بعد طبقه‌بندی کرده است: تعلل‌ورزی عمومی؛ 
تعلل‌ورزی تحصیلــی؛ تعلل‌ورزی در تصمیم‌گیــری؛ تعلل‌ورزی 

مروری بر پیشایندها و پیامدهای تعلل‌ورزی تحصیلی

دور باطلِ امروز- فردا کردن

روانشناسی تربیتی
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روان‌رنجورانه؛ تعلل‌ورزی غیرکلامی. ویژگی‌های رفتاری تعلل‌ورزی 
تحصیلی عبارت‌انــد‌ از: طفره رفتن از انجــام تکالیف؛ بی‌توجهی 
نســبت به کســب آمادگی برای امتحان؛ به تأخیر انداختن انجام 
کارهای عملی تا آخرین روزهای مهلت انجام فعالیت‌ها. پژوهش‌ها 
نشــان داده‌اند،‌ تعلل‌ورزی که اثرات زیان‌باری در حیطة تحصیلی 
به دنبال دارد، در تقریباً 95 درصد از محصلان به چشم می‌خورد 

براساس بررســی صورت‌گرفته در مورد ادبیات پژوهشی، پدیدة 
تعلل‌ورزی تحصیلی با مفاهیم مختلف مورد بررســی قرار گرفته 
اســت. برای مثال، کاگان3 )2009( بیان داشــته اســت: »بین 
تعلل‌ورزی و اضطراب همبســتگی مثبت وجــود دارد.« هنگامی 
که تکلیفی که باعث اضطراب می‌شــود به تعویق بیفتد، احساس 
اضطراب برای مدتی از بین می‌رود. این وضعیت موقتی است و در 

نتیجة تعلل، اضطراب با سطح بالاتری برمی‌گردد. 
همچنیــن، لکیچ4 )2006( رابطة بیــن انگیزه و تعلل‌ورزی را 
برجســته می‌کند. بــه گفتة‌ او، بین تعلــل‌ورزی و انگیزة درونی 
رابطــة منفی وجــود دارد؛ درحالی‌که بین تعلــل‌ورزی و انگیزة 
بیرونی هم‌بســتگی مثبت به دســت آمده است. بدین معنی که 
دانش‌آموزان دارای انگیزة درونی بالا که از روی شوق به یادگیری 
تکالیف تحصیلی می‌پردازنــد، رفتارهای تعلل‌ورزی کمتری را از 

خود بروز می‌دهند. 
از دیگر رابطه‌سنجی‌ها می‌توان به پژوهش کاکی5 )2003( اشاره 
داشــت که به رابطة بین تعلل‌ورزی و عزت‌نفس اشــاره می‌کند. 
مطابق یافته‌هــای پژوهش وی، عزت‌نفس پاییــن باعث افزایش 
میزان تعلل‌ورزی می‌شــود. اُزون اُزیر6 )2005( به هم‌بســتگی 
بین جنســیت و تعلل‌ورزی توجه کــرد و نتیجه گرفت: محصلان 
پسر نســبت به دختران بیشتر تکالیف تحصیلی خود را به تعویق 
می‌اندازند. همچنین، دیگر مطالعــات به نقش هوش هیجانی در 
پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی اشــاره کرده‌اند و ادعا می‌شود که 
غلبه بر اســترس کــه یکی از مؤلفه‌های هوش هیجانی اســت، با 

تعلل‌ورزی ارتباط دارد.
اکشــی و دیلماچ7 )2010( تعلل‌ورزی تحصیلــی را از نظر 
اضطراب صفتی مورد بررســی قرار دادند و دریافتند که اضطراب 
صفتی تعلل‌ورزی تحصیلی را به‌طور معنی‌داری پیش‌بینی می‌کند. 
سادلر و ساکس8 )1993( اظهار داشتند که تعلل‌ورزی به همراه 
کمال‌گرایی یکی از دلایل افسردگی است. برای تعلل‌ورزی تحصیلی 
دلایل دیگری، از جمله داشــتن ســطح احساس مسئولیت پایین 

)بکنلی، ایلهان و ارســان9، 2009(، داشتن مهارت‌های مدیریت 
زمان ضعیف )بالکیــس، 2007؛ بالکیــس، دورا، بولس و دورا10، 
2006( ترس از شکست )ازُون‌ ازُیر، 2005(، کمال‌گرایی )سارگلو11، 
 2011(،‌ ناتوانــی در تمرکــز روی تکالیــف )بالکیــس، 2007(،

تعیین هدف‌های غیرواقعی )بالکیس، 2007(، ارتباط داشــتن با 
هم‌کلاسی‌ها و دوســتان بی‌انگیزه و تعلل‌ورز و نیز نداشتن الگوی 
موفق )فرید، حبیبی‌کلیبر و محمدی، 1397(، امید پایین نسبت 
به آینده )حسینی، قادرمرزی، الماسی و قادری، 1393(، استفاده 
نکردن از راهبردهای مدیریت رفتار همچون نداشتن برنامه‌ریزی و 
اولویت‌بندی‌ امور )موحدی، عبادی‌راد، کریمی‌نژاد و مروج، 1396( 
و خودکارآمدی و تاب‌آوری پایین )سلطانی، جمالی، خجسته‌نیام و 

درگاهی، 1395( را برشمرده‌اند. 
ادبیات پژوهشی در رابطه با تعلل‌ورزی تنها به بررسی پیشایندها 
نپرداخته است. برخی از پژوهشگران نیز درصدد شناخت پیامدهای 
تعلــل‌ورزی برآمده‌اند. از جمله پیامدهــای نامطلوب تعلل‌ورزی، 
کاهش شادی است. نتیجة پژوهشی که توسط یک تیم تحقیقاتی 
در رابطــه با تعلل‌ورزی روی 7800 آزمودنی انجام گرفت، نشــان 
داد کــه 94 درصد از آزمودنی‌ها بیان کرده و یــا پی برده بودند، 
تعلل‌ورزی اثری منفی‌ روی شــاد بودن آن‌ها می‌گذارد. 17 درصد 

از این آزمودنی‌ها گفته بودند که تعلل‌ورزی به شدت منفی است‌.
فرید و همکارانــش )1397( نیز پیامدهــای منفی عاطفی و 
روان‌شــناختی همچون کاهش اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس، ایجاد 
احســاس گناه و خودسرزنشــی، کاهش معدل درســی، اشتغال 
ذهنی به کارهای عقب‌افتاده و به واســطة آن حواس‌پرتی را برای 
تعلل‌ورزی بر‌شــمرده‌اند. همچنین تعلل‌ورزی با مشکلات دیگری 
همچون اضطراب امتحان )فراری، جانسون و مک‌‌کاون12، 1995(، 
کسب نمره‌های ضعیف )لای13، 1987(، افسردگی )لای، 1986( و 

اضطراب اجتماعی )جانسن و کارتون14، 1999( همراه است. 

نتیجه‌گیری
تعلل‌ورزی به معنای به تعویق انداختن فعالیت‌ها و امور و پرهیز 
از انجام دادن به موقع آن‌هاســت. این پدیده می‌تواند ســبب افت 
نمره‌ها و پیشرفت تحصیلی فراگیرندگان شود و اثرات زیان‌باری را 
برای محصلان در پی داشته باشد. شناخت پیشایندهای تعلل‌ورزی 
می‌تواند در مدیریت این عارضة تحصیلی مؤثر واقع شود. همان‌طور 
که بحث شــد، عواملی همچون کمال‌گرایــی، اضطراب، ترس از 
شکست،‌ استفاده نکردن از راهبردهای شناختی و رفتاری مؤثر، و 

... سبب بروز این آفت در زمینة تحصیلی می‌شوند. 
بــا توجه به پیشــینة پژوهشــی ذکر شــده، یکــی از عوامل 
تعلــل‌ورزی، کمال‌گرایــی دانش‌آموزان اســت. افــراد کمال‌گرا 

تعلل‌ورزی عبارت است از فروگذاری از انجام وظایف 
و مسئولیت‌ها در زمان مورد انتظار و به‌موقع؛ با 

وجود اینکه فرد توانایی انجام آن وظایف را دارد و از 
پیامد‌های ناخوشایند آن نیز مطلع است
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همــواره از ایــن در هراس هســتند که مبادا عیــب و نقصی در 
کارشــان پیدا شــود و در نتیجه انجام آن را به تأخیر می‌اندازند‌.

لــذا آموزش دانش‌آموزان مبنی بــر تعیین معیارهای منعطف و 
هدف‌های واقع‌بینانه برای عملکــرد خود،‌ می‌تواند گامی مؤثر در 
جهت کاهش تعلل‌ورزی باشــد. آموزش امید و مؤلفه‌های مربوط 
به آن نیز می‌تواند ســبب کاهش تعلل‌ورزی شــود. طبق »نظریة 
امید« اسنایدر15 )2002(،‌ هدف‌ها، تفکرات گذرگاه16، و تفکرات 
عامل17، سه مؤلفة امید را تشکیل می‌دهند. طراحی، اجرا و پیگیری 
هدف‌ها باعث افزایش امید می‌شود. تفکرات گذرگاه به روش‌هایی 
اشاره دارد که فرد برای رسیدن به هدف خود در نظر دارد. تفکرات 
عامل‌ نیز باور به توانایی شــروع و ادامة تلاش‌ها را شامل می‌شود. 
لذا واضح است که دانش‌آموزان امیدوار به‌صورت سازگارانه‌تری با 
تکالیف تحصیلی روبه‌رو می‌شــوند و در نتیجه تعلل‌ورزی کمتری 

نشان می‌دهند. 
در صــورت عدم مدیریت تعلل‌ورزی، عوارض ناخوشــایندی در 
انتظار محصلان اســت که از مهم‌ترین آن‌هــا می‌توان به افزایش 
اضطراب و مشــکلات مربوط به آن اشــاره کرد. از آنجا که صرف 
دانســتن پیشایندها و پیامدهای تعلل‌ورزی در کاهش این مشکل 
تأثیری ندارد، پیشنهاد می‌شود با در نظر گرفتن موارد ذکرشده‌ در 
این مقاله، به آموزش محصلان، و ارائة تمرین و بازخورد به آن‌ها 
پرداخــت. با توجه به نتایج پژوهش‌ها، راهکارهایی که در جهت 

کاهش تعلل‌ورزی تحصیلی می‌توان ارائه کرد عبارت‌اند‌ از: 
1. کمــک به دانش‌آموزان برای تعیین هدف‌های واقع‌بینانه و 
پرهیز از به‌کارگیری معیارهای غیرمنعطف و ســختگیرانه 

برای عملکرد خود؛
برنامه‌ریزی،‌  رفتــاری  راهبردهای  آمــوزش   .2
اولویت‌بندی امور، نوشــتن امور، اســتقامت و 
پایداری در انجام تکالیــف، خودانگیزه‌دهی، و 
سریعاً شروع کردن و یا همین الان آغاز کردن؛ 
3. آموزش راهبردهای شناختی تصویرسازی 

برانگیزاننده و سرمشق‌گیری شناختی؛
4. آموزش مهارت‌های مدیریت زمان و مدیریت 

استرس )همچون تن‌آرامی و مدیتیشن(؛
5. شناسایی عوامل کمک‌کننده به بروز تعلل‌ورزی، 
همچون استفادة زیاد از وسایل ارتباطی )تلویزیون، 

تلفن‌همراه‌ و...( و مدیریت آن‌ها؛ 
6. معاشــرت نکردن با دانش‌آموزان بی‌انگیزه و 

بی‌هدف؛
7. تــاش برای درک و یادگیری عمیق مطالب؛ چرا 
که یادگیری سبب افزایش انگیزش می‌‌شود و بدین‌ترتیب 

تعلل‌ورزی را کاهش می‌دهد. 

منابع در دفتر مجله موجود است.

عواملی همچون کمال‌گرایی، اضطراب، ترس از 
شکست،‌ استفاده نکردن از راهبردهای شناختی 
و رفتاری مؤثر، و ... سبب بروز این آفت در زمینة 

تحصیلی می‌شوند



از مهارت‌های مشاوره

مشاورۀ نـرم
مروری بر چند ترفند ساده و کاربردی در جلسات مشاوره

نویسنده: هلن رونیان1
مترجم: مهتاب فردی

کلیدواژه‌ها: مدیریت کلاس، مشاور مدرسه، تکنیک‌های مشاوره
مهارت‌های مدیریت مؤثر کلاس، برای دســتیابی به هدف‌های 
آموزشــی، در همة کلاس‌هــا حیاتی و ضروری اســت. برگزاری 
جلســه‌های گروهی مشاوره در مدرســه نیز یکی از کلیدی‌ترین 
راه‌هــای انتقال مفاهیم تربیتی به دانش‌آموزان اســت و مدیریت 
کارآمد آن‌ها مســتلزم مهارت‌هایی اســت کــه آن را از مدیریت 
کلاس برای معلمان متمایز می‌کند. از ســوی دیگر، بی‌توجهی و 
به کارنگرفتن مهارت‌های حرفه‌ای در درازمدت تأثیر نامطلوبی بر 

وجهة حرفه‌ای مشاوران مدرسه‌ها خواهد داشت.
برخی از مشاورانی که سابقة تدریس به‌عنوان معلم را داشته‌اند، بر این 
باورند که به سادگی می‌توانند مهارت‌هایشان را در کلاس‌های مشاوره 
به کار گیرند. گرچه این گروه از مشاوران می‌توانند با اطمینان‌خاطر 
بیشتری در کلاس حضور یابند، اما باید توجه داشته‌ باشیم که معلمان 
و مشاوران به مهارت‌های متفاوتی برای مدیریت کلاس نیاز دارند. به 
دلیل اینکه این مهارت‌ها نقش بســزایی در جلب مشارکت و توجه 
دانش‌آموزان دارنــد، در این مقاله قصد داریم به چند نکتة ضروری 

برای مدیریت بهتر جلسه‌های مشاوره در مدرسه‌ها نگاهی بیندازیم.
تکنیک‌ها و روش‌هایی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم، شاید 

ســاده و یا حتی بدیهی به نظر برســند. با این حال، طی آزمون و 
خطای فراوان، تأثیرگذاری و کارآمدی خود را به اثبات رسانده‌اند.

ـ انعطاف‌پذیر باشــید: ایجاد تأثیر مثبت در دانش‌آموزان و 
مدیریت کارآمد کلاس به عوامل گوناگونی بســتگی دارد و معمولًا 
بیش از یک روش برای رســیدن به نتیجة دلخواه وجود دارد. هیچ 
تکنیک واحدی نیســت که روی همه مؤثر باشــد و کارآمدی هر 
تکنیک بــه عواملی مثل دانش‌آموزان، خلق آن‌ها، ســطح انرژی، 
گرسنگی و گرما، کلاس درس قبلی و یا اینکه به چه میزان از شما 
خوششان می‌آید و ... بستگی دارد. به دلیل وجود این عوامل متعدد 
باید انعطاف‌پذیر بود. حتی در مشــاورة انفــرادی با دانش‌آموزان، 
اگر یک روش به نتیجه نمی‌رســد، آن را تغییر دهید و تکنیکی را 

استفاده کنید که پاسخ‌گوی نیاز آن‌ها باشد.
خود را با سطح رشد دانش‌آموزان هر پایه تطبیق دهید. محتوایی 
که ارائه می‌کنید، باید به اندازة کافی چالش‌برانگیز باشــد تا توجه 
دانش‌آمــوزان را حفظ کند، و در عین حال، متناســب با ظرفیت 
درک آن‌ها باشد تا از یادگیری دلسرد و ناامید نشوند. تکنیک‌های 
آموزشی متفاوتی را به کار ببرید تا مطمئن شوید، همة دانش‌آموزان 

مفاهیم را متوجه شده‌اند.
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رفتاری یکنواخت و قابل‌اعتماد داشته باشید. 
اگر رفتار شما در کلاس و جلسه‌های مشاوره، 
با رفتار شما در موقعیت‌های دیگر مثل زنگ 
تفریح و در راهروهای مدرسه متفاوت باشد، 
دانش‌آموزان نمی‌توانند به‌راحتی اعتماد کنند

محتوایی که ارائه می‌کنید باید به اندازة کافی 
چالش‌برانگیز باشد تا توجه دانش‌آموزان را 

حفظ کند، و در عین حال متناسب با ظرفیت 
درک آن‌ها باشد تا از یادگیری دلسرد و 

ناامید نشوند

ـ نسبت به تفاوت‌های فرهنگی حساس باشید: مشاوران 
مدرســه‌ها بیش از ســایر افــراد حاضر در مدرســه تفاوت‌های 
فرهنگی شــهرها، روستاها و اقوام مختلف را لمس می‌کنند. این 
موضوع ضرورت به‌کارگیری زبان و محتوای متناســب با فرهنگ 
را بیش‌ازپیش ساخته‌اســت. علاوه بر این،‌ در کلان‌شهرهایی که 

خانواده‌هایی با پیشینه و فرهنگ‌های متنوع حضور دارند، 
آشــنایی با فرهنگ هر دانش‌آموز نیــز از اهمیت ویژه‌ای 

برخوردار است.
ـ مســیر را تغییر دهید: گاهی ســاده‌ترین راه برای 
کم‌کردن یا از بین بردن رفتار مشــکل‌زا تغییر مسیر توجه 
دانش‌آموزان اســت. مثلًا می‌توانید در میان صحبت خود 
اسم دانش‌آموزی را به کار ببرید. به‌عنوان نمونه، اگر احمد 
مدام با بغل‌دســتی خود پچ‌پچ می‌کند، می‌توانید بگویید: 

»احمد می‌دونستی که ...؟« و صحبت خود را ادامه دهید.
روش ســادة دیگر تغییر موضوع گفت‌وگوســت. شــاید 
مقدار زمانی که برای صحبت دربارة یک موضوع اختصاص 
داده‌اید، زیاد اســت و به دلیل سرعت پایین کلاس، توجه 
دانش‌آمــوزان را از دســت می‌دهیــد. بنابرایــن دقت به 

زمان‌بندی موضوعی حائز اهمیت است.
ـ دانش‌آموزان را به مشــارکت تشویق کنید: این 
امر از طریق ایجاد جوی امن و دوستانه و تشویق تعاملات 
مثبت میسر می‌شود. رفتارهای مثبتی را در دانش‌آموزانی 
که به ایجاد چالش تمایل دارند، شناسایی و تحسین کنید. 

از آن‌ها بخواهید کاربرد مباحث مطرح شده را در زندگی‌شان پیدا 
کننــد و از این طریق به آن‌ها فرصــت صحبت‌کردن و اظهارنظر 

بدهید.
ـ مباحثی جذاب و گیرا برای کلاس آماده کنید: موضوع‌ها 
باید با ســطح رشــد دانش‌آموزان، جو مدرسه، تعداد دانش‌آموزان 
و وقایــع جاری متناســب باشــد. زمانی که مطالــب درخور نیاز 
دانش‌آموزان باشــد، توجه بهتر و بیشتری نشان می‌دهند و زمانی 
که مشــغول یادگیری هســتند، احتمال اینکه رفتارهای دشــوار 
و چالش‌برانگیز بروز بدهند، کمتر اســت. به‌کارگیری مهارت‌های 
مدیریت کلاس و در عین حال اتخاذ شــیوة جذاب و مناسب برای 
تدریس، عملکرد دانش‌آموزان را به طرز چشمگیری ارتقا می‌دهد. 
علاوه بر این، از برقراری ارتباط چشــمی مناسب، داشتن چهره‌ای 
مثبت و زبان بدنی که نشــان بدهد، به دانش‌آموز توجه می‌کنید، 

غافل نباشید.
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بی‌توجهی و به کارنگرفتن مهارت‌های 
حرفه‌ای در درازمدت تأثیر نامطلوبی بر وجهة 

حرفه‌ای مشاوران مدرسه‌ها خواهد داشت

ـ قبل از کلاس آماده باشــید: محتــوای کلاس را قبل از 
شروع جلسه ســازمان‌دهی کنید و چارچوب ارائة آن را مشخص 
کنید. اگر قصد پخش ویدیو یا یک فایل صوتی را دارید، از صحت 
دستگاه و فایل خود اطمینان حاصل کنید. برگه‌ها به تعداد کافی 
تکثیر شده باشند و چینش صندلی‌ها مناسب باشد. ایجاد وقفه در 
کلاس برای انجام این کارها توجه دانش‌آموزان را منحرف می‌کند. 
همچنین پس از انجام هر فعالیت گروهی، زمانی را برای گفت‌وگو 
دربــارة آن فعالیت، هدف و ارتباط آن با زندگی روزمره اختصاص 
دهیــد. انجام فعالیت بدون گفت‌وگو و پــردازش عملًا بی‌حاصل 
است و ثمری ندارد. برای نظم بیشتر می‌توانید از وسیله‌هایی مثل 
زمان‌سنج شمارش معکوس یا ساعت‌شنی هم در کلاس استفاده 
کنید تا دانش‌آموزان بدانند، چه مقــدار زمان دارند. گاهی اعلام 
زمان باقی‌مانده هم روش مناسبی است. برای مثال: »بچه‌ها فقط 
پنج دقیقه دیگر فرصت دارید.« در پایان می‌توانید 10 ثانیة آخر 

را با صدای بلند و به‌صورت معکوس بشمارید.
ـ یک مشاور مدرسة تمام‌عیار باشید: ویژگی‌هایی که از 
شــما یک مشاور خوب و کارآمد می‌سازد، در مدیریت کلاس هم 
به شما کمک می‌کند. تعدادی از مهم‌ترین ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

• در ارتباط با دانش‌آموزان اصالت داشته ‌باشید و ارتباطتان را با 
آن‌ها گسترش دهید. دانش‌آموزان کاملًا متوجه هستند چه زمانی 
آن‌هــا را به‌صورت کامل و فارغ از قضــاوت پذیرفته‌اید و حمایت 

می‌کنید.

• رفتاری یکنواخت و قابل‌اعتماد داشــته باشید. اگر رفتار شما 
در کلاس و جلسه‌های مشاوره، با رفتار شما در موقعیت‌های دیگر 
مثل زنگ تفریح و در راهروهای مدرسه متفاوت باشد، دانش‌آموزان 

نمی‌توانند به‌راحتی اعتماد کنند.
• بــه صحبت‌های آن‌ها گوش دهید و همدلــی کنید. تا جایی 
که امکان دارد، زمان‌هایــی اختصاصی برای هر دانش‌آموز در نظر 

بگیرید. با این تکنیک نشان می‌دهید که برایشان اهمیت قائلید.
• در زمان مناســب و به شیوه‌ای سنجیده احساسات دانش‌آموز 
را انعکاس دهید. صرفاً با فراهم آوردن محیطی امن است که 
می‌توانید دربارة احساســات و هیجانات او گفت‌وگو کنید و 

بستری مناسب برای خودابرازی او فراهم آورید.
• علاوه‌بر همة نکات ذکرشــده، در نظر داشته ‌باشید که 
یک مشاور مدرسه خوب و کارآمد مرزهایی را ایجاد می‌کند. 
توانایی شما در ایجاد مرزها و محدودیت‌ها به اندازة مفاهیم 

ذکر شده در بالا حائز اهمیت است.
در نهایت لازم به یادآوری اســت که برای اکتســاب این 
مهارت‌ها و تســلط بر آن‌ها راهی غیر از اجرا و تمرین پیش 
رو ندارید. ابتدا ممکن است به‌خوبی از عهدة آن‌ها بر نیایید 
و اشتباهاتی داشته باشید که اجتناب‌ناپذیر است. اما به مرور 
زمان و با تســلط کافی می‌توانید از این مهارت‌ها در راستای 

ارتقای کیفیت خدمات خود بهره ببرید.

پی‌نوشت
1. Helen Runyan

منبع
1. www.schoolcounselor.org
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اعظم لاریجانی

é آيا حضور مشاور در مدرسه ضروري است؟ مشاور چه ويژگي‌هایي 
بايد داشته باشد؟

سارا: بله، به نظر من مدرسه حتماً بايد مشاور داشته باشد. او بايد از سطح 
علمي بالايي برخوردار باشــد و آن‌قدر توانايي و تجربه داشته باشد كه بتواند 

درست راهنمايي كند.
ســوده: قبول دارم كه حضور مشاور ضروري است، اما در مدرسة ما، رشتة 
تحصیلی مشــاور مدرسه با مشاوره مرتبط نيست. يعني معلم يكي از درس‌ها 
مشــاور هم هست. به نظر من شايد او بتواند مشــاور تحصيلي باشد، ولي در  
زمینه‌های ديگر نمي‌تواند به ما كمك چنداني كند. در صورتي كه ما در همة 

زمینه‌ها احساس نياز مي‌كنيم.
نگار: به نظر من، هم حرف مشاور مهم است هم عملش. مشاوري كه خودش 
نمی‌تواند عصبانيتش را كنترل كنــد، مطمئناً وقتي به من بگويد چند نفس 

عميق كمك می‌کند كه آرام  بشوي، من باور نمی‌کنم.
شيرين: متأسفانه مشاوران فكــر می‌کنند اســاس كارشان بايد حرف‌زدن 
باشد؛ آن هم یک‌طرفه. تو يك جمله می‌گویی و بعد تمام جلسة مشاوره را بايد 

در سكوت به اين فكر كني كه كي اين حرف‌ها تمام می‌شود.

é آيا هنگام ملاقات با مشــاور احســاس راحتي داريد و دچار 
اضطرابي ا ترس نمی‌شوید؟

نگار: گاهي دچار اضطراب می‌شــوم. مشاور خوب بايد با آرامش  سؤال‌های 
حساب‌شده‌ای بپرسد تا اضطرابي به دانش‌آموز وارد نشود.

سوده: گاهي براي مطرح كردن مشكلي پيش مشاور می‌روم، ولي به جاي 
اينكه آرام‌تر شوم، دچار استرس می‌شوم و اصلًا  نمی‌توانم از مشكلم حرفي بزنم.
سارا: اگر قرار است پيش مشاور استرس داشته باشم، همان بهتر كه مشاوره 
نشــوم. به نظرم مشاور بايد مثل يك ســنگ صبور، خود را براي شنيدن هر 
چيزي آماده كند و با شــنيدن هر حرفی و مشاهدة هر عملي آرامش خود را 
حفظ كند. در ضمن من کلًا با كسي كه خودش را بالاتر از من ببيند، مشكل 

دارم و قدرت سخنوري‌ام را از دست می‌دهم. 

é  به نظر شما مشاوران در چه مسائل و مشكلاتي می‌توانند به شما 
كمك كنند؟

شــيرين: او  در درجة اول بايد راهنماي تحصيلي خوبي باشد و به بچه‌ها 
در رفع مشــکلات درســی، جمع‌بندي كتاب در زمان كنكور و انتخاب رشتة 
تحصيلــي كمك كند. علاوه بر آن لازم اســت بتوانــد راه‌هایی براي  كاهش 

استرس بچه‌ها  ارائه كند. 
سارا: بلــه، مسائل تحصيلي اهميت دارند و 
معمولًا هم آنجا كــم نمي‌گذارند،  ولي من 
علاوه بر مشــكلات درسي به كسي احتياج 
دارم كه براي آسیب‌های روحي و اجتماعي 

راه‌حل داشته باشد. 
غزل: به نظر من، مشاور باید در بعضي مسائل 
از ما بيشــتر بداند. من دوست دارم مشاور دربارة  
مسائلي كه تجربه و آگاهي نداريم، به ما كمك كند. 

گفت‌وگـوی آنلاین
با دانش‌آموزان دربار ةمشاوره  

مجلة »رشــد آموزش مشاور مدرســه« غالباً از مقاله‌ها، مطالب و 
تجربه‌هاي  مشاوران، كارشناسان و صاحب‌نظران بهره‌مند شده است. 
مشاوران در مدرسه پيش از هر اقدامي مستمع هستند و همين ويژگي 
است كه حضور آنان را معني‌دار می‌کند. اين بار  به گفت‌وگوی آنلايني 
با تعدادي از دانش‌آموزان نشسته‌ايم تا آنان از انتظارات مشاوران، و 
مزايا و كاستي‌های فضاي مشاوره بگويند تا مشاوران از منظر ديگري 

كه رو در رو نيست، بی‌پرده‌تر مستمع باشند؛ چنان كه بودند.
نگار حسيني منفرد، بيتا جعفري، غزل ژاله رجبي، سارا بی‌طرفان، 
شــيرين صميمي و سوده شــهاني در اين ميزگرد حضور دارند. اين 
دانش‌آموزان در پايه‌هایي ازدهم و دوازدهم مشغول تحصيل هستند.

مــــــــن 
هم حرف دارم!

گفت‌وگوی آنلاين



سوده: درست است. بعضي از مشاوران خط قرمز دارند كه ما مجاز به عبور 
از آن‌ها نيستيم. با مسائلي كه نتوانيم با پدر، مادر و حتي مشاور مطرح كنيم، 

چگونه مواجه شویم؟ 

é آيا در زمان شيوع كوويد 19 شما دچار مشكل خاصي شديد؟ 
و آيا مشاور مدرسة شما برنامة خاصي براي كمك به دانش‌آموزان 

تدارك ديده بود؟
نگار: مشــاور مدرســه مثل درس‌هاي ديگر، كلاس آنلاين تشكيل داد و  

مطالبی براي مقابله با ويروس و پيشگيري برای ما فرستاد. 
غزل: گاهي دلم مي‌خواست از كرونا و مسائل مربوط به آن دور شوم. بله اين 
مطالب لازم و مفيدند، ولي دوباره و چندباره گفتن آن‌ها به درد من نمی‌خورد. 
من دنبال راهي بودم كه از اضطرابم كم كند. دنبال  كســي بودم كه به من 
ياد بدهد، چگونه با اين موضوع كنار بيايم. گاهي آدم از شــنيدن حرف‌هایی  
که می‌داند، خسته می‌شود. من مشتاقم چيزهايي را كه نمی‌دانم تجربه كنم.

شيرين: بله، همة ما به كمك روحي احتياج داريم، ولي بعضي موارد مثل 
همين راه‌هاي پيشــگيري از كرونا با تكرار نهادينه می‌شوند. همين‌كه حس 

می‌کنی عادي شده است، با دوباره شنيدن شاخک‌هایت تيز می‌شوند.
سارا: يك اتفاق پیش‌بینی‌نشده مثل كرونا ثابت كرد، ما غير از راهنمايي 
درسي به كمك‌هاي ديگري هم نياز داريم. شايد من در سني هستم كه غرور 
دارم و نمی‌خواهم ترسم را با خانواده‌ام در ميان بگذارم. مشاور بايد در سطحي 
از تجربه باشد كه  بداند ما به چي فكر می‌کنیم، چه احساسي داريم و چطور 

می‌تواند بدون اينكه به غرور ما لطمه بخورد، مشكلاتمان را حل كند.
سوده: کاملًا موافقم.  من هم انتظار دارم مشاور کاملًا مسائل سن و سال ما 

را بداند. او بايد به بعضي از مسائل بدون گفتن ما مسلط باشد. 
نگار: اما به نظر من، مشاور يك انسان متخصص است، پیش‌گو يا جادوگر 
كه نيست! با داده‌هایی كه ما به ايشان می‌دهیم، می‌تواند ما را راهنمايي كند.

é به‌عنوان ســؤال آخر، به‌طور اختصاصي مشــاور مدرسه چه 
تأثیری در زندگي و تحصيل شما داشته است؟

ســارا: من به مشاور اعتقادي ندارم و بيشتر به خودم و تصميماتم متكي 
هستم. به نظر من مشاور تأثیر خاصي در زندگي ما ندارد. اگر من به خودم و 
هدفم ايمان قلبي داشته باشم، مشاور نه می‌تواند مرا در مسير ديگري بيندازد 

و نه می‌تواند مرا از هدفم دور كند.
شيرين: موافق نیستم. مشاور به تو می‌گوید، اگر اين تصميم‌ها را بگيري، 
اين مشكلات و مزايا را دارد. به تو آگاهي می‌دهد. چون راهي كه ما می‌رویم، 
تاريك است و از آن آگاهي كامل نداريم. ممكن است بعضي جاها چاله باشد. 
ما هر چقدر هم تلاش كنيم، باز از چيزهايي بی‌خبریم. مشاور كسي است كه 

اين مسير را رفته است و چاله‌ها و پستي و بلندی‌های مسير را می‌شناسد. 
نگار: ما به كسي احتياج داريم كه بر اساس دانش و تجربه به ما كمك كند، 
هر چه را  ضروري نيســت، حذف كنيم تا  كيفيت و بازدهي کارمان بيشتر 
شود و سرعت حركتمان تندتر. مشاور مدرسة ما در مسائل درسي به ما كمك 

كرده است، ولي در مسائل ديگر متأسفانه چندان كمكي از او  نگرفته‌ایم.
از افراد شرکت‌کننده در اين ميزگرد سپاسگزاريم.
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معرفی کتاب

آسيب‌شناسی تربيت اجتماعی:
)چگونه اجتماعی نشويم!(

مؤلف: عبدالعظيم كريمي
ناشر: مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان

سال چاپ: 1397
انسان يگانه موجود عالم است كه خداوند به او استقلال 
و آزادي انتخاب داده است. كتاب حاضر با طرح موضوع 
تفاوت ميان اجتماعي شــدن و اجتماعي كردن، مفهوم 
»فرد یــا من فعال« و »كنش‌گــذاري خلاقانة خود« را 
در برابر »من انفعالــي« و »كنش‌پذيري تقليدي« قرار 
مي‌دهــد. نويســنده در تمام كتاب مي‌كوشــد با طرح 

مفاهيم تربيت اجتماعي و مؤلفه‌هاي آن، و نيز نظريه‌هاي جامعه‌شناختي دربارة 
تربيت اجتماعي، به نقش خود و عوامــل بيروني در تربيت اجتماعي بپردازد و 

تفاوت اجتماعي كردن يا اجتماعي شدن را توضيح دهد.

تئوری انتخاب در مدرسه
مؤلف: علي صاحبي

ناشر: سايه سخن
سال چاپ: 1394

معلمي كردن و آموزش دادن، يادگيري دو جانبه است 
و طبيعي اســت كه معلم در فرايند كار خود، رضايت و 
ناخرسندي را دو برابر افراد عادي تجربه كند. مؤلف در 
اين اثر تلاش دارد با معرفي آموزه‌هاي تئوري انتخاب، 
به بزرگ‌سالان نشان دهد: چگونه به كودكان بياموزيم 
از مدرسه و يادگيري لذت ببرند، شادي بيشتري تجربه 

كنند و مسئوليت‌پذير باشند.

غـــــــــــــــــــم
نام مجموعه: احساسات خود را بشناسيم

مؤلف: بكونيا ايبارولا
مترجم: نوشين جعفري

ناشر: با فرزندان
سال چاپ: 1395

احســاس خوب يا بد را بايد بشناســيم تا بتوانيم آن 
را كنتــرل كنيــم. كتاب حاضــر از مجموعة 9 جلدي 
»احساســات خود را بشناسيم«، شــامل پنج داستان 
اســت كه همگي موضوع غم را مورد توجه قرار داده‌اند. 
مخاطب با خواندن اين داستان‌ها متوجه مي‌شود، وقتي 

مشــكل بزرگي دارد، مثلًا عزيزي را در بيماري مي‌بيند يا كســي را از دســت 
مي‌دهد و يا حتي دوستي ندارد، احساس غم را تجربه مي‌كند. البته درمي‌يابد، 
بسياري از انسان‌ها اين احساس را تجربه مي‌كنند و با كسب آگاهي دربارة آن، 

مي‌توان غم را كنترل كرد.

الهه قربانی
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برای مقررات، جوایز و امتیازات به وب سایت جشنواره مراجعه نمایید. 

 نشانی دبیرخانۀ جشنواره:
  تهران. خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 270، دفتر انتشارات و 
فناوری آموزشی، طبقۀ دوم، دبیرخانۀ جشنوارۀ عکس رشد. 
صندوق پستی 15875-3331 
برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه جشنواره،  به 
نشانی  http://ax11.roshd.ir مراجعه كنید یا با 

شماره تلفن های 88839232 و 88490414
تماس بگیرید.

الف( گروه سنی بزرگ سال
1. فرهنگیان

2. عكاسان آزاد

موضوع
1. »مدرسه، خانواده دوم«

 آموزش مجازی)كرونا و آموزش، آموزش در قرنطینه، 
مشاركت خانواده ها و ...(؛

 معلم )تدریس، رفاقت، مشاوره، بازی با دانش آمـوز و ...(؛
 دانش آموز )درس خواندن، مشاركت در فعالیــت های 

مدرسه، دوستی، كار گروهی و ...(؛
 فضای مدرسه )كلاس، معماری، کتابخانه، بوفه، نمازخانه، 

حیاط، آب خوری، آزمایشگاه، اتاق بهداشت، گرافیک محیطی، 
دفتر معلمان و ...(؛

  هنرستان )كار عملی، كارگاه، هنرآموز و هنرجو، اشتغال و ...(؛
 در راه مدرسه )سرويس مدرسه، پياده به سوی مدرسه، گروه دوستان و ...(؛
 انواع مدرسه )هوشمند، ماندگار، چند پایه، روستایی، عشایری و شـهری(؛

 برنامه های مدرسه )جشن شكوفه ها، روز معلم، صبحگاه، پرچم، 
كتاب خوانی، زنگ تفریح، جشن، مناسبت های مذهبی، راهپيمايی، 

آغاز سال تحصـیلی، نمایــشگاه ها، دوستی ها و 
قـهرها، شـورای دانش آموزی، شورای معلمان، 

جلسات اوليا و مربيان و ...(؛
 برنامه های جنبی )انجام تكلیف، والدین و 

مدرسه، گردش علمی، اردو، نماز و ...(؛

گاه شمار:  آخرین مهلت ارسـال آثـار: 30 آذر ماه 1399
 انتخاب و داوری آثار: دی ماه 1399
 افتتاح نمایشگاه: بهمن ماه 1399

 اهدای جوایـز و برگزاری مراسـم اختتامـیه: 
 بهمن ماه 1399

2. ایران، سرزمین پرگهر
 حجاب و عفاف  اعیاد مذهبی 
و ملـی  سبك زنـدگی ایـرانی، 
و  قومـی  آییـن هـای  اسلامـی  
منطقه ای  محیط زیست ؛  شرایط 
ویژه كرونا ) شامل: بهداشت، درمان، 
ایثار و فداکاری، کادر درمان و 
به  گردشگری  )اماكن  گردشگری   
ويژه در شرايط بيماری كرونا(  طبیعت
)جنگل ها، پارك ها، رودخانه ها، دریاچه ها و ...(

 ، بـا هـم  تعامـلات مـردم  اجتماعـی :   
حاشيه نشينی، اعتيـاد، كودكـان كـار و ...؛ 
فعالیت های  فرهنگی،  اماكن  فرهنگی:   
فرهنگی و ...  خـانـواده: فرزندان، در پارك، 
در منزل و ...  پوشش ها و بازی های محلی 
)به ویژه استان های مرزی(

3. بخش جنبی )گام دوم انقلاب(
 دستاوردها  معنویت  الگوها  محرومیت زدایی 
 نیایش  کارآفرینی  خدمات اجتماعی  پژوهش 
 ایثار و عدالت  کار جهادی  کمک های مؤمنانه

  ب( گروه سنی دانش آموزی
»موضوع آزاد«؛ این بخش به دانش آموزان دوره 
متوسطه اول و دوم تعلق دارد.


